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راهنماينگارشوتنظیممقاله
۱. مقالــه بایــد بــه زبــان فارســي و نتیجــه تحقیــق نویســنده یــا نویســندگان باشــد و متــن 
کامــل آن پیشــتر در هیــچ مجلــه یــا نشــریه اي منتشــر و یــا بــراي چــاپ ارائــه نشــده   

. شد با
۲. پذیــرش مقالــه بــرای چــاپ بــر عهــده هیئــت تحریریــه اســت کــه بعــد از داوری و 
تأییــد نهایــی همــکاران علمــی نشــریه، صلاحیــت چــاپ آن اعــلام خواهــد شــد؛ بدیهــی 
ــر عهــده  ــه ب ــا رد مقال ــال پذیــرش ی ــه تعهــدی در قب اســت کــه دو فصلنامــه هیچگون
ــای  ــا دیدگاه ه ــی و ی ــت علم ــی از صح ــئولیت های ناش ــه مس ــت و کلی ــد داش نخواه
نظــری و ارجاعــات منــدرج در مقالــه بــر عهــده نویســنده یــا نویســندگان آن خواهــد بــود.
ــه  ــا نویســندگان، مرتب ــي نویســنده ی ــام خانوادگ ــام و ن ــد: ن ــه، مانن ۳. مشــخصات مقال
علمــي، نــام دانشــگاه یــا مرکــز علمــي نویســنده، نشــاني الکترونیکي و شــماره تمــاس، در 

صفحــه نخســت مقالــه آورده شــود.
۴. نویسنده مسئول، در صفحه نخست مقاله باید مشخص باشد.

ــي،  ــن اصل ــه، مت ــا، مقدم ــد واژه ه ــده، کلی ــوان، چکی ــامل: عن ــب ش ــه ترتی ــه ب ۵. مقال
ــود. ــد ب ــع خواه ــل مناب ــت کام ــري و فهرس نتیجه گی

ــده  ــه، بازگوکنن ــا ۲۰۰ کلم ــر ت ــراف و حداکث ــا دو پاراگ ــک ی ــد در ی ــده بای ــف( چکی ال
ــد. ــا باش ــا و یافته ه ــر روش ه ــد ب ــا تأکی ــه ب ــواي مقال محت

ب( مقالــه بایــد در محیــط Word 2013 و حداقــل ۱۴ صفحــه و حداکثــر ۲۰ صفحــه 
)۳۵۰ کلمــه اي( ارســال گــردد.

ج( مقــالات فاقــد چکیــده انگلیســي بــه همــراه ترجمــه دقیــق عنــوان و کلیــد واژه هــا 
قابــل ارزیابــي نیســت.

د( ارجاعات داخل متن الزاماً به صورت قاعده )A.P.A( نوشته مي شود.
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یکی	از	مهمترین	اهداف	جامعة	المصطفی	)q	(العالمیه،	تربیت	طلاب	در	عرصه	های	فرهنگی،	آموزشی	و	
پژوهشی	در	جهت	تبلیغ	و	گسترش	مکتب	اهل	بیت	)b(	در	عرصه	جهانی	می	باشد.	حضور	و	استقبال	مجدانه	
و	عالمانه	طلاب	و	فضلای	جامعة	المصطفی	)	q(		در	محضر	علم	وعرصه	پژوهش	گامی	بسیار	مهم	در	جهت	
تعمیق	دانش	و	بهره	گیری	از	فرصت	عمر	در	سیر	کمال	و	تربیت	نفس	است	که	البته	این	جوشش	علمی	اگر	
همراه	با	تلاش	استادان	محترم	و	رعایت	نظم	و	پشتکار	طلاب	باشد،	قدم	های	بلندی	در	زمینه	تحقیق	و	رسیدن	
به	اهداف	اسلام	ناب	و	مکتب	اهل	بیت	)b(،	و	منشأ	بسیاری	از	برکات	در	زندگی	انسان	و	تقویت	اندیشه	و	

ارتقای	بینش	خواهد	بود.
شکی	نیست	که	بیشترین	تأثیر،	در	رسیدن	به	این	اهداف،	بهره	گیری	از	منابع	اصیل	دینی	و	استفاده	از	دستورات	

الهی	در	قرآن	کریم	و	سنت	معصومین	)b(	و	سیره	عالمان	عامل	و	خودساخته	است.
این	شماره	نشریه	تأمل	به	بررسی	گوشه	هایی	از	اخلاق	و	تربیت	دینی	از	منظر	قرآن	و	روایات	می	پردازد	و	امیدوار	
است	با	تقویت	بنیه	پژوهشی	طلاب	و	فضلای	جامعة	المصطفی	)	q(،	موجبات	بهره	مندی	دیگر	طلاب	حوزه	

های	علمیه	و	تشنگان	معارف	الهی	باشد.	

سرمقاله
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چکیده

اگر	جسم	آدمي	به	مراقبت،	پرورش	و	نیرومندي	نیازمند	است	روح	آدمي	نیز	به	حفاظت	و	تکامل	و	رشد	نیاز	
دارد.	اگر	جسم	خود	را	در	لباس	مي	پوشانیم	و	در	هر	محیطي	قرار	نمي	دهیم	قصد	محدود	کردن	آن	را	نداریم	
بلکه	به	جهت	حفظ	بهتر	آن،	چنین	مي	کنیم	و	اگر	روحمان	را	از	آفات	و	آسیب	ها	محافظت	مي	کنیم	براي	آن	
است	که	آلودگي	ها	و	پستي	ها	دامن	آن	را	نیالاید.این	گونه	صیانت	از	قلب	و	روح	را	»تقوا«	نامیده	اند.	تقوا	از	

ماده	»وقایه«	یعنی؛	حفظ	نفس	از	هر	آن	چیزی	که	به	آن	آسیب	می	زند.	

کلید واژگان:	قرآن	،	حدیث	،		تقوی	،	روح	،	ایمان

دو فصلنامه دانش پژوهشى »تأمل« 
سال سوم / پاييز وزمستان 1397

صفحات 9-21 

Biannual Student Journal of Ta`mmol
vol.3,No.6,Autumn and winter 2018
9-21

آثار و توصیف تقوا از منظر 
قرآن و روايات1

عبد القیوم سادیر 2

1-تاریخ	دریافت	مقاله:	1397/7/18_ تاریخ	پذیرش	مقاله:	1397/8/23
	العالمیه،مشهد	مقدس 2q-			فارغ	التحصیل		مقطع	کارشناسی	،	جامعه	المصطفی	
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مقدّمه:

بی	گمان	یکی	از	راه	های	درک	حقیقت	مفهوم	تقوا،	بررسی	مواردی	است	که	در	قرآن	به	عنوان	تقوا	از	آن،	یا	تقوا	
در	آن	مطرح	شده	است.	از	آنجایی	که	مفهوم	تقوا	از	منظر	قرآن	مفهومی	گسترده	و	فراتر	از	مفهوم	پرهیزگاری	
و	پرواست،	مراجعه	و	بررسی	این	موارد	کمک	بسیار	شایانی	در	فهم	و	درک	مفهوم	آن	و	زمینه	پرهیز	از	مصادیق	
و	موارد	آن	را	فراهم	می	آورد.	از	این	نویسنده	در	این	مطلب	با	مراجعه	به	قرآن	مهمترین	موارد	و	مصادیق	تقوا	از	
منظر	قرآن	را	بیان	کرده	است.	با	هم	این	مطلب	را	از	نظر	می	گذرانیم.	اما	حقیقت	تقوا	معنایی	نیست	که	راغب	
بیان	کرده	است؛	زیرا	با	مراجعه	به	آموزه	های	قرآنی،	مفهوم	تقوا	فراتر	از	نگهداری	نفس	از	گناه	و	موجبات	آن	
است،	بلکه	با	نگاهی	به	مصادیق	و	مواردی	که	در	آیات	قرآنی	بیان	شده	می	توان	دریافت	که	»مفهوم	تقوا	در	
اصطلاح	قرآنی	و	شرعی،	حفظ	نفس	از	غضب	و	خشم	الهی	است	که	نماد	آن	عذاب	های	دنیوی	و	دوزخی	در	
قیامت	است«.	از	این	روست	که	اگر	کسی	واجبات	الهی	را	ترک	کند	نیز	بی	تقوایی	کرده	است؛	چرا	که	نفس	
خویشتن	را	از	خشم	و	غضب	الهی	حفظ	نکرده	و	دور	نگه	نداشته	است.	بر	این	اساس	می	توان	گفت	که	تقوا	
دارای	مفهوم	گسترده	تر	از	مفهومی	دارد	که	راغب	بیان	کرده	است؛	بلکه	می	توان	گفت	که	این	تعریف	قرآنی	از	
تقوا	به	معنای	لغوی	آن	بسیار	نزدیک	است؛	زیرا	نگهداری	نفس	از	هر	چیزی	است	که	موجب	ترس	می	شود	و	از	
آن	جایی	که	ترس	انسان	از	عظمت	و	جلال	و	جبروت	الهی،	منشأ	هر	ترس	حقیقی	و	اصل	آن	است،	می	بایست	
گفت	که	خوف	و	خشیت	از	مقام	جلال	الهی	مهمترین	عامل	تقوا	و	حفظ	نفس	از	هر	عاملی	است	که	خشم	
وغضب	الهی	را	موجب	می	شود.	در	این	صورت	تفاوتی	میان	محرمات	و	ترک	واجبات	نیست؛	هر	چند	که	در	

فهم	اول،	محرمات	زودتر	به	ذهن	متبادر	می	شود.
خداوند	بارها	از	مردم	خواسته	تا	از	خداوند	تقوا	پیشه	کنند.	این	بدان	معناست	که	نخستین	ترس	و	خوفی	که	باید	
در	جان	آدمی	باشد،	ترس	از	خدا	حتی	خدای	رحمان	است؛	زیرا	جلوه	ی	رحمانیت	خداوند	دوزخ	است.	خداوند	
وقتی	به	جلال	و	عظمت	و	جبروت	و	قهاریت	خودش	ظهور	می	کند	باید	گفت:	اعوذ	بک	منک؛	از	خودت	به	
خودت	پناه	می	برم؛	یعنی	از	جلالت	به	جمالت	پناه	می	برم	تا	به	جای	عدل	به	فضل	خودت	با	ما	برخورد	کنی.	
خداوند	در	آیه	1۰2	سوره	آل	عمران	فرمان	می	دهد	تا	از	خداوند	در	نهایت	و	غایت	و	تمامیت	کمالی	تقوا،	پرهیز	
کنید	و	به	سوی	جلال	و	جبروتش	نروید	و	خشم	و	غضب	خدا	را	موجب	نشوید.	پس	باید	خدا	را	شناخت	و	بر	

پایه	آن	چه	شایسته	الهی	است	تقوا	را	نسبت	به	او	مراعات	کنید.	

13
97

ن 
ستا

زم
 و 

ييز
/پا

وم 
 س

ال
 س

/»
مل

»تأ
ى 

هش
ژو

ش پ
دان

مه 
صلنا

و ف
د

10



معنای تقوا 
تقوا	در	فرهنگ	معین	به	معنای	پرهیزکاری،	ترسکاری	و	اطاعت	از	خدا	آمده	است.	)معین،	136۰:	1122(
این	که	انسان	در	یک	حالی	باشد	که	بتواند	خود	را	نگهداری	کند.	تقوای	الهی	نگهداری	خود	است	از	آنچه	بد	
ئَاتِکُمْ	 رْ	عَنْکُمْ	سَیِّ 	یَجْعَلْ	لَکُمْ	فُرْقَانًا	وَیُکَفِّ قُوا	الَلّهَ ذِینَ	آمَنُوا	إِنْ	تَتَّ هَا	الَّ است،	برای	خدا.	خداوند	می	فرماید:	)یَا	أَیُّ

	ذُو	الْفَضْلِ	الْعَظِیمِ()انفال/29( وَیَغْفِرْ	لَکُمْ	وَالَلّهُ
	ای	مومنان!	اگر	از	خداوند	پروا	کنید،	برای	شما	نیروی	تشخیص	حق	از	باطل	قرار	می	دهد	و	بدی	هایتان	را						
می	پوشاند	و	شما	را	می	آمرزد	و	خداوند	صاحب	بخشش	بزرگ	است.	قرآن	می	گوید:	اگر	متقی	واقعی	باشید	دو	

اثر	دارد؛	که	یکی		از	آن	ها	گشایش	در	کارهاست.

ارزش تقوا
در	متون	دیني	ارزش	فراواني	براي	تقوا	برشمرده	شده؛	تا	حدي	که	کمتر	موضوعي	از	موضوعات	در	حد	اهمیت،	
به	پاي	آن	مي	رسد	و	دلیل	آن	نیز	روشن	است؛	چرا	که	هدف	خلقت	آدمي	که	همان	سعادت	و	رشد	و	کمال	

دنیوي	و	اخروي	است	به	وسیله	»تقوا«	به	دست	مي	آید.
این	 	)g(علي	امام از	 انبیاء	شمرده	شده	است.	در	دو	حدیث	 انساني	و	اخلاق	 تقوا	رئیس	و	سرسلسله	اخلاق	
حقیقت	منعکس	شده	است.	ایشان	مي	فرمایند:	»التقي	رئیس	الاخلاق«	)نهج	البلاغه،	حکمت	:41۰	(	و	در	
جاي	دیگر	آمده	است:	»علیک	بالتقي	فأنه	خلق	الانبیاء«	)آمدی،	بی	تا:6۰86(	در	زمینه	فضایل	معنوي،	»تقوا«	
و	»خویشتن	داري«	موفق	به	کسب	مدال	هاي	زرین	و	درخشاني	گردیده	و	گوي	سبقت	را	از	دیگر	مؤلفه	هاي	
اخلاقي	ربوده	است	علاوه	بر	آنچه	گفته	شد	در	احادیث	دیگري	از	معصومین	شاهد	بیان	گوشه	اي	دیگر	از	این	

گوهر	ارزشمند	اخلاقي	هستیم.
پیامبر	اکرم)q(	تقوا	را	»رزق	و	روزي«	مي	دانند	که	هر	کسي	که	از	آن	بهره	مند	گردد	خیر	دنیا	و	آخرت	
نصیبش	گشته	است.	در	توصیه	به	جناب	ابوذر	تقوا	را	در	رأس	همه	امور	و	سرآمد	همه	کارها	معرفي	مي	کنند	و	

مي	فرمایند:	علیک	بتقوي	الل	فأنه	الأمر	کله)	مجلسی،	بی	تا،	ج	7۰:	289(
هنگامي	که	از	امام	علي)g(	از	با	فضیلت	ترین	کارها	سؤال	مي	شود	امام	انگشت	تأکید	خود	را	بر	همین	مسأله	
مي	گذارند:)	همان	،ج	7۰:	288(	در	تمثیلات	و	تشبیهات	حدیثي	نیز	مي	توان	زوایاي	دقیقي	از	مسأله	تقوا	
و	ارزش	آن	را	جستجو	کرد.	ساختمان	باشکوهي	را	تصور	کنید	که	با	نقشه	اي	دقیق،	مصالح	فراوان	و	تلاشي	
گسترده	بنا	شده	است؛	اما	چون	بر	سرزمیني	با	خاک	سست	و	بي	استحکام	قرار	گرفته	دیري	نمي	پاید	که	فرومي	
ریزد	و	نیز	زراعتي	را	درنظر	بگیرید	که	در	شوره	زار	کشت	شده	که	چون	خاک	مناسبي	ندارد	و	آب	درست							
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به	آن	نمي	رسد	به	بار	نمي	نشیند،	اعمال	آدمي	نیز	چنین	اند.	بنیان	کار	خیر	اگر	بر	سرزمین	تقوا	که	محکم	ترین	
سرزمین	است	بنا	شود،	مستحکم	ترین	ساختمان	خواهد	بود	که	طوفان	هاي	کبر	و	ریا،	غفلت	و	هواپرستي	و	
گناه	آن	را	ویران	نخواهند	کرد.ریشه	درخت	عمل	آدمي	اگر	در	کشتزار	تقوا	زرع	شود	هیچگاه	بي	آب	نخواهد	
شد	و	بي	ثمر	نخواهد	ماند؛	بلکه	سرزمین	تقوا	سرزمیني	با	آب	فراوان	و	خاک	حاصل	خیز	است.	آنچه	گفته	شد	
تفسیر	کوتاه	حدیثي	پرمغز	از	مولاعلي)g(	است	که	نقش	تقوا	را	در	رشد	عمل	آدمي	ذکر	کرده	اند:	»لا	یهلک	
علي	التقوي	سنخ	اصل	ولا	یظما	علیها	زرع	قوم«)	نهج	البلاغه،	خطبه	12(	سخن	در	باب	ارزش	و	اهمیت	تقوا	
بسیار	است	که	با	توجه	به	مجال	اندک	این	نوشتار	که	رسالت	اصلي	آن	تبیین	مفصل	تر	آثار	و	ثمرات	تقوا	است	

به	همین	کوتاه	سخن	بسنده	مي	کنیم.	

مراتب تقوا 
تقوا	را	مراتبي	است	که	دانستن	آن	به	کمال	روحي	آدمي	و	پیشگیري	از	ایستائي	و	رخوت	در	خودسازي	کمک	
شایاني	مي	کند.	سالکان	طریق	کمال	با	پیمودن	هر	مرحله	از	قله	هاي	رفیع	سلسله	جبال	شامخ	پرهیزکاري	عزم	
خود	را	براي	فتح	دیگر	قله	ها	جزم	مي	کنند.	در	کتاب	شریف	»بحار	الانوار«	سه	مرحله	براي	تقوا	بیان	شده	است:

1.	نگهداري	نفس	از	عذاب	جاویدان	از	طریق	تحصیل	اعتقاد	صحیح
2.	پرهیز	از	هرگونه	گناه	اعم	از	ترک	واجبات	و	انجام	معاصی

3.	خویشتن	داري	در	برابر	آنچه	قلب	آدمي	را	به	خود	مشغول	مي	سازد	و	از	حق	منصرف	مي	کند	و	این	تقواي	
آدمي	 درست	 بینش	 نتیجه	 اي	 مرحله	 تا،ج	7۰:	136(	چنین	 است.)مجلسی،بی	 الخاص	 بلکه	خاص	 خواص،	
نسبت	به	ذات	اقدس	ربوبي	است	که	او	را	نه	فقط	به	خاطر	ترس	از	عذاب	و	یا	طمع	به	بهشت	عبادت	کند،	بلکه	
ارزش	و	لیاقت	و	شدت	عشق	و	حب	به	آن	ذات	مقدس،	موجب	مي	شود	که	هر	آنچه	غیر	اوست	هیچ	تلقي	
گردد.	چنان	که	مولاعلي)g(	عبادت	خود	را	چنین	توصیف	مي	کند؛	آنجا	که	مي	فرماید:	»ما	عبدتک	خوفا	من	
نارک	و	لارغبه	في	جنتک	بل	و	جدتک	اهلا	للعباده	فعبدتک«	»من	تو	را	از	ترس	آتشت	و	میل	به	بهشتت	عبادت													

نمي	کنم	بلکه	چون	تو	را	شایسته	پرستش	یافتم	به	عبادتت	پرداختم.«)	مجلسی،بی	تا،	ج	7۰:	136(

تقوی در قرآن
در	قرآن	کریم	و	روایات	وارده	از	پیامبر	اکرم)q(	و	ائمه	اطهار	)b(	به	دو	راه	و	روش	اساسي	براي	کسب	تقوا	

اشاره	شده	که	عبارتند	از:
• توجه	به	اهداف	اخروي
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• عشق	به	خداوند	متعال.

• توجه	به	اهداف	اخروي
دقت	و	تأمل	در	آیات	قرآن	کریم	نشان	مي	دهد	که	از	مهم	ترین	مسئولیت	هایي	که	بر	عهده	همه	پیامبران	گذارده	
شده،	بیم	دادن	امت	هاي	خود،	از	عذاب	جهنم	)	که	نتیجه	خروج	از	بندگي	و	اطاعت	خداوند	متعال	است	(	و	
بشارت	دادن	آنان	به	بهشت	و	نعمت	هاي	جاویدان	آن	)که	حاصل	اطاعت	از	خداورسول	مي	باشد(	بوده	است.

خداوند	متعال	مي	فرماید:
رِینَ	وَ	مُنْذِرِینَ«	)بقره	/	213(		مردمان،	جملگي	بر	یک	آیین	و	عقیده	 ینَ	مُبَشِّ بِیِّ 	النّهَ ُ ةً	وَاحِدَةً	فَبَعَثَ	اللّهَ »کَانَ	النّهَاسُ	أُمّهَ
ي	باطل	و	کفر	بودند،	پس	خداوند	پیامبران	را	برانگیخت	تا	نوید	دهنده	به	بهشت	و	بیم	دهنده	]از	دوزخ[	باشند.

و	در	جاي	دیگر	مي	فرماید:
حَکِیماً«	)نساء/165(	 عَزِیزاً	 	 ُ وَ	کَانَ	اللّهَ سُلِ	 الرّهُ بَعْدَ	 ةٌ	 ِ	حُجّهَ عَلَی	اللّهَ لِلنّهَاسِ	 یَکُونَ	 	 لِئَلاّهَ مُنْذِرِینَ	 وَ	 رِینَ	 مُبَشِّ »رُسُلًا	
پیامبراني	را	فرستاد	که	بشارت	دهنده	و	بیم	دهنده	باشند،	تا	پس	از	آن	دیگر	مردم	در	برابر	خداوند	بهانه	اي	براي	

نافرماني	و	بي	خبري	خود	نداشته	باشند	که	خداوند	عزتمند	و	حکیم	است.
و	نیز	مي	فرماید:

رِینَ	وَ	مُنْذِرِینَ	فَمَنْ	آمَنَ	وَ	أَصْلَحَ	فَلَا	خَوْفٌ	عَلَیْهِمْ	وَ	لَا	هُمْ	یَحْزَنُونَ	«)انعام/48(	و	 	مُبَشِّ »وَ	مَا	نُرْسِلُ	الْمُرْسَلِینَ	إِلاّهَ
ما	پیامبراني	را	نمي		فرستیم،	مگر	براي	بشارت	دادن	و	بیم	دادن	مردم.	پس	هر	آنکه	ایمان	آورد	و	راه	صلاح	در	

پیش	گیرد،	نه	او	را	هراسي	باشد	و	نه	اندوهگین	شود.
راغب	اصفهاني	در	مفردات	در	توضیح	معناي	بشیر	و	نذیر	آورده	است:

بشارت	دادن	از	واژه	بشره)به	معناي	پوست(	گرفته	شده	و	به	معناي	رساندن	خبري	شاد	کننده	به	کسي	است؛	زیرا	
وقتي	شخص	خوشحال	مي	شود،	خون	به	پوست	صورتش	مي	دود؛	همان	گونه	که	آب	به	برگ	درخت	مي	رسد.	

انذار	نیز	به	معناي	دادن	خبري	است	که	موجب	بیم	و	هراس	مي	گردد.)	راغب،	1386،51	و	432(
از	این	رو،	قرآن	کریم	در	وصف	مؤمنان	مي	فرماید:

یُنْفِقُونَ	«)سجده/16(	مؤمنان	]به	 رَزَقْنَاهُمْ	 ا	 مِمّهَ وَ	 طَمَعاً	 وَ	 خَوْفاً	 هُمْ	 رَبّهَ یَدْعُونَ	 الْمَضَاجِعِ	 عَنِ	 جُنُوبُهُمْ	 »تَتَجَافَی	 	
هنگام	شب[	بستر	خویش	را	رها	کرده	و	از	روي	بیم	و	امید،	خداي	خویش	را	مي		خوانند	و	از	آنچه	که	به	آنها	

روزي	دادیم	]در	راه	خدا[	انفاق	مي	کنند.
و	معناي	آیه	فوق	آن	است	که	مؤمنان	در	دل	شب،	آن	هنگام	که	چشم	ها	به	خواب	رفته	و	جسم	ها	آرام	گرفته،	
به	دعا	و	راز	و	نیاز	به	درگاه	پروردگار	مشغول	مي	شوند،	نه	فقط	از	روي	بیم	و	هراس	از	خداوند			که	موجب	
ناامیدي	آنان	از	رحمت	او	شود	و	نه	فقط	از	روي	میل	به	پاداش	الهي	آن	گونه	که	خود	را	از	خشم	خداوند	در	امان	
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ببینند			بلکه	هم	از	روي	هراس	و	هم	میل	به	پاداش	الهي	او	را	مي	خوانند.)	سجده/19(
چنان	که	در	کتاب	هاي	آسماني	پیشین	نیز	آمده،	پیامبران	گذشته	نیز	همین	روش	را	به	کار	بسته	اند	و	قرآن	کریم	
نیز	آن	را	نفي	نکرده،	بلکه	روش	بیم	دادن	از	عذاب	دوزخ	و	تشویق	کردن	براي	رسیدن	به	نعمت	هاي	بهشت	را	

روش	مناسبي	براي	تهذیب	و	اصلاح	نفس	دانسته	است.
خداوند	متعال	مي	فرماید:

ذِینَ	فَسَقُوا	فَمَأْوَاهُمُ	 ا	الّهَ اتُ	الْمَأْوَی	نُزُلًا	بِمَا	کَانُوا	یَعْمَلُونَ		*	وَ	أَمّهَ الِحَاتِ	فَلَهُمْ	جَنّهَ ذِینَ	آمَنُوا	وَ	عَمِلُوا	الصّهَ ا	الّهَ 	»أَمّهَ
بُونَ		«)سجده/2۰(	 ذِي	کُنْتُمْ	بِهِ	تُکَذِّ ارِ	الّهَ مَا	أَرَادُوا	أَنْ	یَخْرُجُوا	مِنْهَا	أُعِیدُوا	فِیهَا	وَ	قِیلَ	لَهُمْ	ذُوقُوا	عَذَابَ	النّهَ ارُ	کُلّهَ النّهَ
آنان	که	ایمان	آورده،	و	عمل	صالح	انجام	داده	اند،	بهشت	برین	جایگاه	آن	ها	است	و	این	پاداشي	است	در	برابر	
تباهي	و	فساد	کردند،	جایگاهشان	آتش	دوزخ	است؛	 اما	کساني	که	 به	جا	آوردند.	 آنچه	که	]ازاعمال	خیر[	
آنها	گفته	مي	شود:	بچشید	عذاب	 به	 باز	گردانده	مي	شوند	و	 از	آن	بیرون	روند،	بدان	 هرگاه	که	مي	خواهند	
	لَهُمُ	 َ	اشْتَرَی	مِنَ	الْمُؤْمِنِینَ	أَنْفُسَهُمْ	وَأَمْوَالَهُمْ	بِأَنّهَ 	اللّهَ آتشي	را	که	تکذیب	و	انکار	مي	کردیدو	نیز	مي	فرماید:	»إِنّهَ

الْجَنّهَةَ«)توبه/111(		خداوند،	جان	و	مال	مؤمنان	را	از	آنها	مي	خرد	ودر	مقابل،	بهشت	را	به	آنها	مي	دهد.
در	ادامه،	قرآن	کریم	در	وصف	کافران	مي	فرماید:

	عَزِیزٌ	ذُو	انْتِقَامٍ	«)آل	عمران/	4(	براي	آنان	که	به	آیات	و	نشانه	 ُ 	لَهُمْ	عَذَابٌ	شَدِیدٌ	وَ	اللّهَ ِ ذِینَ	کَفَرُوا	بِآیَاتِ	اللّهَ 	الّهَ »إِنّهَ
هاي	خداوند	کافر	شدند،	عذابي	سخت	خواهد	بود	و	خداوند	انتقام	گیرنده	شکست	ناپذیر	است.

و	از	سخنان	گهربار	پیشواي	پرهیزکاران	حضرت	علي)g(در	این	باره	است	که	مي	فرمایند:
	بدانید	که	من	هرگز	چیزي	پر	ارزش،	همانند	بهشت	ندیدم	که	جویندگان	آن	در	خواب	غفلت	باشند	و	چیزي	

هراس	آور،	چون	دوزخ	را	ندیدم	که	حذرکنندگان	از	آن	به	خواب	رفته	باشند.)	نهج	البلاغه،	خطبه	28(
	بهشت	کافي	است،تا	پاداش	واجر	]نیکوکاران[	قرار	گیرد	و	دوزخ	کافي	است	تا	عذاب	و	کیفر	]بدکاران[	

شود.	بهشت،	هدف	پیشي	گیرندگان	است	و	دوزخ،	هدف	کوتاهي	کنندگان.	

آثار تقوا 
طبیعت	آدمي	منفعت	جو	و	طالب	سود	و	فایده	است	و	تا	فایده	کاري	را	نداند	به	آن	دست	نمي	زند.	از	این	رو	
داشتن	انگیزه	نخستین	گام	براي	حرکت	در	یک	مسیر	است.	قرآن	و	روایات	علاوه	بر	آن	که	به	ارزش	و	اهمیت	
تقوا،	تفسیر	آن	و	عوامل	و	موانع	خویشتنداري	و	اوصاف	و	ویژگي	هاي	متقین	اشاره	مي	کند	به	طور	گسترده	
به	تبیین	آثار	و	ثمرات	تقوا	در	زندگي	فردي	و	اجتماعي	و	دنیوي	و	اخروي	این	مساله	پرداخته	و	از	این	طریق	در	

راستاي	تحریک	انگیزه	ها	قدم	برمي	دارد.	
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بخشي	از	آثار	و	برکات	تقوا	در	دنیا	و	بخشي	از	آن	در	آخرت	به	انسان	متقي	عطا	مي	گردد	که	در	حد	وسع	این	
مسأله	به	آن	مي	پردازیم:

1- برخورداري از برکات دنیوي
یکي	از	سنت	هاي	خداوند	در	زمین	رابطه	مستقیم	بین	گناه	و	تنگي	معیشت	از	یک	سو	و	استغفار	و	معنویت	با	
وسعت	روزي	از	سوي	دیگر	است.	برخلاف	حساب	هاي	دنیوي	که	آدمي	به	دنبال	آن	است	تا	با	ترک	صدقات	
واجب	و	مستحب	و	دغل	بازي	و	حیله	گري	و	هزار	ترفند	دیگر،	به	جلب	منفعت	و	دفع	مضرت	بپردازد،	آیات	
قرآن	و	احادیث	معصومین	به	روشني	به	نقش	تقوا	در	افزایش	برکات	الهي	و	تأثیر	گناه	در	کم	شدن	نعمات	دنیوي	
اشاره	مي	کند:	»اگر	اهل	سرزمین	ها	ایمان	مي	آوردند	و	تقوا	پیشه	مي	کردند	بر	آنها	برکات	را	از	آسمان	و	زمین	
مي	گشودیم	ولي	چون	تکذیب	کردند،	آنها	را	به	آنچه	انجام	دادند	گرفتیم«)اعراف/96(	در	جاي	دیگر	بر	پا	

داشتن	تعالیم	آسماني	مایه	جلب	رحمت	آسماني	و	زمیني	معرفي	شده	است.
اگر	آنان	تورات	و	انجیل	و	آنچه	را	از	سوي	پروردگارشان	بر	آنها	نازل	شده	)قرآن(	بر	پاي	دارند،	از	آسمان	و	
زمین	روزي	خواهند	خورد.)حویزی،1412،	ج5:	424(	در	احادیث	معصومین	نیز	این	ارتباط	تنگاتنگ	به	چشم					

مي	خورد	و	استغفار	را	مایه	جلب	رزق	و	روزي	و	بهره	مند	شدن	از	نعمات	الهي	معرفي	مي	کند.	
خداوند	سبحان	استغفار	را	مایه	فراوان	رسیدن	روزي	و	رحمت	بندگان	قرار	داده	و	فرموده	است	:از	پروردگار	
خویش	طلب	آمرزش	کنید	که	او	بسیار	آمرزنده	است	تا	باران	هاي	پربرکت	آسمان	را	پي	درپي	بر	شما	فرستد؛	
جداي	از	وعده	الهي	بر	پاداش	دنیوي	متقین،	کشف	رابطه	تقوا	با	عمران	و	آبادي	و	رشد	و	ترقي	در	حوزه	مسایل	
اجتماعي	و	فرهنگي	و	سیاسي	کار	دشواري	نیست،	با	اندکي	تامل	در	زندگي	فردي	و	اجتماعي	روشن	مي	شود	
که	کفر	و	بي	ایماني	سرچشمه	عدم	احساس	مسئولیت،	قانون	شکني،	سستي	خانواده	ها	و	جوامع،	تفرقه،	از	بین	
رفتن	پایه	هاي	اطمینان	به	یکدیگر،	هدر	رفتن	نیروي	انساني	و	بر	هم	خوردن	تعادل	اجتماعي	است.	به	یقین	در	
جامعه	اي	که	مؤلفه	هاي	فوق	وجود	دارد	رشد	و	ترقي	با	شکست	و	بن	بست	رو	به	روست.	با	دقت	در	چالش	
ها	و	مشکلات	فرا	روي	فرد،	خانواده	و	اجتماعي	که	به	تصمیم	سازي	هاي	غلط	و	انحرافات	متعدد	مي	انجامد	
روشن	مي	گردد	که	ریشه	آن	در	عدم	تقواي	فردي،	سیاسي،	اجتماعي،	فرهنگي	و...	بوده	است	و	به	یقین	هر	
یک	از	آثار	عمیق	بیان	شده	مضرات	مادي	فراواني	را	بر	دوش	فرد	و	خانواده	و	اجتماع	خواهد	گذاشت.	بسیاري	
از	کارهاي	نادرست	ما	در	زندگي	زیان	هاي	مادي	به	ما	مي	رسانند	که	ما	از	آن	بي	اطلاعیم	و	بالعکس	اعمال	
معنوي	ما	منافعي	را	به	همراه	دارد	که	رسیدن	به	ریشه	آن	از	حدس	و	گمان	ما	خارج	است	یا	نیاز	به	تأمل	بیشتري	
دارد؛	از	این	روست	که	در	آیات	قرآن	به	این	بعد	از	ثمرات	تقوا	اشاره	داشته	است	و	مي	فرماید	هر	کس	تقوا	پیشه	

ت
وايا

و ر
آن 

 قر
ظر

 من
 از

قوا
ف ت

صي
 تو

ر و
آثا

15



کند	خداوند	راه	نجاتي	براي	او	فراهم	مي	کند	و	از	جایي	که	گمان	ندارد	به	او	روزي	مي	دهد.)	مجلسی،بی	تا،	
ج	67،	ص	61(		در	حدیثي	از	پیامبر)q(،	آن	حضرت	با	استناد	به	این	آیه،	تقوا	را	تجارتي	معرفي	مي	کند	که	

روزي	فراواني	را	بدون	سرمایه	کار	به	انسان	نایل	مي	کند.)	ابن	ابي	الحدید،	14۰4،	ج	19:	41(

2- روشن بیني
یکي	دیگر	از	آثار	شگرفت	تقوا	رسیدن	به	روشن	بیني	در	امور	زندگي	است.	با	نظر	به	مردم	دنیا	گروهي	را	مي	
بینیم	که	از	مسایل،	فقط	چهره	آني	و	موقتي	آن	را	مي	بینند	و	گروهي	دیگر	از	دوراندیشي،	تیزبیني،	آینده	نگري	
و	توجه	به	عمق	و	کنه	قضایا	برخوردارند.	براساس	معارف	دیني	بین	گروه	اول	و	گروه	دوم	تفاوت	بسیاري	در	
میزان	بهره	مندي	از	»خویشتنداري«	وجود	دارد	چرا	که	تقوا	و	ایمان	مایه	روشن	بیني	مي	گردد	و	گناه	و	عصیان	

موجب	لغزش	عقل،	غفلت	و	خطا	مي	شود.
پیامبر	اکرم)q(	در	حدیثي	به	نقش	ایمان	در	روشن	بیني	اشاره	کرده	اند:	»از	زیرکي	مؤمن	بترسید	چرا	که	
را	که	مخالف	 امام	علي)g(	گناه	 دیگر	 از	سوي	 	 قمی،	1363،	ج	1:	266(	 نگرد.«)	 الهي	مي	 نور	 با	 او	
تقوا	است	مایه	لغزش	عقل	مي	دانند.	ایشان	مي	فرمایند:	»بیشترین	لغزشگاه	هاي	عقل	ها	زیر	درخشش	طمع	

هاست.«)همان:266(
یکي	از	مفسران	نقش	نور	الهي	را	در	شناخت	حقیقت	به	نحو	لطیفي	بیان	مي	کند	و	مي	فرماید:قلب	آدمي	همچون	
آینه	است	و	وجود	و	هستي	پروردگار	همچون	آفتاب	عالمتاب،	اگر	این	آینه	را	زنگار	هوي	و	هوس	تیره	و	تار	
کند	نوري	در	آن	منعکس	نخواهد	شد؛	اما	هنگامي	که	در	پرتو	تقوا	و	پرهیزکاري	صیقل	داده	شود	و	زنگارها	از	
میان	برود	نور	خیره	کننده	آن	آفتاب	پرفروغ،	در	آن	منعکس	مي	شود	و	همه	جا	را	روشن	مي	کند.«)طبرسی،	

138۰،	ج	1۰:	3۰6	(
	این	نور	روشنگر	زندگي	در	آیات	قرآن	مورد	اشاره	قرار	گرفته	است	و	مي	خوانیم:	»اي	کساني	که	ایمان	آورده	
اید	تقواي	الهي	پیشه	کنید	و	به	رسولش	ایمان	بیاورید	تا	دو	سهم	از	رحمتش	به	شما	ببخشاید	و	براي	شما	نوري	
قرار	دهد	که	با	آن	)در	میان	مردم	و	در	مسیر	زندگي	خود(	راه	بروید	و	گناهان	شما	را	ببخشد	و	خداوند	آمرزنده	
مهربان	است«)حدید/28(.	در	روایات	منظور	از	نور	را	»نور	ایمان«،	»نور	قرآن«	و	امام	معصومي	که	از	او	تبعیت	
کنند،	دانسته	اند	که	در	هر	حال	وجه	مشترک	آن	رسیدن	به	حقیقت	و	تشخیص	راه	صحیح	به	وسیله	هرکدام	از	این	

نورهاست.	تعبیر	دیگري	که	قرآن	براي	این	بعد	از	آثار	تقوا	مطرح	کرده	است،	اصطلاح	)فرقان(	است.
»اگر	تقواي	الهي	پیشه	کنید	خداوند	براي	شما	وسیله	اي	جهت	جداساختن	حق	از	باطل	قرار	مي	دهد«)انفال/29(	

بقره	نیز	تعلیم	الهي	از	برکات	تقوا	معرفي	شده	و	آمده	است:	)از	خدا	بترسید	و	خدا	به	شما	تعلیم	مي	دهد.(
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3- مصونیت 
کارکرد	دیگر	تقوا	که	به	دنبال	روشن	بیني	حاصل	مي	شود،	مصونیت	است.	علاوه	بر	آن	که	خداوند،	انسان	
متقي	را	تحت	حمایت	خود	قرار	مي	دهد	و	بارها	در	قرآن	به	نقش	ولایت	خداوند	و	سرپرستي	او	از	مؤمنان	اشاره	
کرده	»والل	ولي	المتقین«	)جاثیه/19(	انسان	پرهیزگار	در	پرتو	نور	تقوا	بسیاري	از	خطراتي	که	ناشي	از	غفلت	و	
عدم	آینده	نگري	ممکن	است	به	او	برسد	را	دفع	مي	کند	و	تکلیف	خویش	را	در	فتنه	ها،	ناهنجاري	ها	و	التهابات	
خانوادگي	و	اجتماعي	مي	داند	و	مجهز	به	سپري	محکم	و	لباسي	محفوظ	به	نام	»تقواست«	از	این	روست	که	
در	تشبیه	جالبي	در	قرآن	از	تقوا	به	لباس	تعبیر	شده	است	»ولباس	التقوي	ذلک	خیر«)اعراف/26(	لباس	تقوا	

بهتر	است.
امام	باقر)g(	در	تفسیر	این	فراز	از	آیه	مي	فرمایند:	»لباس«	همان	جامه	هایي	است	که	مي	پوشند	و	»لباس	تقوا«	
عفاف	و	پاکدامني	است؛	زیرا	شخص	پاکدامن	اگر	چه	برهنه	از	لباس	باشد،	عیبي	از	او	آشکار	نمي	شود	و	آلوده	
دامن	هر	چند	پوشیده	از	لباس	باشد،	عیب	هایش	آشکار	است.	خداوند	مي	فرماید:	»و	لباس	التقوي	ذلک	خیر«	
یعني	»العفاف	خیر«)حویزی،1412ق،	ج5:	356(	مي	توان	گفت	همانگونه	که	»لباس	مادي«	آدمي	را	در	برابر	
سرما	و	گرما	و	خطرات	حفظ	مي	کند،	عیوب	جسماني	را	مي	پوشاند	و	مایه	زینت	آدمي	است،	تقوا	نیز	چنین	

تأثیراتي	را	بر	جسم	و	روح	آدمي	به	همراه	دارد.

4- نجات از مشکلات و آسان شدن کارها 
در	حدیثي	از	ابوذر	غفاري	نقل	شده	که	پیامبر	فرمودند:	»من	آیه	اي	را	مي	دانم	که	اگر	مردم	به	آن	چنگ	زنند،	
آن	ها	را	کفایت	مي	کند	و	آن	این	آیه	است:	کسي	که	تقوا	پیشه	کند،	خداوند	راه	نجاتي	براي	او	فراهم	مي	کند	
)طبرسی،138۰،	ج	1۰:	3۰6(	و	در	حدیث	دیگري	از	پیامبر)q(	مفهوم	نجات	در	حدیث	فوق	را	نجات	از	

شبهه	هاي	دنیوي،	سختي	هاي	مرگ	و	روز	قیامت	معرفي	کرده	اند.)	حویزی،1412،	ج	5:	354(
جمعي	از	مفسران	گفته	اند	که	این	آیه	درباره	عوف	بن	مالک	نازل	شده	که	از	یاران	پیامبر)q(	بود.	دشمنان	
اسلام	فرزندش	را	اسیر	کردند.	او	به	محضر	پیامبر)q(	آمد	و	از	این	ماجرا	و	نیز	فقر	و	تنگدستي	شکایت	کرد.	
پیامبر)q(	فرمود:	تقوا	پیشه	کن	و	شکیبا	باش	و	بسیار	ذکر	»لاحول	ولا	قوه	الا	بالل«	بگو.	او	این	کار	را	انجام	
داد.	ناگهان	درحالي	که	نشسته	بود،	فرزندش	از	در	وارد	شد	و	معلوم	شد	که	از	یک	لحظه	غفلت	دشمن،	استفاده	

کرده	و	فرار	نموده	و	حتي	شتري	از	دشمن	را	نیز	با	خود	آورده	است.)طبرسی،	138۰ق،	ج1۰:	3۰6(
اما	نکته	قابل	توجه	این	که	ذکر	این	بیانات	به	معني	گوشه	نشیني	و	سستي	به	امید	فضل	الهي	نیست	بلکه	انسان	

باید	نهایت	تلاش	خود	را	در	زندگي	انجام	دهد	و	در	عین	حال	در	مشکلات	از	خدا	یاري	بخواهد.
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یاران	رسول	 از	 نازل	شد،	جمعي	 یجعل...«	 الل	 یتق	 من	 آیه	»و	 وقتي	 است:	 آمده	 	)g(صادق	امام از	 حدیثي	
خدا)q(	درها	را	بر	روي	خود	بستند	و	به	عبادت	رو	آوردند	و	گفتند	خداوند	روزي	ما	را	عهده	دار	شده	است،	
این	جریان	به	گوش	پیامبر	رسید.	کسي	را	نزد	آنها	فرستاد	که	چرا	چنین	کرده	اید؟	گفتند:	اي	رسول	خدا!	چون	
خداوند	روزي	ما	را	تکفل	کرده	ما	به	عبادت	مشغول	شدیم.	پیامبر)q(	فرمود:	کسي	که	چنین	کند،	دعایش	

مستجاب	نمي	شود	و	طلبش	برآورده	نمي	گردد.)حویزی،	1412ق،	ج5:	354(
آري	»آساني	کار«	که	خداوند	وعده	داده	است	و	فرموده	است:	هرکس	تقواي	الهي	پیشه	کند،	خداوند	کارها	را	
براي	او	آسان	مي	سازد.)طلاق/4(	و	نیز	فرموده	است:	»اما	آن	کس	که	در	)راه	خدا(	انفاق	کند	و	پرهیزگاري	
پیش	گیرد	و	جزاي	نیک	)الهي(	را	تصدیق	کند	ما	او	را	در	مسیر	آساني	قرار	مي	دهیم«	)لیل/5	تا	7(	این	ها	
همه	به	دست	نمي	آید	مگر	در	گرو	گذشتن	از	کوره	هاي	سخت	آزمایش	الهي	و	تحمل	رنج	و	مشقت	و	کار	و	
تلاش	و	اساسا	سنت	الهي	در	دنیا	بر	این	امور	است	نه	تن	پروري	و	انزوا	و	رخوت	و	سستي	که	نابرده	رنج	گنج	

میسر	نمي	شود

5- پذيرش عمل 
هریک	از	اعمال	نیکي	که	در	دنیا	انجام	مي	دهیم،	جداي	از	پاداش	و	بهره	اخروي	منافع	دنیوي	فراواني	را	به	انسان	
مي	رساند.	بهره	مندي	از	این	منافع	و	نیز	پاداش	اخروي	در	گرو	قبولي	عمل	است.	در	آیات	قرآن	ملاک	قبولي	
عمل	تقوا	ذکر	شده	است.	عملي	که	در	سرزمین	تقوا	کاشته	شود،	ثمر	مي	دهد	و	به	بار	مي	نشیند	و	تخم	عملي	که	
در	شوره	زار	ریا	و	غفلت	و	طمع	ریخته	شود،	بي	حاصل	است.	آیه	شریفه:	»انما	یتقبل	الل	من	المتقین«	خطابي	
عام	و	حکمي	عمومي	براي	همه	اعمال	آدمي	و	ملاکي	قطعي	براي	پذیرش	عمل	است.	این	آیه	به	دنبال	حکایت	
هابیل	و	قابیل	آمده	است	که	هرکدام	از	آن	ها	براي	تقرب	به	پروردگار	کاري	را	انجام	دادند	که	از	یکي	قبول	شد	
و	از	دیگري	مقبول	نیفتاد	که	این	فراز	پایاني	آیه،	دلیل	قبولي	عمل	هابیل	را	تقواپیشگي	او	مي	داند:	»واتل	علیهم	
نبا	ابني	ءادم	بالحق	اذقربا	قربانا	فتقبل	من	احدهما	ولم	یتقبل	من	الاخر	قال	لاقتلنک	قال	انما	یتقبل	الل	من	المتقین«	
»داستان	دو	فرزند	آدم	را	به	حق	بر	آنها	بخوان	هنگامي	که	هرکدام	عملي	را	براي	تقرب	)به	پروردگار(	انجام	دادند	
اما	از	یکي	پذیرفته	شد	و	از	دیگري	پذیرفته	نشد	)قابیل(	گفت:	به	خدا	سوگند	تو	را	هم	خواهم	کشت	)هابیل(	

گفت:	خدا	تنها	از	پرهیزکاران	مي	پذیرد.«)مائده/27(
در	حدیثي	از	پیامبر	اکرم)q(	ارزش	عملي	که	از	روي	تقوا	انجام	شده	و	مورد	پذیرش	خداوند	واقع	گشته،	
روشن	شده	است	ایشان	مي	فرمایند:	»کوشش	تو	در	عمل	همراه	با	تقوا	بسیار	بیشتر	از	عمل	بدون	تقوا	باشد	زیرا	
عمل	همراه	با	تقوا	قلیل	شمرده	نمي	شود	و	چگونه	عملي	که	مورد	قبول	خداوند	قرار	گرفته	اندک	شمرده	شود.	

13
97

ن 
ستا

زم
 و 

ييز
/پا

وم 
 س

ال
 س

/»
مل

»تأ
ى 

هش
ژو

ش پ
دان

مه 
صلنا

و ف
د

18



تا،ج	 از	تقواپیشگان	قبول	مي	کند.«)	مجلسی،	بی	 تنها	 بلند	مرتبه	که	فرمود:	خداوند	 به	خاطر	سخن	خداوند	
)67:2۰5

 6-رهايي از ترس و اندوه 
مشکلات	و	گرفتاري	هاي	زندگي،	آرزوها	و	تمایلات	بشري	گاه	موجبات	ترس	و	اضطراب	و	یأس	و	اندوه	را	
براي	آدمي	به	همراه	دارد.	در	این	میان	مردم	در	شیوه	مواجهه	با	آن	دو	گروهند؛	عده	اي	در	مقابل	آن	منفعل	و	عده	
اي	فعالند.	گروه	اول	قدرت	برخورد	با	این	مشکلات	را	در	خود	نمي	بینند	و	چون	پشتوانه	محکمي	ندارند	همواره	
یأس	و	اضطراب،	پوچي	و	بي	هویتي	سیماي	زندگیشان	را	تیره	و	تار	مي	نمایند	و	گروه	دوم	با	اتکا	به	نیروي	الهي	
و	صبر	و	تحمل	در	برابر	سختي	و	خویشتن	داري	و	پرهیزکاري	به	مقابله	با	مشکلات	مي	پردازند	پاداش	و	ثمره	
این	مجاهدت	آن	ها	را	خداوند	این	چنین	بیان	مي	کند:	»هان،	همانا	اولیاي	الهي	را	نه	ترسي	است	و	نه	اندوهي،	
همان	کساني	که	ایمان	آوردند	و	تقوا	پیشه	مي	کردند،	بشارت	در	دنیا	و	آخرت	براي	آن	هاست.	وعده	هاي	خدا	

را	تبدیلي	نیست،	این	همان	رستگاري	بزرگ	است	.)یونس/64-62(
ایمني	از	ترس	و	اندوه	براي	اولیاي	الهي	از	آن	روست	که	در	همراهي	خدایند	و	خدا	نیز	امر	آن	ها	را	کفایت									

مي	کند:	»خداوند	با	کساني	است	که	تقوا	دارند	و	نیکوکارند.«)نحل/128(

7- حسن عاقبت و پاداش بهشتي 
از	حق	 آن	 از	 بعد	 اما	 دادند؛	 مي	 انجام	 نیک	 عمل	 مدتي	 که	 افرادي	 بسا	 چه	 است	 نیک	 فرجام	 سعادت،	 کلید	
رویگردان	شدند.	بهترین	نمونه	این	بدفرجامي،	شیطان	است	که	پس	از	سالها	عبادت	از	درگاه	الهي	رانده	شد.	

حسن	عاقبت	بالاترین	نعمتي	است	که	خداوند	به	متقین	مي	دهد:	
»سرانجام	پسندیده	از	آن	متقین	است.«	)اعراف/128(	بدنبال	چنین	حسن	عاقبتي،	بهشت	و	انواع	نعمت	هاي	
آن	که	در	قرآن	وعده	داده	شده	به	آدمي	مي	رسد	و	از	این	نعمات	متنعم	مي	گردد:	»این	همان	بهشتي	است	که	
به	هریک	از	بندگان	ما	که	پرهیزکار	باشند	به	میراث	مي	دهیم.«	و	در	آیه	دیگر	به	تفصیل	بیشتري	از	این	نعمات	
نزد	 قرارگاه	صدق	 در	 نهرها	 و	 ها	 باغ	 میان	 در	 پرهیزکار	 مردم	 فرماید:	»در	حقیقت	 و	مي	 پردازد	 بهشتي	مي	
قرار	دهد	و	حسن	عاقبت	عطا	 از	جمله	متقین	 را	 ما	 امید	است	که	خداوند	 توانایند«)قمر/55-54(	 پادشاهي	

فرماید.
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نتیجه گیری
یکی	از	بالاترین	مقامات	در	سیر	به	سمت	قرب	الهی	مقام	محبوبیت	یافتن	نزد	خداست	و	کسی	که	محبوب	
خداوند	می	شود،	آثار	حیرت	انگیزی	بر	این	محبوب	خدا	شدن	برایش	مترتب	است.	اولین	بار	که	خواستم	ببینم	
	را	در	قرآن	جستجو	کردم.	خداوند	گروه	های	بسیاری	را	در	قرآن	به	 خداوند	چه	کسانی	را	دوست	دارد،	یُحِبّهُ
عنوان	محبوب	معرفی	کرده	که	به	امید	خدا	به	مرور	سعی	در	معرفی	محبوبین	خدا	در	قرآن	داریم،	اولین	گروه	از	

میان	محبوبین	خدا	که	خدمت	دوستان	در	موردشان	بحث	خواهیم	کرد	متقین	هستند.	
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چکیده
	)g(	علی	امیرمؤمنان	نظرگاه	از	)q(	اسلام	مکرم	نبی	تبلیغی	صفات	از	شمایی	ارائه	انگیزه	با	حاضر	مقاله
نگاشته	شده	است.		این	مهم،	با	ذکر	سخنان	امام	علی	)g(	در	نهج	البلاغه	با	تأکید	بر	آیات	و	روایات	انجام	

پذیرفته	و	در	لابه	لای	مباحث	به	داستان	های	تبلیغی	با		نثری	روان	و	ساده	پرداخته	شده	است.
در	این	مقاله،	ابتدا	به	تعریف	اصطلاحات،	سپس	به	اهمیت	تبلیغ	از	نگاه	امام	خمینی)w(و	مقام	معظم	رهبری	
حفظه	الل	و	نهج	البلاغه	می	پردازد.	پس	از	آن	به	ویژگی	های	تبلیغی	پیامبر		از	نگاه	این	کتاب	شریف	اشاره								

می	کند.

کلمات کلیدی
پیامبر	اکرم	)q(،	امیرالمؤمنین)g(،	صفات	تبلیغی،	تبلیغ

دو فصلنامه دانش پژوهشى »تأمل« 
سال سوم / پاييز وزمستان 1397

صفحات 23-42 

Biannual Student Journal of Ta`mmol
vol.3,No.6,Autumn and winter 2018
23-42

)q( صفات  تبلیغی پیامبر
در نهج البلاغه1

روح الله عطاران طوسی2

1-تاریخ	دریافت	مقاله:	1397/7/18_ تاریخ	پذیرش	مقاله:	1397/8/23
2g-	دانش	پژوه	مقطع	کارشناسی	ارشد،	دانشگاه	بین	المللی	امام	رضا							،	رشته	نهج	البلاغه
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مقدمه
پیامبر	بزرگوار	اسلام	حضرت	محمد	)q(،	بوده	است.	 ائمه	و	بالاخص	 الهی	و	 پیامبران	 تبلیغ،	وظیفه	اصلی	
از	این	رو	شناخت	ویژگی	های	تبلیغی	ایشان،	امری	لازم	به	شمار	می	آید.	حال	اگر	این	ویژگی	ها	را	در	کلام	
شریف	بزرگ	مبلغ	اسلام	بعد	از	پیامبر)q(،	حضرت	علی	)g(،	جست	و	جو	و	پیگیری	شود	اهمیت	آن	رابیشتر								

می	نمایاند.	تحقیق	حاضر	به	دنبال	تبیین	ویژگی	های	تبلیغی	پیامبر)q(	از	نگاه	نهج	البلاغه	می	باشد.
زهادت	 المجید	 عبد	 آقای	 البلاغه	 نهج	 در	 	)q(اکرم پیامبر	 مانند	کتاب	سیمای	 مشابه	 تحقیقات	 در	گذشته	
صورت	گرفته	است.	اما	هیچ	کدام	به	صورت	تخصصی	به	ویژگی	های	تبلیغی	پیامبر)q(		از	منظر		نهج	البلاغه	

نپرداختند.
این	مقاله	در	ابتدا	به	تعریف	اصطلاحات،	سپس	به	اهمیت	تبلیغ	از	نگاه	امام	خمینی)w(	و	مقام	معظم	رهبری	
حفظه	الل	و	نهج	البلاغه	می	پردازد.	پس	از	آن	به	ویژگی	های	تبلیغی	پیامبر)q(		از	نگاه	این	کتاب	شریف	می	

پردازد.

تعريف اصطلاحات
رسانیدن،															 مردم	 اطلاع	 به	 را	 مطلبی	 یا	 پیام	 خبر،	 یا	 پیام	 رساندن	 معنای	 به	 عمید	 لغت	 فرهنگ	 در	 تبلیغ«	 	«
می	باشد.	)عمید،	278:1354(	و	»بلاغ«	به	معنای	رسیدن	به	چیزی،	رسیدن	بمقصود،	و	بمعنی	خبر	یا	پیغام	
که	باید	بکسی	رسانده	شود،	آمده	است.	)همان،	2۰5:1354(	ابلاغ	نیز	به	معنای	رساندن،	و	رسانیدن	نامه	یا	

پیام	به	کسی،	
می	باشد.	)همان،	6۰:1354(

راغب	در	المفردات	فی	غریب	القرآن	گوید:	
الْبُلُوغُ		و	الْبَلَاغُ	:	الانتهاء	إلی	أقصی	المقصد	و	المنتهی،	مکانا	کان	أو	زمانا،	أو	أمرا	من	الأمور	المقدّرة،	و	ربما	
غْتُهُ		الخبر	و	أَبْلَغْتُهُ		مثله،	و	بلّغته	أکثر،	قال	 یعبّر	به	عن	المشارفة	علیه	و	إن	لم	ینته	إلیه،	فمن	الانتهاء… و	یقال:	بَلّهَ

غُکُمْ		رِسالاتِ	رَبِّي.(الأعراف/	62)	)	راغب	اصفهانی،	1412	:144( تعالی:	أُبَلِّ
بلوغ	و	بلاغ	به	معنای	رسیدن	به	دورترین	و	پایانی	ترین	نقطه	مقصد	است،	مکانی	باشد	یا	زمانی	و	یا	یکی	از	
اموری	که	دارای	نهایت	و	پایان	است	و	گاه	از	آن	برای	نزدیک	شدن	به	هدف	نیز	استفاده	می	شود،	گرچه	به	آن	

نرسند	.

13
97

ن 
ستا

زم
 و 

ييز
/پا

وم 
 س

ال
 س

/»
مل

»تأ
ى 

هش
ژو

ش پ
دان

مه 
صلنا

و ف
د

24



ابن	منظور	در	لسان	العرب	گوید:
	وَ	رِسالاتِهِ	،	أَي	لا	أَجِدُ	مَنْجی	إِلا	أَن		أُبَلِّغَ		عن	الِل	ما	أُرْسِلْتُ	به.	و	 ِ 	بَلاغاً	مِنَ	اللّهَ و	البَلاغُ	:	الِإبْلاغُ	.	و	في	التنزیل:	إِلاّهَ

الِإبلاغُ	:	الِإیصالُ،	و	کذلک		التبْلِیغ.	)ابن	منظور،	1414،	ج8:	419(
دیگر	لغت	نامه	هاي	عرب	نیز	تبلیغ	را	بدینگونه	توضیح	داده	اند	.نکته	قابل	ذکر	این	که،	در	تبلیغ	رساندن	یک	امر	

فکري	و	نظري	و	به	عبارت	دیگر	یک	پیام	در	مورد	رسانیدن،	یک	شيء	خارجي	و	عیني	استعمال	دارد.
»مبلّغ«،	کسی	است	که	با	همه	توان	تلاش	می	کند	تا	موادّ	تبلیغی	همراه	خود	را	به	مقصد	نهایی		که	اندیشه	و	دل	
مخاطب	است			،	برساند	.	در	قرآن	کریم،	واژه	»تبلیغ«	و	مشتقّات	آن،	27	بار	تکرار	شده	است.	البته	عناوین	
دیگری	مانند	:	هدایت،	دعوت،	موعظه،	تبشیر،	تخویف،	انذار،	امر	به	معروف	و	نهی	از	منکر	نیز	با	عنوان	تبلیغ،	
ارتباط	نزدیک	دارند؛	اما	هیچ	یک،	از	بار	فرهنگی	واژه	»تبلیغ«،	در	انتقال	پیام	ها	برخوردار	نیستند	.	از	منظر	
قرآن	کریم	و	احادیث	اسلامی،	رساندن	پیام	های	سازنده	خداوند	مهربان	به	اندیشه	و	دل	مردم	،	مهم	ترین	وظیفه	

انبیای	الهی	و	ادامه	دهندگان	راه	آنان	است.)ری	شهری،	138۰ش:	17-18(

ارزش و اهمیت تبلیغ از ديدگاه امام خمیني )رحمه الله(
	موضوع	تبلیغ	و	اهمیت	آن	از	قبل	از	انقلاب،	توجه	حضرت	امام	را	به	خود	جلب	کرده	و	بعد	از	پیروزی	انقلاب	

نیز	به	مراتب	اهمیت	یافته	است.
ایشان	درباره	تبلیغات	ضد	دینی	رژیم	گذشته	و	جلوگیری	از	دعوت	به	دین	اسلام	در	ضمن	اعلامیه	مشترکی	به	

مناسبت	سالگرد	قیام	15	خرداد،	خطاب	به	همگان	می	فرمایند:	
در	این	مملکت	تمام	فرق	ضاله،	آشکارا	تبلیغ	ضد	اسلامی	می	کنند،	محافل	آزاد	دارند،	مجالس	علنی	دارند،...	
مسلمان	 فقط	 است؛	 آزاد	 دینی	 نشر	کتب	ضد	 ها	هستند،	 دولت	 پشتیبانی	 از	 برخوردار	 دارند،	 مدارس	رسمی	
ها	و	مبلغین	مذهبی	و	علمای	اسلام	آزاد	نیستند،	تبلیغات	دینی	و	بیان	قانون	شکنی	ها،	»ارتجاع	سیاه«شناخته	
شده	و	ممنوع	گردیده،	محافل	دینی	و	مجامع	مذهبی	محتاج	به	اجازه	شهربانی	ها	و	سازمان	هاست.	)خمینی،	

1378ش،	ج1:	335(
دربارة	جایگاه	و	اهمیت	تبلیغات،	امام	خمینی)w(	سخن	معروفی	دارند	که	»سلاح	تبلیغات،	برنده	ترین	سلاح	

هاست«	در	این	باره	می	فرمایند:
	می	دانید	که	سلاح	تبلیغات،	برنده	تر	از	کاربرد	سلاح	در	میدان	های	جنگ	است،	باید	از	اسلحه	تبلیغات	آن	ها	

بیشتر	ترسید	و	متأسفانه	ما	در	این	زمینه	ضعیف	هستیم.	)همان،	ج16:	112(
	بنابراین	مسأله	تبلیغات	یک	امر	مهمی	است	که	می	شود	گفت	در	دنیا	در	رأس	همه	امور	قرار	گرفته	است؛	
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متأسفانه	ما	در	این	دوره	کوتاه	نتوانستیم	به	این	امر	درست	قیام	کنیم.	البته	مشکلاتی	که	از	اول	در	داخل	کشور	
داشتیم	و	مشکلاتی	که	از	خارج	برای	ما	پیش	آوردند،	مانع	شد؛	مقداری	هم	اهمال	هایی	در	این	امر	شد؛	دیگران	
مشغول	تبلیغ	شدند،	چه	قدرت	های	بزرگ	و	چه	وابستگان	به	آن	ها	تبلیغات	بر	ضد	ما	کردند	و	تا	آن	مقدار	که	
می	توانستند	و	می	خواستند	این	جمهوری	اسلامی	را	بر	غیر	آن	جهتی	که	دارد	معرفی	کردند.	تبلیغات	بر	ضد	ما	

وضعش	این	است	و	آن	متاع	ها	که	دارند	بر	خلاف	انسانیت	است.	)همان،	ج14:	41(

ارزش و اهمیت تبلیغ از نظر حضرت آيت الله خامنه ای حفظه الله
رهبر	معظم	انقلاب	اسلامي	مي	فرمایند:

دین	اسلام،	دین	تبلیغ	است.	درست	است	که	ما	در	دین	مقدّس	اسلام،	برای	پیشبرد	هدفهای	الهی	و	اسلامی،	
امّا	اصل،	بر	تبلیغ	و	تبیین	است.	جهاد،	فلسفه	دیگری	دارد.	جهاد،	برای	مقابله	با	 جهاد	و	شمشیر	را	داریم؛	

قلدران	و	ستمگران	و	موانع	تبلیغ	و	موانع	گسترش	نور	اسلام	است.
نیست،	 پذیر	 امکان	 مانع	هم	هست	و	جهاد	 این	 آنجایی	که	 یا	حتی	در	 ندارد،	 مانعی	وجود	 آنجایی	که	چنین	
راه	اساسی	اسلام،	تبلیغ	است...	از	هزار	و	چهارصد	سال	پیش	تا	حالا،	چه	موقع	مسلمین	تبلیغ	نمی	کردند؟										

)خامنه	ای،	1372ش(
برادران	عزیز!	امروز،	فرصت	عظیمی	در	اختیار	روحانیت	است.	هیچ	وقت	در	طول	تاریخ	بعد	از	زمان	رسول	
نبوده	است.	دعوت	کنندگان	دین،	چه	موقع	چنین	 اختیار	دعات	دین	 امروز،	چنین	فرصتی	در	 تا	 	)q(اکرم
فرصت	به	این	مغتنمی	را	در	اختیار	داشته	اند؟...	فرصت	عظیم	و	عزیزی	است	و	ما	امروز	باید	بتوانیم	به	عنوان	
مبلغان	دین،	نقش	کارآمد	و	ماندگاری	ایفا	کنیم،	خدای	متعال،	از	ما	سؤال	می	کند.	این،	وظیفه	ما	است	و	باید	

خودمان	را	آماده	کنیم.)همان،	1369(
در	جای	دیگر	در	خصوص	اهمیت	آن	می	فرمایند:

مسأله	تبلیغ	تفکر	اسلامی	و	حقیقت	اسلام	ناب	باید	جدی	گرفته	شود	و	ابعاد	کمی	و	کیفی	آن	به	دقت	مورد	توجه	
و	رعایت	قرار	گیرد.	برای	این	منظور	باید	ترتیبی	اتخاذ	شود	که	مبلغین	و	پویندگان	راه	منبر،	خود	را	موظف	به	
شرکت	در	دوره	های	ویژه	تبلیغ	بدانند	و	این	مهم	تنها	با	بهره	گرفتن	از	امکانات	اعتباری	حوزه	علمیه	امکان	پذیر	

خواهد	بود.	)همان،	1375ش(	
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جايگاه تبلیغ درنهج البلاغه
قبل	از	این	که	به	صفات	تبلیغی	پیامبر)q(	از	نگاه	نهج	البلاغه	بپردازیم،	جایگاه	تبلیغ	را	در	این	کتاب	شریف	

در	سه	محور	بررسی	می	کنیم.

وجوب تبلیغ
حضرت	علی	)g(	در	خطبه	یک،	فلسفه	بعثت	پیامبران	را	تبلیغ	امانت	رسالت	به	مردم	معرفی	می	کند:

	ِ لَ	أَکْثَرُ	خَلْقِهِ	عَهْدَ	اللّهَ ا	بَدّهَ سَالَةِ	أَمَانَتَهُمْ	لَمّهَ وَ	اصْطَفَی	سُبْحَانَهُ	مِنْ	وُلْدِهِ	أَنْبِیَاءَ	أَخَذَ	عَلَی	الْوَحْيِ	مِیثَاقَهُمْ	وَ	عَلَی	تَبْلِیغِ	الرِّ
یَاطِینُ	عَنْ	مَعْرِفَتِهِ	وَ	اقْتَطَعَتْهُمْ	عَنْ	عِبَادَتِهِ	فَبَعَثَ	فِیهِمْ	رُسُلَهُ	 نْدَادَ	مَعَهُ	وَ	احْتَالَتْهُمُ	الشّهَ خَذُوا	الْأَ هُ	وَ	اتّهَ إِلَیْهِمْ	فَجَهِلُوا	حَقّهَ
بْلِیغِ	وَ	یُثِیرُوا	لَهُمْ	دَفَائِنَ	 وا	عَلَیْهِمْ	بِالتّهَ 	نِعْمَتِهِ	وَ	یَحْتَجّهُ رُوهُمْ	مَنْسِيّهَ وَ	وَاتَرَ	إِلَیْهِمْ	أَنْبِیَاءَهُ	لِیَسْتَأْدُوهُمْ	مِیثَاقَ	فِطْرَتِهِ	وَ	یُذَکِّ

رَة.	)نهج	البلاغه،	خ1؛	مجلسی،	14۰3ق،	ج11:	6۰( الْعُقُولِ	وَ	یُرُوهُمُ	الْیَاتِ	الْمُقَدّهَ
خدا	پیمان	وحی	را	از	پیامبران	گرفت	تا	امانت	رسالت	را	به	مردم	برسانند،	آنگاه	که	در	عصر	جاهلیت	ها	بیشتر	
مردم،	پیمان	خدا	را	نادیده	انگاشتند	و	حق	پروردگار	را	نشناختند	و	برابر	او	به	خدایان	دروغین	روی	آوردند،	و	
شیطان	مردم	را	ازمعرفت	خدا	باز	داشت	و	از	پرستش	او	جدا	کرد،	خداوند	پیامبران	خود	را	مبعوث	فرمود،	و	هر	
چندگاه،	متناسب	با	خواسته	های	انسان	ها،	رسولان	خود	را	پی	در	پی	اعزام	کرد	تا	وفاداری	به	پیمان	فطرت	را	از	
آنان	باز	جویند	و	نعمت	های	فراموش	شده	را	به	یاد	آورند	و	با	ابلاغ	احکام	الهی،	حجّت	خدا	را	بر	آنها	تمام	نمایند	

و	توانمندی	های	پنهان	شده	عقل	ها	را	آشکار	سازند	و	نشانه	های	قدرت	خدا	را	معرّفی	کنند.	

اهمیت تبلیغ
حضرت	امیر)g(	در	بیان	اهمیت	تبلیغ	یکی	از	وظایف	امام	را	ابلاغ	پند	و	اندرز	می	دانند:	

ةِ	وَ	إِقَامَةُ	 نّهَ حْیَاءُ	لِلسّهُ بْلَاغُ	فِي	الْمَوْعِظَةِ	وَ	الِاجْتِهَادُ	فِي	النّهَصِیحَةِ	وَ	الْإِ هِ	الْإِ لَ	مِنْ	أَمْرِ	رَبِّ 	مَا	حُمِّ مَامِ	إِلاّهَ هُ	لَیْسَ	عَلَی	الْإِ إِنّهَ
هْمَانِ	عَلَی	أَهْلِهَا.)همان،خ1۰4( یهَا	وَ	إِصْدَارُ	السّهُ الْحُدُودِ	عَلَی	مُسْتَحِقِّ

همانا	بر	امام	واجب	نیست	جز	آنچه	را	که	خدا	امر	فرماید،	و	آن،	کوتاهی	نکردن	در	پند	و	نصیحت،	تلاش	در	
خیر	خواهی،	زنده	نگهداشتن	سنّت	پیامبر	)q(،	جاری	ساختن	حدود	الهی	بر	مجرمان	،	رساندن	سهم	های	بیت	

المال	به	طبقات	مردم،	است.
ابن	ابی	الحدید	معتزلی	نیز	در	حکمتی	منسوب	به	حضرتش	در	شرح	نهج	البلاغه	اش	چنین	نقل	می	کند:لَیسَ	
تي	هِيَ	 مِنَةِ	وَالَألبابِ	الحائِرَةِ	بِالعُلومِ	الّهَ قوا	عَلی	اُولِي	العُقولِ	الزّهَ 	ذي	اُذُنٍ	یَسمَعُ	.	فَتَصَدّهَ 	ذي	عَینٍ	یُبصِرُ	،	ولا	کُلّهُ کُلّهُ
ـهُ	لِلنّهَاسِ	فِی	الْکِتَـبِ	 نّهَ نَـتِ	وَ	الْهُدَی	مِن	بَعْدِ	مَا	بَیّهَ ذِینَ	یَکْتُمُونَ	مَآ	أَنزَلْنَا	مِنَ	الْبَیِّ 	الّهَ 	تَلا«	:	إِنّهَ أفضَلُ	صَدَقاتِکُم	.	ثُمّهَ
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ـعِنُونَ	“.)بقره/159()	ابی	الحدید	معتزلی،	1337،	ج2۰:	267،	حکمت	1۰4( 	وَ	یَلْعَنُهُمُ	اللّهَ ُ أُوْلَـئِکَ	یَلْعَنُهُمُ	اللّهَ
امام	علی	)g(			در	حکمت	های	منسوب	به	ایشان	ـ	»هر	صاحب	چشمی	نمی	بیند،	و	هر	صاحب	گوشی	نمی	
شنود	.	پس	علوم	را	به	عاقلان	فرسوده	و	خردمندان	حیران،	صدقه	دهید	که	برترینِ	صدقه	های	شما	همین	است«.	
آنگاه	این	آیه	را	تلاوت	نمود	:«کسانی	که	نشانه	های	روشن	و	رهنمودی	را	که	فرو	فرستاده	ایم،	بعد	از	آن	که	
آن	را	برای	مردم	در	کتاب	روشن	ساختیم	،	پنهان	می	دارند	،	خدا	آنان	را	لعنت	کند،	و	لعنت	کنندگان،	لعنتشان	

می	کنند«	.
چنانچه	از	خطبه	55	نهج	البلاغه	استفاده	می	گردد،	آن	حضرت	در	جنگ	صفین	از	نبرد	امتناع	داشت،	تا	جایی	که	
آن	بزرگوار	را	به	ترس	و	تزلزل	در	جنگ	متهم	ساختند!!	حضرت	درجواب	آنان	فرمود:	»روزی	که	در	جنگ	خیبر	
سربازان	اسلام	از	فتح	و	پیروزی	مأیوس	شده	بودند،	و	اولی	و	دومی	نیز	با	شکست	و	فرار	در	برابر	جنگجویان	
یهود	رزم	آوران	مسلمان	را	می	ترسانیدند،	رسول	خدا	فرمودند:	فردا	پرچم	اسلام	را	به	دست	رادمردی	می	سپارم	
که	او	خدا	و	پیامبرش	را	دوست	داشته،	و	خدا	و	رسولش	نیز	اورا	دوست	دارند،	و	او	هرگز	فرار	نمی	کند...«

سرانجام	چون	پرچم	را	به	دست	من	داد،	هنگام	عزیمتم	به	جنگ	فرمود:	»لأن	یهدي	الل	بک	رجلا	واحدا		خیر	
لک	مما	طلعت	علیه	الشمس«.

هر	گاه	خداوند	به	وسیله	تو	تنها	یک	نفر	انسان	گمراه	را	هدایت	کند،	از	تمام	آنچه	آفتاب	بر	آنها	می	تابد	برای	
تو	بهتر	است.

این	حدیث	شریف	نبوی	و	سیره	علوی	می	رساندکه	تبلیغات	و	ارشاد	مردم	ارزش	والایی	داشته،	حتی	در	شرایط	
عادی	بر	جهاد	نیز	مقدم	است.	)بابازاده،	1382:	22(

ياری کردن خداوند
	حضرت	علی	)g(	در	خطبه	183	حضرت	با	استناد	به	آیه	قرآن،	جایگاه	تبلیغ	را	یاری	کردن	خداوند	بیان							

می	دارند:
تْ	اقَْدامَکُمْ«	وَ...	 	یَنْصُرْکُمْ	وَ	یُثَبِّ 	سُبْحانَهُ:	»اِنْ	تَنْصُرُوا	اللّهَ فَقَدْ	قالَ	اللّهُ

خدای	سبحان	فرمود:	»	اگر	خدا	را	یاری	کنید،	شما	را	پیروز	می	گرداند	و	قدم	های	شما	را	استوار	می	دارد.«	
)نهج	البلاغه،	ترجمه	دشتی،	1379:	354(
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صفات تبلیغی پیامبر)q( در نهج البلاغه

 صبر و استقامت
صبر	و	استقامت	از	مهمترین	شرایطی		است	که	حضرت	علی)g(	در	راه	تبلیغ	دین	از	نبی	مکرم	اسلام	به	خوبی	

فراگرفت	و	یک	مبلغ	راستین	باید	با	اقتدا	به	سیره	عملی	این	بزرگواران،	بتواند	آن	را	بکار	گیرد.	
در	جای	جای	نهج	البلاغه	حضرت	علی)g(،	پیامبر)q(	را	الگوی	استقامت	در	زمینه	های	مختلف	هدایت	

معرفی	می	کند.	از	جمله	در	خطبه	116	فرمود:
	أَعْدَاءَهُ	غَیْرَ	وَاهِنٍ	 ِ رٍ	وَ	جَاهَدَ	فِي	اللّهَ هِ	غَیْرَ	وَانٍ	وَ	لَا	مُقَصِّ غَ	رِسَالَاتِ	رَبِّ 	وَ	شَاهِداً	عَلَی	الْخَلْقِ	فَبَلّهَ أَرْسَلَهُ	دَاعِیاً	إِلَی	الْحَقِّ

قَی	وَ	بَصَرُ	مَنِ	اهْتَدَی	. رٍ	إِمَامُ	مَنِ	اتّهَ وَ	لَا	مُعَذِّ
خداوند	پیامبر)q(	را	فرستاد	تا	دعوت	کننده	به	حق،	و	گواه	اعمال	خلق	باشد.	

پیامبر)q(	بدون	سستی	و	کوتاهی،	رسالت	پروردگارش	را	رسانید،	و	در	راه	خدا	با	دشمنانش	بدون	عذر	تراشی	
جنگید.	پیامبر)q(	پیشوای	پرهیزکاران،	و	روشنی	بخش	چشم	هدایت	شدگان	است.)همان:	224(

یعنی	پیامبر	اکرم)q(	در	انجام	مأموریت	الهی	و	رساندن	رسالت	های	خداوند	بدون	هیچگونه	سستی	و	کوتاهی	
از	پای	نایستاد	و	استقامت	ورزید.

را																							 حضرت	 آن	 صفات	 	،)q(اسلام گرامی	 نبی	 بر	 فرستادن	 درود	 تعلیم	 ضمن	 	72 خطبه	 در	 	)g(امام
برمی	شمارند	و	از	جمله	به	پایداری	و	خستگی	ناپذیری	آن	رادمرد	الهی	اشاره	می	فرماید:

انْغَلَقَ	 لِمَا	 الْفَاتِحِ	 وَ	 سَبَقَ	 لِمَا	 الْخَاتِمِ	 رَسُولِکَ	 وَ	 عَبْدِکَ	 دٍ	 مُحَمّهَ عَلَی	 بَرَکَاتِکَ	 نَوَامِيَ	 وَ	 صَلَوَاتِکَ	 شَرَائِفَ	 »اجْعَلْ	
بِأَمْرِکَ	 لَ	فَاضْطَلَعَ	قَائِماً	 ضَالِیل	کَمَا	حُمِّ امِغِ	صَوْلَاتِ	الْأَ بَاطِیلِ	وَ	الدّهَ الْأَ افِعِ	جَیْشَاتِ	 	وَ	الدّهَ بِالْحَقِّ 	 الْمُعْلِنِ	الْحَقّهَ وَ	
مُسْتَوْفِزاً	فِي	مَرْضَاتِکَ	غَیْرَ	نَاکِلٍ	عَنْ	قُدُمٍ	وَ	لَا	وَاهٍ	فِي	عَزْمٍ	وَاعِیاً	لِوَحْیِکَ	حَافِظاً	لِعَهْدِکَ	مَاضِیاً	عَلَی	نَفَاذِ	أَمْرِکَ	
رِیقَ	لِلْخَابِطِ	وَ	هُدِیَتْ	بِهِ	الْقُلُوبُ	بَعْدَ	خَوْضَاتِ	الْفِتَنِ	وَ	الْثَامِ	وَ	أَقَامَ	مُوضِحَاتِ	 حَتّهَی	أَوْرَی	قَبَسَ	الْقَابِسِ	وَ	أَضَاءَ	الطّهَ

حْکَامِ.« رَاتِ	الْأَ عْلَامِ	وَ	نَیِّ الْأَ
اختصاص	ده،	که	خاتم	 بنده	و	فرستاده	ات	 	)q(	محمّد	بر را	 برکات	خود	 افزون	ترین	 و	 گرامی	ترین	درودها	

پیامبران	گذشته،	و	گشاینده	درهای	بسته	و	آشکار	کننده	حق	با	برهان	است.	
دفع	کننده	لشکرهای	باطل،	و	درهم	کوبنده	شوکت	گمراهان	است،	آن	گونه	که	بار	سنگین	رسالت	را	بر	دوش	
کشید،	و	به	فرمانت	قیام	کرد،	و	به	سرعت	در	راه	خشنودی	تو	گام	برداشت،	حتّی	یک	قدم	به	عقب	برنگشت،	و	
اراده	او	سست	نشد،	و	در	پذیرش	و	گرفتن	وحی،	نیرومند	بود،	حافظ	و	نگهبان	عهد	و	پیمان	تو	بود،	و	در	اجرای	
فرمانت	تلاش	کرد	تا	آنجا	که	نور	حق	را	آشکار،	و	راه	را	برای	جاهلان	روشن	ساخت،	و	دل	هایی	که	در	فتنه	و	
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گناه	فرو	رفته	بودند	هدایت	شدند.	پرچم	های	حق	را	بر	افراشت.	)همان:	121(
امام)g(	درباره	پایداری	و	استقامت	نبی	گرامی	اسلام)q	(	در	راه	تبلیغ	دین	در	خطبه	19۰می	فرماید:

عَبْدُهُ	وَ	رَسُولُهُ	دَعَا	إِلَی	طَاعَتِهِ	وَ	قَاهَرَ	أَعْدَاءَهُ	جِهَاداً	عَنْ	دِینِهِ	لَا	یَثْنِیهِ	عَنْ	ذَلِکَ	اجْتِمَاعٌ	عَلَی	 داً	 	مُحَمّهَ وَ	أَشْهَدُ	أَنّهَ
طْفَاءِ	نُورِه	. تَکْذِیبِهِ	وَ	الْتِمَاسٌ	لِإِ

و	گواهی	می	دهم	که	محمّد	)q(	بنده	و	پیامبر	اوست،	انسان	ها	را	به	اطاعت	خدا	دعوت	فرمود،	و	با	دشمنان	
خدا	در	راه	دین	او	پیکار	و	مغلوبشان	کرد.	هرگز	همداستانی	دشمنان	که	او	را	دروغگو	خواندند،	او	را	از	دعوت	
حق	باز	نداشت،	و	تلاش	آنان	برای	خاموش	کردن	نور	رسالت	به	نتیجه	ای	نرسید.)همان:	372؛	زهادت،	1386:	

)182-178
خود	پیامبر	گرامی	اسلام	در	راه	تبلیغ	دین	آزارها	دید	و	برهمه	آنها	صبر	و	استقامت	ورزید.	

برخی	از	مشرکان	،	بچه	دان	گوسفند	را	هنگام	نماز،	بر	سر	آن	حضرت	می	انداختند.	شخص	دیگری	از	آن	ها	که	
همسایه	پیغمبر	بود،	بچه	دان	آلوده	گوسفند	را	در	دیگ	غذای	آن	حضرت	می	انداخت.	)حسینی،	1383:	124(
چنان	پیامبر)q(	صبر	و	استقامت	در	راه	تبلیغ	و	دعوت	نشان	می	دهد،	گویی	خداوند	نیز	از	این	صبر	تعجب				

می	کند!!!	جایی	که	در	سوره	کهف	می	گوید:	
فَلَعَلّهَکَ	باخِعٌ	نَفْسَکَ	عَلی	آثارِهِمْ	إِنْ	لَمْ	یُؤْمِنُوا	بِهذَا	الْحَدِیثِ	أَسَفاً.)کهف/6(

گوئی	می	خواهی	به	خاطر	اعمال	آنان،	خود	را	از	غم	و	اندوه	هلاک	کنی،	اگر	به	این	گفتار	ایمان	نیاورند!

شهامت و شجاعت
یکی	دیگر	از	صفات	تبلیغ	نبوی	در	نهج	البلاغه	شهامت	و	شجاعت	می	باشد.	امام)g(	شجاعت	نبی	گرامی	

اسلام)q(	را	در	کلام	غریب	9	هنگام	جنگ	این	گونه	تصویر	می	فرماید:
	مِنْه. ا	أَقْرَبَ	إِلَی	الْعَدُوِّ ِ)q(	فَلَمْ	یَکُنْ	أَحَدٌ	مِنّهَ قَیْنَا	بِرَسُولِ	اللّهَ 	الْبَأْسُ	اتّهَ ا	إِذَا	احْمَرّهَ کُنّهَ

هر	گاه	آتش	جنگ	شعله	می	کشید،	ما	به	رسول	خدا	)q(	پناه	می	بردیم،	که	در	آن	لحظه	کسی	از	ما	همانند	
پیامبر	)q(	به	دشمن	نزدیک	تر	نبود.	)نهج	البلاغه،	ترجمه	دشتی،	1379:	69۰(

	در	اینجا	توجه	شما	را	به	دو	داستان	در	این	زمینه	جلب	می	کنم:
در	زمان	قدیم	پادشاهی	بود	که	کنیز	باهوشی	داشت.	روزی	از	روزها	پادشاه	مقداری	شراب	خورده	و	مست	
گردید،	و	بدین	صورت	در	حال	بیهوشی	افتاده	و	نماز	نخواند!	کنیز	فرصت	را	غنیمت	شمرده	و	آتشی	افروخت،	
و	آن	را	کاملا	داغ	و	شعله	ور	ساخت،	آنگاه	مقداری	از	آن	آتش	گداخته	را	برداشته	و	بر	روی	پادشاه	گذاشت.	
پادشاه	نعره	کنان	از	مستی	به	هوش	آمد	و	گفت:	چرا	چنین	کرده	ای	؟!	کنیز	جواب	داد:	تو	تحمل	آتش	دنیا	را	
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نداری،	پس	آتش	آخرت	را	چگونه	تحمل	خواهی	کرد؟!
تبیلغ	به	موقع	آن	کنیز	باهوش	اثر	خود	را	گذاشت،	و	پادشاه	بیدار	شد،	و	راه	دیکتاتوری	و	ستم	را	رها	کرد،	و	
برای	همیشه	رو	به	عبادت	و	بندگی	آورد	و	با	زندگی	ساده	و	بی	ریا	عمرش	را	به	پایان	رسانید.)معتزلی،	1337،	

ج3:	157(
همچنین	در	مورد	شجاعت	زنان	مبلغ	آمده	است:

ام	الخیر،	دختر	حریش	بارقی،	یکی	از	زنان	مبلغ	و	از	صاحبان	فصاحت	و	بلاغت	بود؛	که	یاد	و	خاطره	تبلیغات	و	
سخنانش	در	هنگام	نبرد	صفین،	معاویه	را	آزار	می	داد،	لذا	به	والی	خود	در	کوفه	نوشت	که	ام	الخیر	را	به	نزدش	
در	کوفه	بفرستد.	وقتی	ام	الخیر	به	شام	آمد	معاویه	به	او	گفت:	به	یاد	می	آوری	در	صفین	چگونه	پس	از	کشته	

شدن	عمار	یاسر	مردم	را	علیه	ما	تحریک	می	کردی	و	چه	می	گفتی؟
ام	الخیر	پاسخ	داد	:	سخنی	از	پیش	آماده	نبود	و	بعد	آن	را	ذکر	نکردم	و	به	یاد	نمی	آورم؟

معاویه	از	اطرافیان	خود	پرسید	:	کدامیک	از	شما	سخن	ام	الخیر	را	به	یاد	دارد؟
مردی	گفت:	من	برخی	از	آن	سخنان	او	را	به	یاد	دارم.	او	بر	شتری	خاکستری	سوار	بود	و	تازیانه	ای	در	دست	
	 کُمْ	إِنّهَ قُوا	رَبّهَ هَا	النّهَاسُ	اتّهَ داشت	و	هم	چون	شتری	خشمگین	در	میان	مردم	می	گشت	و	و	با	تلاوت	آیه	قرآن	»یَا	أَیّهُ
اعَةِ	شَیْءٌ	عَظِیمٌ«.	فریاد	می	زد	:	ای	مردم	از	پروردگارتان	پروا	کنید	که	زلزله	رستاخیز	حادثه	هولناکی	 زَلْزَلَةَ	السّهَ

است.)واسعی-	دیانی،	1386:	224(
نامه	نوشتن	به	امپراتوری	های	بزرگ	آن	زمان،	خود	جلوه	دیگری	از	شجاعت	حضرتش	می	باشد.

نصح و خیر خواهی
پیامبر)q(	گرامی	اسلام،	در	تبلیغ	دین	به	منافع	شخصی	خود	نمی	اندیشید،	بلکه	منافع	مخاطبان	و	مردم	را	مورد	
توجه	قرار	می	داد	و	برای	آنان	خیرخواهی	می	کرد.	امام	علی)g(	در	مورد	ویژگی	اولین	مبلغ	اسلام	یعنی	پیامبر	

اکرم)q(	در	خطبه	195	می	فرماید:
وَ	نَصَحَ	لِلْخَلْق.			و	مردم	را	نصیحت	فرمود.)مرتضوی،	139۰:	268(
حضرت	در	خطبه	95	در	بیان	فضیلت	رسول	اکرم)q(	نیز	می	فرماید:

ریقَةِ،	ودَعا	إلَی	 بَعَثَهُ	وَالنّاسُ	ضُلّالٌ	في	حَیرَةٍ	،	وحاطِبونَ	في	فِتنَةٍ	.	.	.	فَبالَغَ	)q(	فِي	النّهَصیحَةِ	،	ومَضی	عَلَی	الطّهَ
الحِکمَةِ	وَالمَوعِظَةِ	الحَسَنَةِ	.	

خدا	پیامبر	اسلام	را	به	هنگامی	مبعوث	فرمود	که	مردم	در	حیرت	و	سرگردانی	بودند،	در	فتنه	ها	به	سر	می	بردند،	
از	راه	 آنان	را	به	راه	راست	راهنمایی،	و	 پیامبر	)q(	در	نصیحت	و	خیرخواهی	نهایت	تلاش	را	کرد،	و	 پس	
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حکمت	و	موعظه	نیکو،	مردم	را	به	خدا	دعوت	فرمود.)نهج	البلاغه،	ترجمه	دشتی،	1379:	178(
شهید	مطهری	ره	در	این	زمینه	می	گوید:

تعبیر														 »نصح«	 به	 آن	 از	 که	 است	 چیزی	 کند،	 می	 تکیه	 آن	 روی	 تبلیغ	 مسأله	 در	 مجید	 قرآن	 که	 دوم	 مسأله	
می	نماید.	ما	معمولًا	نصح	را	به	خیرخواهی	ترجمه	می	کنیم.	البته	این	معنا	درست	است،	ولی	ظاهراً	خیرخواهی	
عین	معنای	نصح	نیست،	لازمه	معنای	نصح	است.	)نصح(	ظاهراً	در	مقابل	)غش(	است.	شما	اگر	بخواهید	به	
کسی	شیر	بفروشید،	ممکن	است	شیر	خالص	به	او	بدهید،	و	ممکن	است	خدای	ناخواسته	شیری	که	داخلش	آب	
کرده	اید	بدهید،	یا	اگر	می	خواهید	سکه	طلایی	را	به	کسی	بدهید،	ممکن	است	آن	را	به	صورت	خالص	بدهید	
)در	حد	عیار	معمولی(	و	ممکن	است	به	صورت	مغشوش	بدهید،	یعنی	در	آن	غش	باشد.	نصح	در	مقابل	غش	

است.	ناصح	واقعی	آن	کسی	است	که	خلوص	کامل	داشته	باشد.	توبه	نصوح؛	یعنی،	توبه	خالص.
مبلغ	باید	ناصح	و	خالص	و	مخلص	باشد،	یعنی	در	گفتن	خودش	هیچ	هدف	و	غرضی	جز	رساندن	پیام			که	خیر	

آن	طرف	است			نداشته	باشد.)مطهری،	139۰:	33۰(
در	قرآن	کریم	نیز	در	سوره	آل	عمران	آیات	62،	68	و	79	چنین	میگوید:

	مَا	لَا	تَعْلَمُونَ. ِ غُکُمْ	رِسَــلَـتِ	رَبِّی	وَأَنصَحُ	لَکُمْ	وَأَعْلَمُ	مِنَ	اللّهَ أُبَلِّ
غُکُمْ	رِسَــلَـتِ	رَبِّی	وَأَنَا	لَکُمْ	نَاصِحٌ	أَمِینٌ. أُبَلِّ

ونَ	النّهَـصِحِینَ. تُحِبّهُ فَتَوَلّهَی	عَنْهُمْ	وَقَالَ	یَـقَوْمِ	لَقَدْ	أَبْلَغْتُکُمْ	رِسَالَةَ	رَبِّی	وَنَصَحْتُ	لَکُمْ	وَلَـکِن	لاّهَ

اخلاق حسنه
قطعاً	یکی	از	عواملی	که	در	گسترش	دین	مبین	اسلام	تأثیر	شگرفی	داشته	است،	نرمی	در	برخورد	و	مهربانی	آن	
حضرت	بوده	است.	چنانچه	خداوند	متعال	به	پیامبرش)q(	می	فرماید:	اگر	این	خلق	و	خوی	تو	نبود	،	مسلمانان	

از	دور	تو	پراکنده	می	شدند.)آل	عمران/159(
چنانچه	حضرت	امیر)g(	در	خطبه	1۰5	در	مورد	اخلاق	حسنه	پیامبر)q(	می	فرمایند:

رِینَ	شِیمَةً،	وَ	أَجْوَدَ	الْمُسْتَمْطَرِینَ	دِیمَةً.« »وَ	أَطْهَرَ	الْمُطَهّهَ
اخلاقش	از	همه	پاکان	پاک	تر	و	باران	کرمش	از	هر	چیزی	با	دوامتر	بود.)نهج	البلاغه،	ترجمه	دشتی،	1379:	

)192
به	خطبه	قاصعه	 پیامبر)q(	را	در	خطبه	192،	که	 از	اخلاق	حسنه	 حضرت	علی)g(	داستان	بسیار	زیبایی	

معروف	است،	نقل	می	کند:
عِهِ	آبَاؤُکَ	وَ	لَا	 عَیْتَ	عَظِیماً	لَمْ	یَدّهَ دُ	إِنّهَکَ	قَدِ	ادّهَ 	مِنْ	قُرَیْشٍ	فَقَالُوا	لَهُ	یَا	مُحَمّهَ ا	أَتَاهُ	الْمَلَُ »وَ	لَقَدْ	کُنْتُ	مَعَهُ	)	q	(لَمّهَ
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	وَ	رَسُولٌ	وَ	إِنْ	لَمْ	تَفْعَلْ	عَلِمْنَا	أَنّهَکَ	 أَحَدٌ	مِنْ	بَیْتِکَ	وَ	نَحْنُ	نَسْأَلُکَ	أَمْراً	إِنْ	أَنْتَ	أَجَبْتَنَا	إِلَیْهِ	وَ	أَرَیْتَنَاهُ	عَلِمْنَا	أَنّهَکَ	نَبِيٌّ
ابٌ	. سَاحِرٌ	کَذّهَ

جَرَةَ	حَتّهَی	تَنْقَلِعَ	بِعُرُوقِهَا	وَ	تَقِفَ	بَیْنَ	یَدَیْکَ	فَقَالَ فَقَالَ	)	q	(وَ	مَا	تَسْأَلُونَ	قَالُوا	تَدْعُو	لَنَا	هَذِهِ	الشّهَ
	قَالُوا	نَعَمْ	 	لَکُمْ	ذَلِکَ	أَ	تُؤْمِنُونَ	وَ	تَشْهَدُونَ	بِالْحَقِّ ُ 	شَيْ	ءٍ	قَدِیرٌفَإِنْ	فَعَلَ	اللّهَ َ	عَلی		کُلِّ 	اللّهَ 	)	q	(	إِنّهَ

عْلَمُ	أَنّهَکُمْ	لَا	تَفِیئُونَ	إِلَی	خَیْرٍ قَالَ	فَإِنِّي	سَأُرِیکُمْ	مَا	تَطْلُبُونَ	وَ	إِنِّي	لَأَ
حْزَابَ	 بُ	الْأَ 	فِیکُمْ	مَنْ	یُطْرَحُ	فِي	الْقَلِیبِ	وَ	مَنْ	یُحَزِّ وَ	إِنّهَ

	فَانْقَلِعِي	بِعُرُوقِکِ	حَتّهَی	 ِ 	وَ	الْیَوْمِ	الْخِرِ	وَ	تَعْلَمِینَ	أَنِّي	رَسُولُ	اللّهَ ِ جَرَةُ	إِنْ	کُنْتِ	تُؤْمِنِینَ	بِاللّهَ تُهَا	الشّهَ 	قَالَ	)	q	(یَا	أَیّهَ ثُمّهَ
	 ِ 	بِإِذْنِ	اللّهَ تَقِفِي	بَیْنَ	یَدَيّهَ

یْرِ	حَتّهَی	وَقَفَتْ	بَیْنَ	 	شَدِیدٌ	وَ	قَصْفٌ	کَقَصْفِ	أَجْنِحَةِ	الطّهَ 	لَانْقَلَعَتْ	بِعُرُوقِهَا	وَ	جَاءَتْ	وَ	لَهَا	دَوِيٌّ ذِي	بَعَثَهُ	بِالْحَقِّ وَ	الّهَ
ِ	)	q(مُرَفْرِفَةً	 یَدَيْ	رَسُولِ	اللّهَ

)	q(	ِیَمِینِه	عَنْ	کُنْتُ	وَ	مَنْکِبِي	عَلَی	أَغْصَانِهَا	بِبَعْضِ	وَ)	q	(	ِ عْلَی	عَلَی	رَسُولِ	اللّهَ وَ	أَلْقَتْ	بِغُصْنِهَا	الْأَ
ا	نَظَرَ	الْقَوْمُ	إِلَی	ذَلِکَ	قَالُوا	عُلُوّاً	وَ	اسْتِکْبَاراً	فَمُرْهَا	فَلْیَأْتِکَ	نِصْفُهَا	وَ	یَبْقَی	نِصْفُهَا	فَأَمَرَهَا	بِذَلِکَ	فَأَقْبَلَ	إِلَیْهِ	نِصْفُهَا	 فَلَمّهَ

)q	(	ِ 	بِرَسُولِ	اللّهَ هِ	دَوِیّاً	فَکَادَتْ	تَلْتَفّهُ کَأَعْجَبِ	إِقْبَالٍ	وَ	أَشَدِّ
فَقَالُوا	کُفْراً	وَ	عُتُوّاً	فَمُرْ	هَذَا	النِّصْفَ	فَلْیَرْجِعْ	إِلَی	نِصْفِهِ	کَمَا	کَانَ	فَأَمَرَهُ	)	q	(فَرَجَعَ	

	تَعَالَی	 ِ جَرَةَ	فَعَلَتْ	مَا	فَعَلَتْ	بِأَمْرِ	اللّهَ 	الشّهَ 	بِأَنّهَ لُ	مَنْ	أَقَرّهَ 	وَ	أَوّهَ ِ لُ	مُؤْمِنٍ	بِکَ	یَا	رَسُولَ	اللّهَ 	إِنِّي	أَوّهَ ُ 	اللّهَ فَقُلْتُ	أَنَا	لَا	إِلَهَ	إِلاّهَ
قُکَ	فِي	 حْرِ	خَفِیفٌ	فِیهِ	وَ	هَلْ	یُصَدِّ ابٌ	عَجِیبُ	السِّ هُمْ	بَلْ	ساحِرٌ	کَذّهَ تِکَ	وَ	إِجْلَالًا	لِکَلِمَتِکَ	فَقَالَ	الْقَوْمُ	کُلّهُ تَصْدِیقاً	بِنُبُوّهَ

	مِثْلُ	هَذَا	)یَعْنُونَنِي(.« أَمْرِکَ	إِلاّهَ
من	با	پیامبر)q(	بودم	آنگاه	که	سران	قریش	نزد	او	آمدند	و	گفتند:

»ای	محمد	تو	ادّعای	بزرگی	کردی،	که	هیچیک	از	پدران	و	خاندانت	نکردند،	ما	از	تو	معجزه	ای	می	خواهیم،	
اگر	پاسخ	مثبت	داده،	انجام	دهی،	می	دانیم	که	تو	پیامبر	و	فرستاده	خدایی،	و	اگر	از	انجام	آن	سرباز	زنی،	خواهیم	

دانست	که	ساحر	و	دروغگویی«	
پس	پیامبر)q(	فرمود:	»شما	چه	می	خواهید؟«	گفتند:	»این	درخت	را	بخوان	تا	از	ریشه	کنده	شود	و	در	پیش	تو	
بایستد«	پیامبر)q(	فرمود:	خداوند	بر	همه	چیز	تواناست.	حال	اگر	خداوند	این	کار	را	بکند	آیا	ایمان	می	آورید	

و	به	حق	شهادت	می	دهید؟	گفتند:	آری.
پیامبر)q(	فرمود:	من	بزودی	نشانتان	می	دهم	آنچه	را	که	درخواست	کردید،	و	همانا	بهتر	از	هر	کس	می	دانم	
که	شما	به	خیر	و	نیکی	باز	نخواهید	گشت،	زیرا	در	میان	شما	کسی	است	که	کشته	شده	و	در	چاه	»بدر«	دفن	

خواهد	شد،	و	کسی	است	که	جنگ	احزاب	را	تدارک	خواهد	کرد.	
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سپس	به	درخت	اشاره	کرد	و	فرمود:	»ای	درخت	اگر	به	خدا	و	روز	قیامت	ایمان	داری،	و	می	دانی	من	پیامبر	
خدایم،	از	زمین	با	ریشه	هایت	در	آی،	و	به	فرمان	خدا	در	پیش	روی	من	قرار	گیر«	

سوگند	به	پیامبری	که	خدا	او	را	به	حق	مبعوث	کرد،	درخت	با	ریشه	هایش	از	زمین	کنده	شده،	و	پیش	آمد	که	با	
صدای	شدید	چونان	به	هم	خوردن	بال	پرندگان،	یا	به	هم	خوردن	شاخه	های	درختان،	جلو	آمد	و	در	پیش	روی	
پیامبر)q(	ایستاد	که	برخی	از	شاخه	های	بلند	خود	را	بر	روی	پیامبر)q(	و	بعضی	دیگر	را	روی	من	انداخت	

و	من	در	طرف	راست	پیامبر)q(	ایستاده	بودم،	
وقتی	سران	قریش	این	منظره	را	مشاهده	کردند،	با	کبر	و	غرور	گفتند:	»به	درخت	فرمان	ده،	نصفش	جلوتر	آید،	
و	نصف	دیگر	در	جای	خود	بماند«	پیامبر)q(	فرمان	داد.	نیمی	از	درخت	با	وضعی	شگفت	آور	و	صدایی	سخت	

به	پیامبر)q(	نزدیک	شد	گویا	می	خواست	دور	آن	حضرت	بپیچد،	
امّا	سران	قریش	از	روی	کفر	و	سرکشی	گفتند:	»فرمان	ده	این	نصف	باز	گردد	و	به	نیم	دیگر	ملحق	شود،	و	به	

صورت	اول	در	آید«	پیامبر)q(	دستور	داد	و	چنان	شد.	
من	گفتم:	لا	اله	الا	الّل،	ای	رسول	خدا	من	نخستین	کسی	هستم	که	به	تو	ایمان	آوردم،	و	نخستین	فردی	هستم	
اقرار	می	کنم	که	درخت	با	فرمان	خدا	برای	تصدیق	نبوّت،	و	بزرگداشت	دعوت	رسالت،	آنچه	را	خواستی	انجام	

داد.	
امّا	سران	قریش	همگی	گفتند:	»او	ساحری	است	دروغگو،	که	سحری	شگفت	آور	دارد،	و	سخت	با	مهارت	

است«.	و	خطاب	به	پیامبر)	q	(گفتند:	»آیا	نبوّت	تو	را	کسی	جز	امثال	علی	باور	می	کند؟«)همان:	398(
این	داستان	هم	یک	معجزه	پیامبر)q(	می	باشد	و	هم	به	نوعی	اخلاق	نیکوی	پیامبر	در	زمان	تبلیغ	را	می	رساند.
علی)g(	همیشه	با	مردم	با	چهره	بشاش	رو	به	رو	می	شد،	مثل	خود	پیغمبر.	علی	با	مردم	مزاح	می	کرد،	مادام	
که	به	حد	باطل	نرسد،	همچنان	که	پیغمبر	مزاح	می	کرد.	رنود	مولا،	یگانه	عیبی	که	به	علی	گرفتند	برای	خلافت	
مزاح											 و	 روست	 خنده	 که	 است	 این	 علی	 عیب	 گفتند:	 که	 بود	 این	 بگیرند(،	 توانستند	 نمی	 که	 واقعی	 )عیب	
می	کند؛	مردی	باید	خلیفه	بشود	که	عبوس	باشد	و	مردم	از	او	بترسند،	وقتی	به	او	نگاه	می	کنند،	بی	جهت	هم	

شده	از	او	بترسند.)موگهی،	1381:	134(
ابن	ابی	الحدید	در	خصوص	اخلاق	خوش	نبی	گونه	حضرت	علی)g(	می	گوید:

و	اما	خوش	خلقی	و	گشادگی	چهره	او	،	که	آن	هم	ضرب	المثل	است	تا	آنجا	که	دشمنان	این	را	برای	او	عیب	
می	دانستند.	عمرو	بن	عاص	به	اهل	شام	می	گفت:	او	زیاد	شوخی	می	کند،	و	علی	در	این	مورد	فرمود:	از	پسر	
نابغه	عجب	است،	که	به	اهل	شام	چنین	وانمود	می	کند	که	من	اهل	شوخی	و	مزاح	و	بازی	و	ممارست	با	زنانم.
و	عمروعاص	این	مطلب	را	از	عمربن	خطاب	گرفت	آنگاه	که	می	خواست	برای	جانشینی	خود	فردی	را	برگزیند.	
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)طبیبیان،	139۰:	42(

فروتنی و تواضع
مساله	دیگر	که	قرآن	مجید	در	سبک	و	روش	تبلیغی	پیغمبر)q(	نقل	می	کند،	تواضع	و	فروتنی	است	)نقطه	
مقابل	استکبار(.	کسی	که	می	خواهد	پیامی	را،	آن	هم	پیامی	خدا	را	به	مردم	برساند،	باید	در	مقابل	مردم،	در	
نهایت	درجه	فروتن	باشد؛	یعنی	پر	مدعایی	نکند،	اظهار	انانیت	و	منیت	نکند،	مردم	را	تحقیر	نکند؛	باید	در	نهایت	

خضوع	و	فروتنی	باشد.)موگهی،	1381:	14۰(
در	خطبه	192سه	نشانه	تواضع	برای	پیامبران	و	امامان	از	جمله	نبی	اکرم)q(	بر	می	شمارد:

هَ	اِلَیْهِمُ	التّهَکابُرَ،	 هُ	سُبْحانَهُ	کَرّهَ ةِ	انَْبِیائِهِ	وَ	اوَْلِیائِهِ،	وَلکِنّهَ صَ	فیهِ	لِخاصّهَ 	فِی	الْکِبْرِ	لِاحَد	مِنْ	عِبادِهِ	لَرَخّهَ صَ	اللّهُ »فَلَوْ	رَخّهَ
رابِ	وُجُوهَهُمْ،	وَ	خَفَضُوا	اجَْنِحَتَهُمْ	لِلْمُؤْمِنینَ.« رُوا	فِی	التّهُ واضُعَ،	فَاَلْصَقُوا	بِالْارْضِ	خُدُودَهُمْ،	وَ	عَفّهَ وَ	رَضِیَ	لَهُمُ	التّهَ
اگر	خدا	تکبّرورزیدن	را	اجازه	می	فرمود،	حتما	به	بندگان	مخصوص	خود	از	پیامبران	و	امامان	)b(	اجازه	می	داد،	
در	صورتی	که	خدای	سبحان	تکبّر	و	خودپسندی	را	نسبت	به	آنان	ناپسند،	و	تواضع	و	فروتنی	را	برای	آنان	پسندید،	
که	چهره	بر	زمین	می	گذارند	و	صورت	ها	بر	خاک	می	مالند،	و	در	برابر	مؤمنان	فروتنی	می	کنند.)نهج	البلاغه،	

ترجمه	دشتی،	1379:	386(
تواضع	در	عرصه	های	گوناگون	زندگی	پیامبر	اکرم)q(	تبلور	دارد	از	جمله	از	یکی	از	همسران	رسول	الل	نقل	
می	کنند	که	پیغمبر	در	خانه	اش	مثل	سایر	اعضا	رفتار	می	کرد.	لباسهایش	را	می	شست	،	شیر	گوسفندان	را							
می	دوشید،	جامه	اش	را	ترمیم	می	کرد،	کفشش	را	تعمیر	می	نمود،	از	خودش	پذیرایی	می	کرد،	خانه	را	جارو			
می	زد،	زانوی	شتر	را	می	بست،	اسبش	را	خوراک	می	داد،	با	خدمتکار	غذا	می	خورد،	با	آنها	خمیر	می	کرد	و	

آنچه	از	بازار	می	خرید،	خود	حمل	می	کرد	و	به	خانه	می	آورد.)حسینی،	1383:	1389(
بنابراین	مبلغین	با	تواضع	و	فروتنی	می	توانند	بهترین	عملکرد	را	داشته	باشند.

امانت داري
حضرت	علي)g(	در	بعضي	جاهاي	نهج	البلاغه،	پیامبر	گرامي	اسلام	را	با	صفت	تبلیغي	امانت	داري		

مي	ستایند.	از	جمله	در	خطبه	26	مي	فرماید:
	 وَ	فِي	شَرِّ دِینٍ	 	 عَلَی	شَرِّ الْعَرَبِ	 مَعْشَرَ	 أَنْتُمْ	 وَ	 نْزِیلِ	 التّهَ عَلَی	 أَمِیناً	 وَ	 لِلْعَالَمِینَ	 نَذِیراً	 	))q 	(( داً	 مُحَمّهَ بَعَثَ	 	َ 	اللّهَ »إِنّهَ
تَقْطَعُونَ	 تَسْفِکُونَ	دِمَاءَکُمْ	وَ	 الْجَشْبَ	وَ	 تَأْکُلُونَ	 الْکَدِرَ	وَ	 تَشْرَبُونَ	 	 اتٍ	صُمٍّ بَیْنَ	حِجَارَةٍ	خُشْنٍ	وَ	حَیّهَ مُنِیخُونَ	 دَارٍ	

صْنَامُ	فِیکُمْ	مَنْصُوبَةٌ	وَ	الْثَامُ	بِکُمْ	مَعْصُوبَةٌ	.« أَرْحَامَکُمْ	الْأَ
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امین	و	پاسدار	وحی	 تا	 پیامبر	اسلام،	حضرت	محمّد)q(	را	هشدار	دهنده	جهانیان	مبعوث	فرمود،	 خداوند،	
الهی	باشد،	آنگاه	که	شما	ملّت	عرب،	بدترین	دین	را	داشته،	و	در	بدترین	خانه	زندگی	می	کردید،	میان	غارها،	
سنگهای	خشن	و	مارهای	سمّی	خطرناک	فاقد	شنوایی،	به	سر	می	بردید،	آب	های	آلوده	می	نوشیدید	و	غذاهای	
پیوند	خویشاوندی	را	می	بردید،	بت	ها	میان	شما	 ناحق	می	ریختید،	و	 به	 ناگوار	می	خوردید،	خون	یکدیگر	را	

پرستش	می	شد،	و	مفاسد	و	گناهان،	شما	را	فرا	گرفته	بود.	)نهج	البلاغه،	ترجمه	دشتی،	1379:	72(
و	یا	در	خطبه	1۰6پیامبر)q(	را	امین	مي	داند:

ینِ	وَ	بَعِیثُکَ	نِعْمَةً	وَ	رَسُولُکَ	 »حَتّهَی	أَوْرَی	قَبَساً	لِقَابِسٍ	وَ	أَنَارَ	عَلَماً	لِحَابِسٍ	فَهُوَ	أَمِینُکَ	الْمَأْمُونُ	وَ	شَهِیدُکَ	یَوْمَ	الدِّ
	رَحْمَةً«. بِالْحَقِّ

تا	آن	که	خداوند	با	دست	پیامبر)q(	شعله	ای	از	نور	برای	طالبان	آن	برافروخت،	و	بر	سر	راه	گمشدگان	چراغی	
پرفروغ	قرار	داد.	خداوندا	پیامبر)q(	امین	و	مورد	اطمینان	و	گواه	روز	قیامت	است،	نعمتی	است	که	برانگیخته	

و	رحمتی	است	که	به	حق	فرستاده	ای.)همان:	196(
و	یا	در	خطبه	173	پیامبر)q(	اسلام	را	امین	وحی	می	داند:

»أَمِینُ	وَحْیِهِ	وَ	خَاتَمُ	رُسُلِهِ	وَ	بَشِیرُ	رَحْمَتِهِ	وَ	نَذِیرُ	نِقْمَتِهِ«.
الهی	 بیم	دهنده	کیفر	 پیامبران،	و	بشارت	دهنده	رحمت،	و	 امین	وحی	پروردگار،	و	خاتم	 	)q(اسلام	پیامبر

است.	)همان:	326(
و	یا	در	خطبه	185	داریم:

.»)q(	الرضی		أَمِینُه	وَ	 فِيّهُ داً	عَبْدُهُ	وَ	رَسُولُهُ	الصّهَ 	مُحَمّهَ »أَشْهَدُ	أَنّهَ
گواهی	می	دهم	که	محمّد	)q(	بنده	و	فرستاده	خدا،	و	پیامبر	برگزیده،	و	امانت	دار	پسندیده	اوست	»درود	خدا	

بر	او	و	عترت	او	باد«	)همان:	358(
حضرت	محمد)q(	قبل	از	بعثت	نیز	به	محمد	امین	معروف	بودند	و	بعد	از	هجرت	از	مکه	به	مدینه	رسول	خدا،	

امیرالمومنین)g(	را	مأمور	کرد	تا	هدایایی	که	مردم	به	او	سپرده	بودند	به	مردم	بازگرداند.

شاهد و کواه بودن
حضرت	علي)g(	در	خطبه	1۰5و116	یکي	از	ویژگي	هاي	رسالت	پیامبر)q(	را،	شاهد	بودن	اعمال	خلق	

معرفي	مي	کند:
	وَ	شَاهِداً	عَلَی	الْخَلْق«. »أَرْسَلَهُ	دَاعِیاً	إِلَی	الْحَقِّ

خداوند	پیامبر	)q	(را	فرستاد	تا	دعوت	کننده	به	حق،	و	گواه	اعمال	خلق	باشد.)همان:	224(
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داً	)	q(	شَهِیداً	وَ	بَشِیراً	وَ	نَذِیرا«. 	مُحَمّهَ ُ »حَتّهَی	بَعَثَ	اللّهَ
تا	اینکه	خدا	محمّد	)	q(	را	برانگیخت،	گواهی	دهنده،	بشارت	دهنده،	هشدار	دهنده.)همان:	192(

نويد و هشدار دادن
پیامبر)q(،	نوید	دهنده	بهشت	و	هشدار	دهنده	از	جهنم	است؛	و	یا	هر	کاری	را	که	به	سوی	خوبیست	بشارت،	
و	هر	کاری	را	که	به	سوی	بدی	دعوت	می	کند	هشدار	می	دهد.	امیر	مؤمنان	)g	(	در		نهج	البلاغه	بارها	
پیامبر)q(	را	با	این	دو	ویژگی	نام	برده	اند؛	از	جمله	در	خطبه	26	که	مربوط	به	پس	از	کشته	شدن	محمد	بن	

ابی	بکر	می	باشد	به	صفت	اول	می	ستاید:
نْزِیلِ«. داً	)	q(	نَذِیراً	لِلْعَالَمِینَ	وَ	أَمِیناً	عَلَی	التّهَ َ	بَعَثَ	مُحَمّهَ 	اللّهَ »إِنّهَ

خداوند،	پیامبر	اسلام،	حضرت	محمّد)q(	را	هشدار	دهنده	جهانیان	مبعوث	فرمود،	تا	امین	و	پاسدار	وحی	الهی	
باشد.)همان:	73(

حضرتش	در	خطبه	1۰5	وی	را	به	سه	صفت	شهید،	بشیر	و	نذیر	می	ستاید:
داً	)	q(	شَهِیداً	وَ	بَشِیراً	وَ	نَذِیراً	«. 	مُحَمّهَ ُ »حَتّهَی	بَعَثَ	اللّهَ

تا	اینکه	خدا	محمّد	)q(	را	برانگیخت،	گواهی	دهنده،	بشارت	دهنده،	هشدار	دهنده.)همان:	192(
در	خطبه	1۰9	نیز	هنگامی	که	پارسایی	وی	را	برمی	شمارد	می	گوید:

راً«. ارِ	مُحَذِّ فَ	مِنَ	النّهَ راً	وَ	خَوّهَ ةِ	مُبَشِّ تِهِ	مُنْذِراً	وَ	دَعَا	إِلَی	الْجَنّهَ مّهَ هِ	مُعْذِراً	وَ	نَصَحَ	لِأُ غَ	عَنْ	رَبِّ »بَلّهَ
و	برای	تبلیغ	احکامی	که	قطع	کننده	عذرهاست	تلاش	کرد،	و	امّت	اسلامی	را	با	هشدارهای	لازم	نصیحت	کرد،	

و	با	بشارت	ها	مردم	را	به	سوی	بهشت	فراخواند،	و	از	آتش	جهنّم	پرهیز	داد.)همان:	2۰8(
و	در	خطبه	16۰	می	فرماید:

ةِ	وَ	مُنْذِراً	بِالْعُقُوبَةِ«. راً	بِالْجَنّهَ اعَةِ	وَ	مُبَشِّ داً	)	q	(عَلَماً	لِلسّهَ َ	جَعَلَ	مُحَمّهَ 	اللّهَ »فَإِنّهَ
که	همانا	خداوند،	محمد	)	q	(را	نشانه	قیامت،	و	مژده	دهنده	بهشت،	و	ترساننده	از	کیفر	جهنم	قرار	داد.

)همان:	3۰۰(
در	نامه	62	خطاب	به	مالک	اشتر	می	فرماید:

داً	)	q	(	نَذِیراً	لِلْعَالَمِینَ	وَ	مُهَیْمِناً	عَلَی	الْمُرْسَلِین.« َ	)سُبْحَانَهُ(	بَعَثَ	مُحَمّهَ 	اللّهَ ا	بَعْدُ	فَإِنّهَ »أَمّهَ
پس	از	یاد	خدا	و	درود	خداوند	سبحان	محمّد	)q(	را	فرستاد	تا	بیم	دهنده	جهانیان،	و	گواه	پیامبران	پیش	از	

خود	باشد.
در	خطبه	2	نیز	پیامبر	را	چنین	توصیف	می	کند:
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»تَحْذِیراً	بِالْیَاتِ	وَ	تَخْوِیفاً	بِالْمَثُلَاتِ.«
و	با	آیات	الهی	مردم	را	پرهیز	دهد،	و	از	کیفرهای	الهی	بترساند.)همان:	42(
آیت	الل	مکارم	شیرازی	در	تفسیر	نمونه	ذیل	آیات	39	تا	55	احزاب	می	گوید:

و	همانگونه	که	قبلا	هم	گفته	ایم	بشارت	و	انذار	همه	جا	باید	تواءم	با	هم	و	متعادل	با	یکدیگر	باشد	چرا	که	نیمی	
از	وجود	انسان	را	علاقه	جلب	منفعت	و	نیم	دیگری	را	دفع	مضرت	تشکیل	می	دهد،	بشارت،	انگیزه	بخش	اول	
است	و	انذار،	انگیزه	بخش	دوم	،	و	آن	ها	که	در	برنامه	های	خود	تنها	روی	یک	قسمت	تکیه	می	کنند	انسان	را	
به	حقیقت	نشناخته	اند	و	انگیزه	های	حرکت	او	را	مورد	توجه	قرار	نداده	اند.)مکارم،	1353،	ج17:	363(

دعوت کننده به سوی حق و حقیقت و طاعت
پیامبر)q(	در	دعوت	خود،	فقط	دعوت	کننده	به	سوی	خدا	و	حق	و	حقیقت	است.	

با	اینکه	همه	کارهای	پیامبر	ص	به	اذن	و	فرمان	خدا	است	در	اینجا	تنها	برنامه	»دعوت«	مقید	به	اذن	پروردگار	
شده،	و	این	به	خاطر	آن	است	که	مشکلترین	و	مهمترین	کار	پیامبران	همان	دعوت	به	سوی	خدا	است؛	چرا	که	
باید	مردم	را	در	مسیری	بر	خلاف	هوسها	و	شهوات	سیر	دهد	و	در	این	مرحله	باید	اذن	و	فرمان	و	یاری	خدا	باشد	
تا	به	انجام	رسد،	ضمنا	روشن	شود	که	پیامبر	از	خود	چیزی	ندارد	و	آنچه	می	گوید	به	اذن	خدا	است.	در	خطبه	

116	می	خوانیم:
	وَ	شَاهِداً	عَلَی	الْخَلْق«. »أَرْسَلَهُ	دَاعِیاً	إِلَی	الْحَقِّ

خداوند،	پیامبر)q(	را	فرستاد	تا	دعوت	کننده	به	حق،	و	گواه	اعمال	خلق	باشد.)نهج	البلاغه،	ترجمه	دشتی،	
)224	:1379

در	خطبه	19۰	نیز	پیامبر	ص	را	دعوت	کننده	به	طاعت	خدا	می	داند:
داً	عَبْدُهُ	وَ	رَسُولُهُ	دَعَا	إِلَی	طَاعَتِه«. 	مُحَمّهَ »وَ	أَشْهَدُ	أَنّهَ

و	گواهی	می	دهم	که	محمّد)q(	بنده	و	پیامبر	اوست،	انسان	ها	را	به	اطاعت	خدا	دعوت	فرمود.)همان:	372(

چراغی روشن کننده
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در	خطبه94	،	از	پیامبر	)q(		به	عنوان	چراغی	روشن	کننده،	ستاره	ای	فروزان	و	شعله	ای	تابان	یاد	می	کند:
تُهُ	 قَی	وَ	بَصِیرَةُ	مَنِ	اهْتَدَی	سِرَاجٌ	لَمَعَ	ضَوْؤُهُ	وَ	شِهَابٌ	سَطَعَ	نُورُه	وَ	زَنْدٌ	بَرَقَ	لَمْعُهُ	سِیرَتُهُ	الْقَصْدُ	وَ	سُنّهَ »فَهُوَ	إِمَامُ	مَنِ	اتّهَ

شْدُ	وَ	کَلَامُهُ	الْفَصْلُ	وَ	حُکْمُهُ	الْعَدْلُ.« الرّهُ
پس،	پیامبر	)q(	پیشوای	پرهیزکاران،	و	وسیله	بینایی	هدایت	خواهان	است،	چراغی	با	نور	درخشان،	و	ستاره	ای	
فروزان،	و	شعله	ای	با	برق	های	خیره	کننده	و	تابان	است،	راه	و	رسم	او	با	اعتدال،	و	روش	زندگی	او	صحیح	و	

پایدار،	و	سخنانش	روشنگر	حقّ	و	باطل،	و	حکم	او	عادلانه	است	.)همان:	182(
ابن	میثم	بحرانی	در	شرح	نهج	البلاغه	خود	در	خصوص	عبارت	فوق	می	گوید:

امام)g(	در	عبارت	فوق	لفظ	»بصیرة،	سراج،	شهاب،	و	زند«	هر	یک	استعاره	از	وجود	پیامبر)q(	است.	
جهت	استعاره	این	است	که	رسول	مکرّم	اسلام	سبب	هدایت	و	ارشاد	بود،	چنان	که	چشم،	چراغ	و...	دارای	
و	جلا،	 برق	 به	 »زند«	 و	 نورانیّت	 به	 و	»شهاب«	 به	درخشش	 توصیف	»سراج«	 حکمت	روشن	گری	هستند.	
استعاره	را	ترشیحیّه	کرده	است.	محتمل	است	جهت	استعاره	در	کلمه	»زند«	یعنی	آتش	گیره	و	به	تعبیری	آتش	
زنه،	انتشار	نورانیّت	و	علم	از	ناحیه	پیامبر	باشد.	)آتش	زنه	بودن	پیامبر	)q(	بدین	سبب	که	آن	بزرگوار	منشأ	

علم	و	هدایت	برای	خلق	بود.()محمدی	مقدم	یحیی	زاده،	1375ش،	ج2:	833(

نتیجه گیری
مبلغان	شامل	روحانیون،	معلمین	و	والدین	باید	با	عمل	هر	چه	بیشتر	به	فرمایشات	حضرت	علی)g(	و	شناخت	
هر	چه	بیشتر	صفات	تبلیغی	نبی	مکرم)q(	در	کتاب	شریف	نهج	البلاغه،	با	کارآمدی	بیشتری	نسل	جوان	را	به	
خود	جذب	نمایند.	سازمان	های	تبلیغی	نیز	چون	سازمان	تبلیغات	اسلامی،	حوزه	های	علمیه،	مرکز	بین	المللی	
تبلیغ	و	جامعه	المصطفی)q(	العالمیه	و...	با	برگزاری	دوره	های	کاربردی،	عزیزان	مبلغ	را	پشتیبانی	نمایند.
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چکیده
انسان	موجودی	دارای	عقل	و	آزادی	و	سرشار	از	استعدادهای	خدادادی	است	که	قابلیت	تغییرات	گسترده	را	
دارد.	برای	رسیدن	به	این	هدف،	مهمترین	نقش	را	تعلیم	و	تربیت	ایفا	می	کند؛	زیرا	با	تعلیم	صحیح	است	که	
استعدادهای	انسان	شکوفا	می	شود	و	می	توان	آن	را	با	فرهنگ	انسانی	و	اسلامی	آشنا	کرد.	اگر	تعلیم	و	تربیت	با	
مبانی	دینی	و	عقلی	باشد،	آموزش	معارف،	تقویت	ایمان،	تعهد	به	انجام	فرائض	الهی	و	اخلاقی	اثرگذار	خواهد	
بود،	در	این	صورت	است	که	تعلیم	و	تربیت	صحیح	به	شخصیت	انسان	ها	در	زندگی	فردی	و	اجتماعی	با	شیوه	

اسلامی	رنگ	می	دهد.

واژه گان کلیدی:انسان،	تعلیم،	تربیت	،اسلام

دو فصلنامه دانش پژوهشى »تأمل« 
سال سوم / پاييز وزمستان 1397

صفحات 43-52 

Biannual Student Journal of Ta`mmol
vol.3,No.6,Autumn and winter 2018
43-52

حقیقت تعلیم و تربیت در اسلام 1
محمد تقی مرادی2

1-تاریخ	دریافت	مقاله:	1397/8/12_ تاریخ	پذیرش	مقاله:	1397/11/21
	العالمیه،مشهد	مقدس 2q-	دانش	پژوه	دوره	کارشناسي	فقه	ومعارف	اسلامی	جامعه	المصطفی	
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مقدمه

نیز	 خود	 انسانی	 جایگاه	 و	 ارزش	 فراموشی	 فراموشی،	 خدا	 دنبال	 به	 أَنْفُسَهُمْ«)حشر/19(	 فَأَنْسَاهُمْ	 	َ اللّهَ »نَسُوا	
می	آید.	همین	می	شود	که	امروزه	جهان	شاهد	ناامنی	های	وحشت	انگیز	گرفته	تا	پایمال	شدن	کرامت	و	حقوق	
انسانی،	قربانی	شدن	معنویت،	اخلاق	و	ایمان	به	طور	خاص،	تهاجم	فرهنگی	و	تبلیغات	سهمگین	دشمنان	اسلام	
از	طریق	شبکه	های	قدرتمند	ماهواره	ای	و	شبکه	های	مجازی	در	جوامع	اسلامی	شده	است؛	که	در	پی	آن	غفلت	
امت	اسلامی	از	آموزه	های	معتدل	و	حیات	بخشی	دینی	و	فرهنگی	و	اسوه	های	بی	نظیر	انسانی،	سبب	شده	است	
که	تعداد	زیادی	از	مسلمانان	به	شدت	تحت	تاثیر	فرهنگ	بیگانه	قرار	گرفته	و	از	فرهنگ	غنی	و	آداب	و	سنن	
مطرقی	خود	فاصله	بگیرند	و	بدتر	از	آن،	اگر	بخواهند	خودشان	را	مدرن	و	پیشرفته	نشان	دهد	سعی	می	کنند	در	
زندگی	فردی	واجتماعی	خود	از	بیگانگان	تقلید	نموده	و	تابع	فرهنگ	و	رسومات	آن	ها	شوند.	بر	کسی	پوشیده	
از	 بسیاری	 بیگانگان	رنج	می	برد	و	 از	 تقلید	 فراموشی	جایگاه	خود	و	 این	 از	 به	شدت	 نیست	که	جهان	اسلام	
مشکلات	خانوادگی	و	اجتماعی	ریشه	در	تقلید	از	بیگانگان	دور	از	فرهنگ	اسلامی	و	آموزه	های	دینی	دارد.	یکی	
از	مهمترین	این	راه	کارها	تعلیم	و	تربیت	است.	مقاله	ای	که	نوشته	شده،	بر	آن	است	که	در	قالب	دو	فصل	تعلیم	

و	تربیت	در	زندگی	اسلامی	را	مورد	بررسی	قرار	داده	و	راههای	تحقق	آن	را	بیان	بنماید.
	

فصل اول

}کلیات و مفاهیم{
1ـ مفهوم شناسی واژه ها

الف(	»تعلیم«	در	لغت:	راغب	می	گوید،	تعلیم	یعنی	تکرار	زیاد	چیزی	تا	جای	که	اثر	آن	در	نفس	آموزنده	حاصل	
شود)راغب،1412ق:	58۰(	همچنین،	دانش	یا	مهارتی	را	به	کسی	آموختن	و	یاد	دادن	و	به	معنای	یاد	گرفتن	نیز	

گفته	اند.)انوری،	1381ش،	ج3:	1793(
ب(	»تعلیم«	در	اصطلاح	سخن	گفتن	و	القای	کلمات	معنا	دارد	تا	متعلم	به	معانی	آن	الفاظ	پی	ببرد	و	بدون	وسیله	

استعداد	تعلم	خویش	به	فعلیت	رساند	و	عالم	شود.)امینی،	1386ش:	28(	
ج(	»تربیت«	در	لغت:	تربیت	از	ماده	رب	است	که	از	حروف	)رـ	ب	ـ	ب(	تشکیل	شده	است	و	به	معنای	سوق	
دادن	به	سوی	کمال	و	رفع	نقایص	می	باشد.)مصطفوی،1386ش،	ج4:	22(	راغب	در	مفردات	می	گوید	الرب	
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در	اصل	به	معنای	تربیت	و	پرورش	است؛	یعنی	ایجاد	کردن	حالت	پس	از	حالت	دیگر	در	چیزی	تا	به	حد	نهایی	
و	تمام	و	کمال	آن	برسد.	

د(	»تربیت«	در	اصطلاح:	با	توجه	به	اختلاف	نظری	که	درباره	انسان	شناسی	و	جهان	بینی	و	هدف	از	خلقت	
	)w(امینی	علامه	تعریف	به	اینجا	در	که	اند	کرده	ارائه	تربیت	از	متفاوتی	و	مختلف	تعاریف	،	دارد	وجود	انسان
دارد	اشاره	می	کنیم.	ایشان	نوشته	اند:	تربیت	یعنی	انتخاب	رفتار	و	گفتار	مناسب،	ایجاد	شرایط	و	عوامل	لازم	و	
کمک	به	شخص	مورد	تربیت	تا	بتواند	استعدادهای	نهفته	اش	را	در	تمام	ابعاد	وجود	بطور	هماهنگ	پرورش	دهد.

2ـ عمل، تکیه گاه تعلیم و تربیت در اسلام 
سرنوشت	انسان	را	عمل	او	مشخص	و	معلوم	می	کند.	در	قرآن	کریم	راجع	به	عمل	موارد	فراوانی	ذکر	شده	است	
	مَا	سَعَی«	 نْسَانِ	إِلاّهَ و	تعبیرات	رسا	و	زیبا	در	این	زمینه	دارد؛	مثلا	در	سوره	نجم	آیه	39	می	فرماید:»	وَأَنْ	لَیْسَ	لِلِْ

برای	بشر	جز	آنچه	که	کوشش	کرده	است	نیست	یعنی	سعادت	بشر	در	گرو	عمل	او	است.	
ا	 ةٍ	شَرًّ ةٍ	خَیْرًا	یَرَهُ«	»	وَمَنْ	یَعْمَلْ	مِثْقَالَ	ذَرّهَ و	همچنین	در	سوره	زلزال	آیه	7	و	8	می	فرماید:»	فَمَنْ	یَعْمَلْ	مِثْقَالَ	ذَرّهَ
یَرَهُ«	پس	هر	که	هم	وزن	ذره		ای	نیکی	کند	]نتیجه[	آن	را	خواهد	دید	و	هر	که	هم	وزن	ذره		ای	بدی	کند	]نتیجه[	

آن	را	خواهد	دید.
این	تعلیم	یکی	از	بزرگ	ترین	تعلیمات	برای	حیات	یک	ملت	است،	وقتی	یک	ملت	فهمید	که	سرنوشتش	به	دست	
خودش	است	و	سرنوشت	او	را	عملش	تعیین	می	کند	آن	وقت	متوجه	نیروی	خودش	می	شود	و	متوجه	اینکه	هیچ	

چیز	به	درد	نمی	خورد.

3ـ جايگاه تعلیم و تربیت
تعلیم	و	تربیت	در	اسلام	از	اهمیت	بالای	برخوردار	است	آیات	قرآن	کریم	که	به	پیامبر)q(	نازل	شد	از	خواندن	و	
نْسَانَ	مَا	لَمْ	یَعْلَمْ«)علق/3.4.5(	 مَ	الْإِ مَ	بِالْقَلَمِ/	عَلّهَ ذِي	عَلّهَ کْرَمُ/	الّهَ کَ	الْأَ قلم	و	تعلیم	و	تعلم	سخن	می	گوید.»	اقْرَأْ	وَرَبّهُ
از	مسیر	تعلیم	و	تربیت	صحیح	است	که	انسان	به	شناخت،	آن	چنان	که	هست،	و	آن	چنان	که	باید	باشد	دست	پیدا	
می	کند	و	بناهای	فکری	شخصیت	انسان،	بازسازی	می	شود؛	عمدتا	افراد	تاریخ	ساز	و	تحول	آفرین	در	زمینه	های	
مختلف	از	همین	مدارس	و	مراکز	آموزشی	رشد	پیدا	می	کنند.	علامه	جعفری)w(	می	فرماید:	تعلیم	و	تربیت	
در	دگرگون	کردن	انسان	ها	نقش	اساسی	و	ضروری	داشته	و	دارد	و	خواهد	داشت.)جعفری،	1386ش:124(

دَرَجَاتٍ«)مجادله/11(	 الْعِلْمَ	 أُوتُوا	 ذِینَ	 وَالّهَ مِنْکُمْ	 آمَنُوا	 ذِینَ	 الّهَ 	 ُ اللّهَ یَرْفَعِ	 قرآن	کریم	می	فرماید:»	 نمونه	 به	عنوان	
خداوند	کسانی	را	که	ایمان	و	کسانی	را	که	علم	به	آنان	داشته	است	درجات	عظیمی	میبخشد.	
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رسول	خدا)q(	فرموده	است:	»طلب	العلم	فریضه	علی	کلی	مسلم	و	مسلمه«	)شیخ	ابوالفتح،	141۰ق،	ج2:	
1۰7(	یعنی	طلب	علم	برهر	مرد	و	زن	مسلمان	واجب	است.

امام	علی	)g(	علم	را	منشأ	تمام	خیر	و	خوبی	دانسته	و	در	این	زمینه	می	فرماید:	»العلم	اصل	کل	خیر«)تمیمی	
آمدی،	141۰ق،	ص48،	ح	868(	همچنین	می	فرماید:	»ما	نحل	والد	ولدا	نحل	افضل	من	ادب	حسن«)نوری	
طبرسی،	بی	تا،	ج15:	164(	یعنی	ادب	و	تربیت	نیکو،	بهترین	هدیه	و	بخشش	پدر	است	که	به	فرزند	بیان	می	کند.
اما	تزکیه	و	تربیت	یک	معنا	دارد،	زیرا	تربیت	در	لغت	به	معنای	پرورش	و	نمو	دادن	است	که	تزکیه	به	همین	
معنی	است	راغب	در	مفردات	می	نویسد:	اصل	تزکیه	به	معنای	رشد	و	نمو	و	پرورش	است.	گاهی	تزکیه	را	به	
اهَا«)شمس/9(	و	گاهی	به	 أَفْلَحَ	مَنْ	زَکّهَ قَدْ	 بنده	نسبت	می	دهند	به	اعتبار	این	که	آن	را	کسب	می	کند	مانند:	»	
یَتْلُو	 یَشَاءُ«)النساء/49(	و	گاهی	به	پیامبر	نسبت	داده	می	شود	»	 ي	مَنْ	 یُزَکِّ 	 ُ بَلِ	اللّهَ خدا	نسبت	داده	می	شود:	»	
یکُمْ«	و	گاهی	به	عبادت	نسبت	داده	می	شود	پرورش	و	تکامل	نفس	است	»	وَحَنَانًا	مِنْ	لَدُنّهَا	 عَلَیْکُمْ	آیَاتِنَا	وَیُزَکِّ

وَزَکَاةً«)مریم/13(.

4ـ ضرورت تعلیم و تربیت 
انسان	به	تعلیم	و	تربیت	نیاز	دارد	به	همان	اندازه	که	ضرورت	نان	و	آب	برای	او	است.	انسان	از	منظر	قرآن	کریم	
و	آموزه	های	حیات	بخش	اسلام،	دارای	جسم	و	روح	است؛	هم	چنان	که	بدن	انسان	نیاز	به	تغذیه	دارد	روح	انسان	
نیز	محتاج	تغذیه	است؛	اگر	به	بدن	آب	و	نان	نرسد	به	اندک	زمان	از	کار	افتاده	و	نابود	می	شود.	جان	آدمی	هم	

اگر	تعلیم	و	تربیت	نشود	همینطور	است.	
نکته	مهم	این	است	که	باید	بین	غذا	و	متغذی	باید	سنخیت	باشد.	غذای	بدن	مادی	و	از	جنس	او	است	غذای	
روح	نیز	باید	معنوی	و	از	سنخ	او	باشد؛	بدن	نان	و	آب	می	خواهد	و	با	فراگیری	مطالب	علمی	و	معارف	دینی	سیر	
نمی	شود؛	روح	نیز	با	نان	آب	سیر	نمی	شود	بلکه	غذای	از	جنس	خودش	می	خواهد؛	زیرا	جان	ها	با	یاد	خدا	در	

	الْقُلُوبُ«)الرعد/28( 	تَطْمَئِنّهُ ِ ساحل	آرمش	پهلو	می	گرد.	»	أَلَا	بِذِکْرِ	اللّهَ
ضرورت	تعلیم	و	تربیت	به	خوبی	معلوم	شد	زیرا	همچنان	که	بدن	ضرورت	به	غذا	دارد	همین	طور	روح	و	جان	
آدمی	ضرورت	به	غذا	دارد	و	غذای	جان	علوم	و	معارف	و	اخلاق	و	ایمان	است	راه	تغذیه	روح	یعنی	فراگیری	

علوم	و	معارف	تعلیم	و	تربیت	است.
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5ـ نیاز تعلیم و تربیت در جهان اسلام
از	موضوعات	مهم	و	نقش	آفرین	در	جهان	اسلام	است	و	روی	آن	تأکید	شده	است	 تربیت	یکی	 تعلیم	و	 نیاز	
چنان	که	معتقد	هستیم	که	هر	کس	حق	دارد	از	آموزش	و	پرورش	بهره	مند	شود.	آموزش	و	پرورش	تا	حدودی	که	
مربط	به	تعلیمات	ابتدایی	و	اساسی	است	باید	مجانی	باشد	آموزش	ابتدایی	اجباری	است،	آموزش	حرفه	ای	هم	باید	
عمومیت	پیدا	کند	و	آموزش	عالی	باید	با	تساوی	کامل	به	روی	همه	باز	باشد	تا	همه	بتواند	استعدادهای	خود	را	

شکوفا	کنند.)پورکریم،	1358ش:	352(	
نکته	ای	که	ذکرش	خالی	از	فایده	نیست	این	است	که	حقوق،	محصول	تلاش	و	تحقیقات	صدها	بلکه	بیش	از	دو	

هزار	متفکر	از	ملل	و	جوامع	مختلف	است	)جعفری،1386ش:1۰9(
با	استفاده	از	هزاران	جلد	کتاب	مربوط	به	قانون	و	حقوق	و	دیگر	قراردادهای	اجتماعی	و	بهره	گیری	از	محصولات	
فکری	نوابغ	قرون	و	اعصار	طولانی	از	افلاطون	گرفته	تا	ژان	ژاک	روسو	و	هزاران	قانونگزار	و	حقوق	دان	تدوین	
یافته	است	)همان:	11۰(	همان	سخن	را	گفته	است	که	اسلام	چهارده	قرن	قبل	آن	را	به	مراتب	کامل	تر	و	جامع	
تر	مطرح	کرده	است	از	جمله	مسئله	تعلیم	و	تربیت	است	که	در	اولین	پیام	حیات	بخش	اسلام	و	نخستین	آیات	

آسمانی	قرآن	کریم	انعکاس	چشم	گیری	یافته	است.

6ـ زندگی به شیوه اسلامی 
در	مقابل	انسان	محوری	و	اومانسیم،	از	مهم	ترین	شاخصه	های	زندگی	با	شیوه	و	فرهنگ	اسلامی	این	است	که	
محور	زندگی	انسان	خدا	باشد؛	همچنین	زندگی	با	شیوه	اسلامی	یعنی	شناخت	انسان	آن	چنان	که	هست	و	آن	
چنان	که	باید	باشد؛	از	دیگر	شاخصه	های	زندگی	با	شیوه	اسلامی	هدفمندی	در	زندگی	است	چیزی	که	آیات	
نَا	مَا	خَلَقْتَ	هَذَا	بَاطِلً«	 مَا	خَلَقْنَاکُمْ	عَبَثًا«	و	سوره	آل	عمران	آیه	191	»	رَبّهَ سوره	مؤمنون	آیه	115»	أَفَحَسِبْتُمْ	أَنّهَ
بر	آن	تأکید	دارد	که	زندگی	به	طوری	کلی	باشیوه	اسلامی	یعنی	زندگی	براساس	بایدها	و	نبایدهای	قرآن	کریم	
و	سنت	معصومین	)b(	و	عقل	بدین	معنا	که	رفتار	و	گفتار	انسان،	چه	در	زندگی	فردی	و	خانوادگی	و	چه	در	

زندگی	اجتماعی	در	عرصه	های	مختلف	مطابق	با	آموزه	های	منابع	فوق	باشد.
قرآن	کریم	که	برای	هدایت	مردم	و	رهاندن	انسان	از	تاریکی	ها	و	رساندن	او	به	روشنای	نازل	شده	است	می	فرماید:	

ورِ«)الحدید/9( لُمَاتِ	إِلَی	النّهُ نَاتٍ	لِیُخْرِجَکُمْ	مِنَ	الظّهُ لُ	عَلَی	عَبْدِهِ	آیَاتٍ	بَیِّ ذِي	یُنَزِّ »	هُوَ	الّهَ
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7ـ نقش تعلیم و تربیت در شیوه زندگی اسلامی
انسان	با	علم	آموزی	و	تربیت	صحیح	می	تواند	مهارت	های	زندگی	معقول	و	مطلب	را	فرا	گرفته	و	برای	رسیدن	به	
رشد	و	کمال	خود	تلاش	نماید	و	لذا	علاوه	بر	قرآن	کریم	روایت	فراوان	انسان	ها	را	به	فرا	گیری	علم	و	ادب	تشویق	
می	کند	و	این	کار	را	عامل	زندگی	با	عزت	و	شرافت	می	داند	وسبب	موفقیت	انسان	در	طولی	زندگی	بیان	می	کند.
امیرالمؤمنین)g(	می	فرمایند:	»تعلمو	العلم	صغارا	تسودوا	به	کبارا«)ابن	ابی	الحدید،	14۰4ق،	ج2۰:	267(	
در	کودکی	دانش	بیاموزید	تا	در	بزرگسالی	به	آن	شرافت	و	بزرگی	یابید	مهم	تر	از	آن	کسب	علم	کنید	تا	زندگی	

برای	شما	کسب	کند.
حیاتی	که	امیرالمؤمنین	)g(	از	آن	سخن	می	گوید	و	علم	و	دانش	را	عامل	آن	بیان	می	کند،	یعنی	زندگی	در	
مسیر	رشد	و	کمال	یعنی	زندگی	با	شیوه	و	فرهنگ	اسلامی،	یعنی	زندگی	با	عزت	و	یاد	خدا.	منهای	عمل	به	
دستورات	اسلام	از	منظر	امام	علی	)g(	نه	تنها	زندگی	اسلامی	با	عزت	نیست	بلکه	در	حقیقت،	مرگ	و	نابودی	

است)ترجمه	دشتی،	1386ش،	خطبه51(
از	مجموعه	این	رویات	به	خوبی	نقش	فوق	العاده	تعلیم	و	تربیت	در	زندگی	با	شیوه	اسلامی	ظاهر	می	شود؛	زیرا	
زندگی	شرافتمندانه	و	با	عزت	نافع	و	مساوی	با	زندگی	اسلامی	است،	در	گرو	تعلیم	و	تربیت	بیان	شده	است.

فصل دوم
}ارکان تعلیم و تربیت{

در	تعلیم	و	تربیت	چهار	چیز	نقش	دارد:
1ـ	انسان	مورد	تعلیم	و	تربیت	

2ـ	معلم	و	مربی	
3ـ	مبانی	و	موارد	تعلیم	و	تربیت

4ـ	اهداف	و	چشم	اندازهای	که	برای	تعلیم	و	تربیت	تعریف	می	شود
زمانی	تعلیم	و	تربیت	می	توان	انسان	ساز،	نقش	آفرین	و	ضامن	اجرای	دستورات	دین	برای	پیاده	کردن	شیوه	زندگی	

اسلامی	در	جامعه	باشد	که	ارکان	چهارگانه	به	طور	شایسته	مورد	توجه	و	برنامه	ریزی	قرار	گیرد.

رکن اول: انسان مورد تعلیم و تربیت
این	دنیا	هیچ	حیوانی	 تغییر	و	تحول	را	دارد	چنان	که	گفته		شد.	در	 قابلیت	هرگونه	 انسان	موجودی	است	که	
آفریده	نشده	که	هم	در	هوا،	دریا	و	در	خشکی	سلطه	گری	کند	مگر	انسان؛	برای	تصدیق	این	کلام	کافی	است	
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که	نگاهی	اجمالی	به	تاریخ	جنایتکاران	شود	که	آن	ها	آن	چنان	ضعیف	بودند	که	حتی	قدرت	راندن	یک	مگس	
را	از	صورت	خود	نداشته	اند	ولی	دیری	نگذشت	که	خودشان	را	آنچنان	قدرتمند	گمان	کردن	که	حتی	با	خدا	
و	فرستادگان	او	به	مبارزه	برخاستند	و	اسیر	شهوت	و	هوای	نفسانی	قرار	گرفتند	و	بدون	عقل	و	وجدان	و	اخلاق	
دست	به	هر	جنایت	زدند	و	میلیون	ها	انسان	را	به	کام	مرگ	فرستادند	و	این	دگرگونی	بی	نهایت	در	سراشیبی	سقوط	

و	تباهی	ها	است.
آن	چه	 و	 آسمان	 و	 زمین	 اگر	 که	 می	کنیم	 مشاهده	 انسان	 در	 هم	 تکاملی	 تحولات	 دگرگونی،	 این	 مقابل	 در	 	
در	میان	آن	روا	است	به	او	می	داد	که	پوسته	جوی	را	از	دهان	مورچه	از	روی	ستم	به	آن	حیوان	بکشد	امتناع	
می	ورزید)ترجمه:	دشتی،	خطبه224(،	ارزش	زمام	داری	و	سروری	بر	تمام	دنیا	را	کمتر	از	بند	لنگه	کفش	می	دید	

مگر	این	که	عدالت	بورزد	و	حق	را	احقاق	و	باطل	را	نابود	سازد)همان،	خطبه33(
باید	به	این	نکته	توجه	داشت	که	هیچ	کس	نمی	تواند	ادعا	کند	که	انسان	های	معمولی	در	سیر	تکامل	و	فرآیند،	
تعلیم	و	تربیت،	به	امام	علی	)g(	نمیرسند	ولی	با	کمال	صراحت	می	توان	ادعا	کرد	که	انسان	می	تواند	به	فراگیری	
اللبیت«)شیخ	صدوق،	1378ق،	 اهل	 منا	 »سلمان	 افتخاری	 مدال	 که	 برسد	 سلمان	 به	 درست	 تربیت	 و	 تعلیم	
ج2:64(	را	از	سوی	رسول	خدا	)q(	دریافت	کرد؛	یا	می	توان	به	ابوذر	رسید	که	آن	حضرت)q(	درباره	اش	
فرمود:	»	ابوذر	صدیق	هذه	الامه«)همان:	65	(	و	یا	می	توان	به	مالک	اشتر	رسید	که	در	کمال	قدرت	بر	انتقام،	
عفو	می	کرد	و	به	جای	تنبیه	کسی	که	به	او	اهانت	کرده	بود	به	مسجد	رفته	و	با	خواندن	نماز	برای	شخص	اهانت	
کننده	از	خدا	طلب	مغفرت	می	نمود.	بی	جهت	نیست	که	امیرالمؤمنین	)g(	فرمود:	مالک	برای	من	همچنان	بود	

که	من	برای	رسول	خدا	بودم.	)ابن	ابی	الحدید،14۰4ق،	ج15:	98(	
بنابراین	نظام	آموزش	هر	جامعه	است	که	ضمن	شکوفا	ساختن	استعدادهای	نهفته	انسان،	او	را	با	حیات	معقول	و	

زندگی	اسلامی	آشنا	ساخته	و	در	مسیر	رشد	و	تکامل	رهنمود	می	سازد.	

رکن دوم: مربی و معلم
معلم	و	مربی	حقیقی	انسان	ها	خداوند	متعال	است؛	زیرا	هر	چه	از	حقایق	و	واقعیات	عالم	هستی	را	که	انسان	درک	
می	کند	و	به	آنها	پی	می	برد،	با	ابزار	و	وسایلی	است	که	خداوند	در	اختیار	انسان	ها	قرار	داده	و	ساختار	وجودی	
انسان،	اعم	از	ساختار	و	ابزار	بیرونی	و	درونی	که	در	فرایند	ادراک	و	فهمیدن	به	جریان	می	افتد	از	سوی	خداوند	
اضافه	شده	است.	اولی	معلم	بودن	خدای	سبحان	را،	به	اضافه	آیات	متعدد	از	قرآن	کریم	اثبات	میکند؛	مانند:								

نْسَانَ«)الرحمن/1.2.3 مَ	الْقُرْآنَ/	خَلَقَ	الْإِ حْمَنُ/	عَلّهَ »	لرّهَ
بعد	از	خداوند	سبحان	پیامبران	الهی	اولین	معلمان	و	مربیان	انسان	به	شمار	می	روند؛	در	آیات	متعدد	قرآن	کریم	
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فلسفه	بعثت	پیامبران	تعلیم	و	تربیت	و	خود	آن	بزرگوران	معلمان	و	مربیان	بشر	شده	اند.سوره	بقره	آیات	129	
یهِمْ«	و	151»	کَمَا	أَرْسَلْنَا	 مُهُمُ	الْکِتَابَ	وَالْحِکْمَةَ	وَیُزَکِّ نَا	وَابْعَثْ	فِیهِمْ	رَسُولًا	مِنْهُمْ	یَتْلُو	عَلَیْهِمْ	آیَاتِکَ	وَیُعَلِّ »	رَبّهَ
مُکُمْ	مَا	لَمْ	تَکُونُوا	تَعْلَمُونَ«	و	 مُکُمُ	الْکِتَابَ	وَالْحِکْمَةَ	وَیُعَلِّ یکُمْ	وَیُعَلِّ فِیکُمْ	رَسُولًا	مِنْکُمْ	یَتْلُو	عَلَیْکُمْ	آیَاتِنَا	وَیُزَکِّ
یهِمْ	 	عَلَی	الْمُؤْمِنِینَ	إِذْ	بَعَثَ	فِیهِمْ	رَسُولًا	مِنْ	أَنْفُسِهِمْ	یَتْلُو	عَلَیْهِمْ	آیَاتِهِ	وَیُزَکِّ ُ 	اللّهَ سوره	آل	عمران	آیه	164»	لَقَدْ	مَنّهَ
یهِمْ	 ینَ	رَسُولًا	مِنْهُمْ	یَتْلُو	عَلَیْهِمْ	آیَاتِهِ	وَیُزَکِّ یِّ مِّ ذِي	بَعَثَ	فِي	الْأُ مُهُمُ	الْکِتَابَ	وَالْحِکْمَةَ«	سوره	جمعه	آیه	2»	هُوَ	الّهَ وَیُعَلِّ
مُهُمُ	الْکِتَابَ	وَالْحِکْمَةَ	وَإِنْ	کَانُوا	مِنْ	قَبْلُ	لَفِي	ضَلَالٍ	مُبِینٍ«.	خاتم	پیامبران	حضرت	محمد)q(	فرمودند:	 وَیُعَلِّ
خدای	سبحان	مرا	آموزگار	مبعوث	فرموده	است.	کار	معلمان	و	مربیان	در	امتدادکاری	انبیاء	است	و	جایگاه	
بسیار	بالایی	برخوردار	است	و	ظایف	بسیار	مهم	و	سنگین	در	قبال	تعلیم	و	تربیت	شاگردانشان	دارند	اگر	در	
انجام	این	مسئولیت	سنگین	الهی	غفلت	و	سهل	انگاری	کنند	بزرگ	ترین	خیانت	ها	و	جنایت	ها	را	نسبت	به	آنها	

مرتکب	شده	اند.	

رکن سوم: مبانی و موارد تعلیم و تربیت
تمام	آموزه	های	حیات	بخش	اسلام	در	سه	حوزه	عقاید	احکام	و	اخلاق	قابل	دسته	بندی	هستند	و	از	چهار	منبع	

اولیه	سر	چشمه	می	گیرند:
	شَيْءٍ	«	که	پاسخگوی	 1ـ		قرآن	کریم،	که	یگانه	کتاب	آسمانی	و	معجزه	جاوید	پیامبر	اکرم	)q(	»	تِبْیَانًا	لِکُلِّ

بشر	تا	روز	قیامت	است.
2ـ	سنت	که	شامل	گفتار،	رفتار،	امضاء	و	عمل	امامان	معصوم	)b(	نیز	در	مجموعه	سنت	قرار	دارد	مثل	قول	

وفعل	و	تقریر	رسول	خدا	)q(	و	بیان	کننده	دستورات	اسلام	و	حجت	است
3ـ	اجماع	دانشمندان	و	فقها	البته	اجماع	از	نظر	شیعه	به	خودی	خود	و	بماهو	اجماع	اعم	از	اجماع	منقول	و	

محصل	حجیت	لازم	را	ندارد	بلکه	وقت	از	حجیت	بر	خوردار	میشود	که	حاکی	از	قول	معصوم)g(	باشد.
4ـ	عقل	که	اسیر	شهوات	و	هواهای	نفسانی	قرار	نگرفته	باشد	یکی	از	منابع	دستورات	اسلامی	به	شمار	میرود.

از	آنجا	که	اجماع	بماهو	اجماع	اعتبار	لازم	را	ندارد	در	مجموعه	سنت	قرار	میگرد.
لَهُ	 هُ	نَزّهَ ا	لِجِبْرِیلَ	فَإِنّهَ همچنین	که	قرآن	کریم	به	شهادت	خدای	سبحان	،	کتاب	هدایت	است؛	»	قُلْ	مَنْ	کَانَ	عَدُوًّ
قًا	لِمَا	بَیْنَ	یَدَیْهِ	وَهُدًی	وَبُشْرَی	لِلْمُؤْمِنِینَ«)بقره/97(،	»	هَذَا	بَیَانٌ	لِلنّهَاسِ	وَهُدًی	وَمَوْعِظَةٌ	 	مُصَدِّ ِ عَلَی	قَلْبِکَ	بِإِذْنِ	اللّهَ

قِینَ«)آل	عمران/138(	وبسیاری	موارد	دیگر	که	مؤید	این	کلام	می	باشد.	 لِلْمُتّهَ
اگر	تعلیم	و	تربیت	افراد	یک	جامعه	با	محوریت	این	کتاب	حکیم	قرار	بگیرد	به	طور	قطع	در	آن	جامعه	هدایت	و	
نورانیت	،	رأفت	و	مهربانی	،حق	گرایی	و	باطل	گریزی،	همکاری	و	خیرخواهی،	عدالت	خواهی	و	ظلم	ستیزی،	
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عفو	و	گذشت	و	ظهور	و	بروز	نموده	و	زندگی	ها	در	عرصه	های	مختلف	به	شیوه	های	اسلامی	می	شود؛	زیرا	جامعه	
که	نهال	وجودش	با	آموزه	های	قرآنی	آب	یاری،	تغذیه	و	بارور	گردیده	است	دیگر	دنبال	اوصاف	رذیله	نمی	رود	

و	اعمالی	را	که	زندگی	دنیوی	و	اخروی	انسان	را	تهدید	میکند	مرتکب	نمی	شود.
رکن	چهارم:	هدف	از	تعلیم	و	تربیت:	همان	چیزی	است	که	انبیا	که	معلمان	و	مربیان	الهی	هستند	برای	آنان	نازل	

شده	است

نتیجه :
	از	مطالب	که	ذکر	شد	می	توان	نتیجه	گرفت	که	علاوه	بر	اهمیت	و	ضرورت	تعلیم	و	تربیت	که	قابل	انکار	نیست،	
نقش	این	حرکت	انسان	ساز	در	چگونه	زیستن	انسان	و	شیوه	زندگی	اسلامی	بسیار	برجسته	و	پر	رنگ	است.	
جامعه	ای	که	تعلیم	و	تربیت	را	دارا	باشد	همیشه	آن	جامعه	موفق	است.	خداوند	اولین	و	بهترین	و	صادق	ترین	معلم	
و	مربی	است	که	قرآن	را	برای	خیر	و	صلاح	بشریت	به	دست	رسولش	فرستاد	تا	انسان	راه	را	از	بیراهه	تشخیص	
دهد	و	در	این	دریای	مواج	دچار	سانحه	و	گمراهی	نشود.	خداوند	خود	به	تربیت	انسان	توجه	کرده	و	بارها	در	

قرآن	به	آن	اشاره	کرده	است.	خداوند	امر	تعلیم	و	تربیت	را	مهم	نشان	داد	تا	بشریت	بتوانند	به	تکامل	برسند.
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چکیده
یکي	از	مهمترین	مسایل	خانواده	و	اجتماع،	تربیت	فرزند	مي	باشد،	وآنچه	که	براي	والدین	اهمیت	داشته،	دارد	پرورش	و	

تربیت	فرزنداني	شایسته	براي	خود،	خانواده	و	جامعه	است.
تربیت	فرزند	صالح	و	غیر	صالح	آثاري	را	در	بردارد،	که	این	آثارممکن	است	باعث	رشد	،	شکوفاي	و	پیشرفت	یک	خانواده	

و	یا	یک	جامعه	شود	و	یا	اینکه	باعث	از	بین	رفتن	و	اضمحلال		آن		شود.
پس	بنابراین	موضوع	تربیت	و	روش	های	فرزند	از	بحث	هاي	ضروري	است	و	باید	با	رو	شهای	تربیت	فرزند	صالح	بررسي	
شود	با	توجه	به	اینکه	قرآن	کتاب	هدایت	بشر	است	بهترین	منبع	برای	بررسی	روشهای	صحیح	تربیت	فرزند	می	باشد	که	دراین	

تحقیق	به	بررسی	این	روشها	در	سه	مبحث	روشهای	صریح	و	کنایی	و	اصلاحی	پرداخته	ایم.

واژگان کلیدی:	تربیت	،	روش	،	فرزند	،	روش	کنایی	،	روش	اصلاحی	،	روش	صریح

روشهای تربیت فرزند1
سرفراز علی2
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مقدمه
فرزند	صالح	نه	تنها	آرزوي	هر	پدر	و	مادر	بلکه	نیاز	هر	جامعه	اي	است	که	مي	خواهد	به	رشد	و	کمال	برسد،	مي	باشد	به	همین	
	)q(اسلام	گرامي	پیامبر	صالح	فرزند	مورد	در	است؛	شده	خاصي	توجه	آن	به	اسلامي	روایات	و	قرآن	در	که	است	جهت
فرموده	اند:	»الَوَلَدُ	الصّالِحُ	رَیحَانَةٌ	مِن	رَیَاحِینِ	الجَنّهَةِ«	)حرعاملی،	1389،	ج15:	97(؛	فرزند	صالح	گلي	است	از	بوستان	

الِحُ«	)همان(؛	فرزند	صالح	نشانه	خوشبختي	فرد	است.	 جُلِ	الوَلَدُ	الصّهَ بهشت.	همچنین	فرموده	اند:	»مِن	سَعَادَةِ	الرّهَ
الِحِ...«	)همان(؛	میراث	خداوند	به	بنده	مؤمنش	فرزند	 	مِن	عَبدِهِ	المُؤمِنِ	الوَلَدُ	الصّهَ امام	صادق)g(	نیز	فرموده	اند:	»مِیرَاثُ	اللِّ

صالح	است.
از	طرفي	خود	فرزند	براي	صالح	شدن	نیاز	به	تربیت	و	مجموعه	روش	ها	و	راهکارهایي	است	که	حتي	قبل	از	تولد	وي	باید	
به	کار	گرفته	شود	تا	او	در	مسیر	صحیح	رشد	و	ترقي	قرار	گیرد	و	در	پرتو	این	تربیت	،	بتواند	خود	را	از	انحراف	نجات	دهد	
و	راه	سعادت	و	کمال	را	در	پیش	گیرد.	در	نتیجه	این	تربیت	صحیح	خواهد	بود	که	فرزند	صالح	داراي	ویژگي	هایي	مي	شود	

که	در	قرآن	و	حدیث	به	آن	اشاره	و	تأکید	شده	است.
	

الف(مفهوم شناسی
1.فرزند )ولد(

صاحب	»مقائیس	اللغه«	مي	نویسد:	»هو	للواحد	و	الجمیع،	و	یقال	للواحد	ولد	أیضا.	و	الولیدة	الأنثي،	و	الجمع	ولائد.	و	تولّد	
الشي	ء	عن	الشي	ء:	حصل	عنه«.	)ابن	فارس،	14۰4،	ذیل	واژه	ولد(.

ولد	براي	واحد	و	جمع	بکار	مي	رود	و	ولیده	براي	مونث	است	و	جمع	آن	ولائد	مي	باشد	و	مراد	از	ولد	تولد	شيء	از	شيء	
دیگر	است	که	همان	حاصل	شدن	از	آن	مي	باشد.

»لسان	العرب«	مي	نویسد:	»ولد:	الولید:	الصبي	حین	یولد،	و	قال	بعضهم:	تدعي	الصبیة	أیضاً	ولیداً،	و	قال	بعضهم:	بل	هو	
للذکر	دون	الأنثي«.	)ابن	منظور،	1416،	ج3:	467(.

ولد:	ولید:	به	معني	بچه	پسر	است	که	متولد	شده	است.	بعضي	ها	به	دختر	بچه	نیز،	ولید	گفته	اند	و	بعضي	این	واژه	را	فقط	
براي	پسر	بکار	برده	اند.	

قاموس	قرآن	در	مورد	ولد	مي	نویسد:	ولد	به	فرزند	خواه	فرزند	انسان	باشد	و	یا	غیر	آن	بر	مذکر	و	مؤنّث،	تثنیه	و	جمع	اطلاق	
مي	شود	و	بر	وزن	)فرس،	فلس،	قفل،	جسر(	خوانده	مي	شود.	ولي	در	قرآن	مجید	فقط	وزن	اوّل	بکار	رفته	است.	ولد	بر	وزن	
قفل	جمع	ولد	نیز	آید.)ولید(	بمعني	خادم	و	کودک	است	باعتبار	نزدیک	بودن	ولادتش	جمع	آن	ولدان	مي	باشد.	)قرشی،	

1371،	ج7:	243(.																						
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»التحقیق«	مي	نویسد:	»أنّ	الأصل	الواحد	في	المادّة:	هو	خروج	شي	ء	عن	شي	ء	و	نتاجه	بالتکوّن	منه	سواء	کان	في	حیوان	أو	
غیره	مادّیّا	أو	معنویّا.	و	من	أظهر	مصادیقه:	ولادة	الحیوان«.

اصل	در	معناي	کلمه	ولد	به	معناي	خروج	چیزي	از	چیز	دیگر	است	و	با	تکوین	و	ایجاد	شدن	به	نتیجه	مي	رسد.	مساوي	است	
این	تکوین	در	حیوان	باشد	یا	در	غیر	حیوان	مادي	باشد	یا	معنوي	و	از	مشخص	ترین	مصادیقش	به	متولد	شدن	حیوانات	است.	

)مصطفوی،	136۰،	ج13:	198(.	
لذا	با	توجه	به	معاني	لغوي	و	اصطلاحي	لغویین	باید	بگوییم	که	گرچه	برخي	ولد	را	مختص	به	جنس	مذکر	دانسته	اند	ولي	در		

اصطلاح	کنوني	ولد	همان	فرزند	انسان	مي	باشد.

2.تربیت
صاحب	»مقائیس	اللغه«	مي	ویسد:		»الربی	یدلّ	علی	الزیادة	و	النماء	و	العلوّ«،	)ابن	فارس،	14۰4،	ذیل	واژه	ربو(		به	معنی	

زیادت	و	فزونی	و	رشد	و	برآمدن	گرفته	شده	است.
راغب	می	نویسد:	)ربیت	(	)تربیت	کردم	(	از	واژه	)ربو(	است	و	گفته	اند	اصلش	از	مضاعف،	یعنی	)رب	(	)ربب	(	بوده	
است	که	یک	حرف	آن	برای	تخفیف	در	لفظ	به	حرف	)ی(	تبدیل	شده	است	مانند:	))تظننت	((	که	))تظنیت	((	شده	است.	
)رب(	به	معنای	مالک،	خالق،	صاحب،	مدبر،	مربی،	قیم،	سرور	و	منعم	است	و	نیز	اصلاح	کننده	هر	چیزی	را	)رب(	گویند.	

بنابراین	)رب	(	به	معنای	مالک	و	مدبر	و	تربیت	کننده	است.
همچنین	در	ادامه	وي	مي	نویسد:	)رب(	در	اصل	به	معنی	تربیت	و	پرورش	است	یعنی	ایجاد	کردن	حالتی	پس	از	حالت	دیگر	

در	چیزی	تا	به	حد	نهایی	و	تام	و	کمال	خود	برسد.	)راغب	اصفهانی،	1392،	ذیل	واژه	ربو(.	
»معناي	اصطلاحي	تربیت	عبارت	است	از:	رشد	دادن	یا	فراهم	کردن	زمینه	رشد	یا	شکوفایي	استعدادها	و	به	رساندن	قواي	
به	کار										 باشد	 داشته	 قابلیت	رشد	 هر	موجودي	که	 مورد	 ودر	 ندارد	 اختصاص	 انسان	 به	 تربیت	 فعلیت	 موجود.«	 نهفته	یک	

مي	رود	و	اگر	در	مورد	انسان	به	کار	رود	کلیه	ابعاد	وجودي	وي	را	شامل	مي	شود.)احمد	زاده،	1389،	28(
تعریفي	دیگر	از	تربیت	عبارت	است	از	رفع	موانع	وایجاد	مقتضیات	براي	آنکه	استعدادهاي	انسان	درجهت	کمال	مطلق	شکوفا	

شود.)حسینی	زاده،	138۰:	12(.
	

3.روش 
روش	عـبـارت	اسـت	از	مـجـمـوعـه	فـعـالیـت	ها	یا	مجموعه	تدابیري	که	با	استفاده	از	امکانات	]در	چارچوب	اصول	و	

ضوابط[،	براي	وصول	به	هدفي	صورت	مي	گیرد.)زرکش،	بی	تا:	2(.
براساس	این	تعریف	،	مي	توان	گفت:
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تـا	 بـه	عـمـل	مـي	آورد	 ي	 ّـ تـربـیـت	،	فـعـالیـتـ	هـاي	نـظـامـدار،	هـدفـدار	و	هـدایـت	کـنـنـده	اي	اسـت	کـه	مـرب روش	
ّـي	و	فـراگـیـر	را	بـه	آنـچـه	کـه	رشـد	و	کمال	نامیده	مي	شود،	نایل	گرداند. مـتـرب

تـربـیـت	یـک	بـرنـامـه	هـدفدار	و	از	پیش	تعیین	شده	است	که	لازم	است	ضمن	شناخت	دقیق	و	کافي	در	ابـعـاد	مـخـتـلف،	
مـنـاسـب	تـریـن	و	نـتـیـجـه	بـخـش	تـریـن	شـکـل	بـرخـورد	را	بـرگـزیـنـد.	روشـي	کـه	نـتـیـجـه	و	آثـار	آن	از	قبل	مشخص	

و	قابل	پیش	بیني	باشد.

ب(روشهاي صريح
1.الگوبرداري

با	یک	بیان	ساده	و	در	یک	دید	کلّي	الگو	را	مي	توان	اینگونه	تعریف	کرد:
الگـو	عـبـارت	است	از	یک	نمونه	کامل	و	مطلوب،	با	صفات	و	ویژگي	هاي	مورد	نظر	که	مربي	و	مـعلّم	سعي	مي	کند	
)فراگیر(	را	همانند	یا	همسان	آن	سازد	و	یا	از	وي	مي	خواهد	که	همانند	آن	را	تهیّه	نماید	و	از	آنـجـایـي	کـه	مـشـاهـده	و	
تـقـلیـد	از	آسـان	تـریـن	،	مـعمول	ترین	و	نتیجه	بخش	ترین	راه	هاي	یادگیري	به	شمار	مي	آید،	ارائه	متد	و	نمونه	از	رایج	ترین	

شیوه	هاي	آموزش	و	تربیت	است.
ارائه	یـک	الگـو	و	نـمـونـه	کـامـل	کـه	داراي	هـیـچ	گـونـه	کـمـبـود	و	نـقـصـي	نـبـوده	یـا	لااقـل	کـمـتـریـن	کـاسـتـي	را	
داشـتـه	باشد،	به	)فراگیر(	این	امکان	را	مي	دهد	که	با	تقلید	و	نمونه	سازي	و	یا	مشاهده	خصوصیّات	مدل	و	نمونه،	به	راحتي	

خود	را	با	شرایط	مورد	درخواست	در	الگو	تطبیق	دهد.	)جمال	زاده،	بی	تا:	14(.
وقتي	کودک	متولد	مي	شود	استعداد	فطري	و	آمادگي	ذاتي	براي	یادگیري	و	تربیت	دارد.	و	با	مـشـاهـده	رفـتـار	دیـگـران،	
ّـت	مـي	کند.)احمدی،	1379:	156(.	خواه	الگوي	مثبت	 آن	را	)الگـوي(	رفـتـار	خـود	قـرار	مـي	دهـد	و	از	آن	تـبـعـی

باشد	یا	منفي	!
در	حدیثي	از	پیامبر	اکرم	)q	(	مي	خوانیم	:

رانِهِ«	)مجلسی،	1983،	ج3:	281(. دانِهِ	وَ	یُنَصِّ 	مَوْلُودٍ	یُولَدُ	عَلَي	الْفِطْرَةِ	حَتّي	اءَبَواهُ	یُهَوِّ »کُلّهُ
هـرانـسـانـي	بـر	فـطـرت	پـاک	و	خداجوي	خلق	مي	شود،	مگر	آنکه	پدر	و	مادرش	او	را	یهودي	یا	نصراني	بار	آورند.

حضرت	امام	خمیني	)w(	در	توضیح	حدیث	فوق	مي	فرماید:
انـسـان	از	اوّل	ایـن	طـور	نـیـسـت	کـه	فـاسـد	بـه	دنـیـا	آمـده	بـاشـد.	از	اوّل	بـا	فـطـرت	خـوب	به	دنیا	آمده،	)کل	مولود	یولد	
علي	الفطره	(،	که	همان	فطرت	انسانیت،	فـطـرت	صـراط	مـسـتـقـیـم،	فـطرت	اسلام	]و[	فطرت	توحید	است.	این	تربیت	
هاست	که	یا	همین	فطرت	را	شکوفا	مي	کند	و	یا	جلوي	شکوفایي	فطرت	را	مي	گیرد.	)امام	خمینی،	1361،	ج4:	28(.
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2.محبّت ورزي
یا										 و	 فـضـیـلتي	است	 براي	کسب	 از	دعوت	مردم	 بـرمـي	خـوریـم	کـه	هرجا	سخن	 فـراوانـي	 آیـات	 بـه	 قـرآن	کـریـم	 در	
مي	خواهد	شخص	مؤمن،	صفتي	از	صفات	خوب	را	در	خود	ایجاد	و	یا	تقویت	کـنـد،	بـلافـاصـله	مـحـبـت	و	دوسـتـي	خـدا	
را	نـسـبـت	بـه	دارنـدگـان	چـنـیـن	فـضـایلي	یادآور	مي	شـود!	)بقره/	222؛	آل	عمران/	148؛	توبه/	4	و	7	و...(	گـاهي	نیز	

به	طور	مستقیم	،	محبّت	به	خدا	و	محبّت	خدا	نسبت	به	بندگان	را	وسیله	دعوت	و	تبلیغ	ذکر	کرده	،	مي-فرماید:
	وَ	یَغْفِرْلَکُمْ	ذُنُوبَکُمْ؛	)آل	عمران/	31(	بـگـو:	اگـر	خـدا	را	دوسـت	مـي	داریـد،	 بِعُوني	یُحْبِبْکُمُ	اللّهُ 	فَاتِّ ونَ	اللّهَ »	قُلْ	إِنْ	کُنْتُمْ	تُحِبّهُ

از	مـن	پـیـروي	کـنـیـد!	تا	خدا	)نیز(	شما	را	دوست	بدارد	و	گناهانتان	را	ببخشد.«
محبّت	در	شکلهاي	گوناگوني	از	زندگي	انسان	بروز	مي	کند	که	محبت	به	خدا	یکي	از	آن	هاست.	از	جـمـله	نـمـونـه	هـاي	
ّـت	پـدري	اسـت	کـه	مـعـمـولًا	در	شـکـل	اهـتـمـام	پـدر	نـسـبت	به	فرزندان،	سرپرستي،	نصیحت	و	راهنمایي	آن	 آن،	مـحـب
ها	به	کارهاي	خیر	بـروز	مـي	کند.	چنان	که	قرآن	کریم	از	زبان	لقمان	و	نصایح	پدرانه	اش	به	فرزند،	نمونه	اي	از	یک	پدر	
حکیم	که	براساس	به	کارگیري	روش	محبّت	،	فرزندان	را	نصیحت	و	راهنمایي	مي	کند،	ارائه	مي	دهد.)لقمان/	13	و	19(.
ّـت	و	احـسـان	،	یـک	رابـطـه	صـمیمانه	بین	مربّي	و	فرد	ایجاد	مي	شود	و	این	رابـطـه	صـمـیـمانه	دلها	را	به	روي	 در	اثـر	مـحـب
یکدیگر	باز	مي	کند.	آن	چه	مربي	مي	خواهد	مي	تواند	به	شـاگـرد	خـود	بـگوید	و	آنچه	او	در	دل	دارد	دیگر	از	مربي	و	استاد	

خود	پنهان	نمي	کند	و	بدین	ترتیب	زمینه	براي	پذیرش	دستورات	تربیتي	ازسوي	فراگیر	آماده	و	مساعد	مي	گردد.

3.روش موعظه 
ي	 ّـ ه	خـاص ّـ بـا	تـوجـه	بـه	نـقـش	اسـاسـي	مـوعـظـه	و	نصیحت	در	اصلاح	و	ارشاد	فرزندان،	تعلیم	و	تربیت	اسـلامـي	تـوج

نـسـبـت	بـه	آن	مـبذول	داشته	و	در	روند	تربیتي	خویش،	آن	را	به	کار	گـرفـتـه	اسـت.	قرآن	مي	فرماید:
»ادْعُ	إِلي		سَبِیلِ	رَبِّکَ	بِالْحِکْمَةِ	وَ	الْمَوْعِظَةِ	الْحَسَنَةِ؛	)نحل/	125(	به	وسیله	حکمت	و	اندرزهاي	نیکو	به	سوي	راه	پروردگارت	

دعوت	کن«.
نخستین	گام	در	دعوت	به	سوي	حق	استفاده	از	منطق	صحیح	و	استدلالات	حساب	شده	است،	و	به	تعبیر	دیگر	دست	انداختن	

در	درون	فکر	و	اندیشه	مردم	و	به	حرکت	در	آوردن	آن	و	بیدار	ساختن	عقلهاي	خفته	نخستین	گام	محسوب	مي	شود.
و	این	دومین	گام	در	طریق	دعوت	به	راه	خدا	است،	یعني	استفاده	کردن	از	عواطف	انسان	ها،	چرا	که	موعظه،	و	اندرز	بیشتر	

جنبه	عاطفي	دارد	که	با	تحریک	آن	مي	توان	توده	هاي	عظیم	مردم	را	به	طرف	حق	متوجه	ساخت.
در	حقیقت	حکمت	از	»بعد	عقلي«	وجود	انسان	استفاده	مي	کند	و	موعظه	حسنه	از	»بعد	عاطفي«	

و	مقید	ساختن	»موعظه«	به	»حسنه«	شاید	اشاره	به	آن	است	که	اندرز	در	صورتي	مؤثر	مي	افتد	که	خالي	از	هر	گونه	خشونت،	
برتري	جویي،	تحقیر	طرف	مقابل،	تحریک	حس	لجاجت	او	و	مانند	آن	بوده	باشد،	چه	بسیارند	اندرزهایي	که	اثر	معکوسي	
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مي	گذارند؛	به	خاطر	آن	که	مثلا	در	حضور	دیگران	و	توأم	با	تحقیر	انجام	گرفته،	و	یا	از	آن	استشمام	برتري	جویي	گوینده	
شده	است،	بنابراین	موعظه	هنگامي	اثر	عمیق	خود	را	مي	بخشد	که	»حسنه«	باشد	و	به	صورت	زیبایي	پیاده	شود.	)مکارم	

شیرازی،	1376،	ج11:	456(.
همچنین	پیامبر	اسلام،	در	سخني،	دین	را	در	نصیحت	و	خیرخواهي	خلاصه	کرده»الَدّینُ	النّهَصیحَةُ«	)پاینده،	1385:	336(		

و	در	اهمیّت	آن	نیز	فرموده	است	:
ةً«	)همان( لِمـیـنَ	وَ	للمسلمین	عامّهَ ْـ س ُـ ةِ	الْم ئِمّهَ هِ	وَ	لِاَ ِـ تـاب ِـ ولِهِ	وَ	لِک ُـ 	وَ	لِرَس ةُ	لِلِّ َـ »رَأسُ	الدّیـنِ	النّهَصـیـح

اصـل	دیـن	،	خـیـر	خـواهي	براي	خدا	و	فرستاده	و	کتابش	و	براي	پیشوایان	مسلمانان	و	عموم	مردم	است	.
بـا	تـوجـه	بـه	جـنـبـه	هاي	ارشادي	موعظه	و	اینکه	اساساً	طبع	آدمي	ارشاد	را	بهتر	و	آسانتر	از	تـحکّم	و	دستور	مي	پذیرد،	

استفاده	از	این	روش،	مي	تواند	در	سازندگي	و	تربیت	فرزند	آثار	سازنده	اي	داشته	باشد	براي	آنکه	موعظه	و	نصیحت	:
:)g(	امیرمؤمنان	فرموده	به	؛	است	ناآگاهي	و	غفلت	از	فرد	دوري	موجب	ـ	1

نْتِباهُ«	)آمدی،	1413،	ج3:	322(	نتیجه	موعظه	،	آگاهي	است	. »ثَمَرَةُ	الْوَعْظِ	الْاِ
2	ـ	از	رسوایي	و	فضاحت	جلوگیري	مي	کند:

»مَنْ	قَبِلَ	النّهَصیحَةَ	أَمِنَ	مِنَ	الْفَضیحَةِ«	)همو،	ج5:	277(.
هر	کس	پذیراي	نصیحت	باشد،	از	رسوایي	در	امان	خواهد	بود.

4. تشويق
در	جـاي	جـاي	قرآن	سخن	از	وعده	هاي	الهي	و	پاداش	هایي	است	که	براي	پیروان	حق	و	انسانهاي	وارسته	در	نظر	گرفته	

شده	است:
هُمْ	بِرَحْمَةٍ	مِنْهُ	وَ	رِضْوانٍ	وَ	جَنّاتٍ	لَهُمْ	فیها	نَعیمٌ«؛	)توبه/	21(	پـروردگـارشـان	بـه	آنـان	مژده	رحمت	و	رضامندي	 رُهُمْ	رَبّهُ »یُبَشِّ

خود	و	بهشتهایي	با	نعمتهاي	گوناگون	مي	دهد.
این	تشویق	ها	در	قرآن	براي	تربیت	و	به	کمال	رساندن	انسان	آمده	است

تشویق	بـا	ایـجـاد	شـوق	و	رغـبت	و	تقویت	روحیه	و	اعتماد	به	نفس،	فرد	را	براي	به	کارگیري	تـمـام	نـیـرو	و	اسـتـعـداد	خـود	
در	راه	انـجـام	وظـایف	محوله	آماده	مي	سازد.	از	این	رو	مي	توان	گفت	مهمترین	اثر	تربیتي	آن،	ایجاد	انگیزش	در	فراگیر	است	

و	انگیزش،	از	جمله	شرایط	اصلي	و	ضروري	در	مسئله	تعلیم	و	تربیت	به	شمار	می	آید.
بـکـارگـیـري	روش	تـشـویـق،	مـسـتـلزم	رعـایـت	اصول	و	نکاتي	است	تا	بتوان	بهترین	و	بیشترین	نتیجه	تربیتي	را	از	آن	به	

دست	آورد.
1.	رعـایـت	اعـتـدال	و	تـشـخـیـص	مـوارد	اعـمـال	آن	اسـت.	عـلي)g(	در	یـکي	از	سخنان	حکمت	آمیز	خود	به	این	اصل	
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اساسي	اشاره	فرموده	است:
»ستایش	بیش	از	اندازه	استحقاق،	چاپلوسي	است	و	کمتر	از	مقدار	شایستگي	فرد،	عجز	و	ناتواني	و	یا	حسد	است«.	

)نهج	البلاغه،	بی	تا:	حکمت339(.
2.		بـایـد	تـوجـه	کـرد	تـا	تـشـویـق	در	بـرابـر	انـجـام	وظـایـف	مـعـمـول	و	مـتعارف	صورت	نگیرد؛	زیرا	حالت	)مزدوري(	
را	در	فرد	ایجاد	و	یا	آن	را	تقویت	مي	کـنـد.	هـمـچـنـین	باید	مواظب	بود	که	تشویق	هایي	هم	که	در	برابر	انجام	کارهاي	مهم	
و	بیش	از	حد	انـتـظـار	صـورت	مـي	گـیـرد،	در	وي	ایـجـاد	غـرور،	کبر	و	خودبیني	ننماید	و	کمکي	به	رشد	یا	تقویت	سایر	

رذایل	و	صفات	ناپسند	اخلاقي	او	نشود.

ج(روشهاي کنايي
1.تکريم شخصیّت فرزند

قرار	 نیز	 روانشناسان	 تأکید	 و	 عنایت	 مـورد	 که	 دارد	 اي	 العاده	 فوق	 اثرات	 فرزندان،	 با	 مربي	 یا	 والدین	 برخورد	 نـحـوه	
گرفته	است.	این	تأثیر	ممکن	است	به	طور	مستقیم	یـا	غـیـرمـسـتـقـیـم	صـورت	پذیرد	و	به	شکلهاي	مختلف	مانند:	تقلید،	

الگوسازي	و	گاهي	نیز	همانندسازي	بروز	کند.
با	عنایت	به	این	نکته	ظریف	و	حیاتي	است	که	پیامبر	اکرم	)q(	مي	فرماید:

»اکَْرِمُوا	اوَْلادَکُمْ	وَ	احَْسِنُوا	ادابَهُمْ«	)مجلسی،	1983،	ج23:	114(.
به	فرزندان	خود	احترام	کنید	و	آدابشان	را	زیبا	سازید.

زیـرا	هـمـان	گـونـه	کـه	بـرخـورد	صـحـیـح	و	سـنـجـیـده	مـوجـب	تعادل	رواني	فراگیر	است	،	برخورد	نامناسب	و	تحقیر	
و	توبیخ	نابجا	و	بي	مورد،	به	ویژه	کـودکـان	را	دچـار	عـدم	تـعـادل	رواني	ساخته	حس	خود	کم	بیني	را	در	ایشان	به	وجود	
قـایـل	 زیادي	 احترام	 بـه	خصوص	کودکان	 افـراد	 هـمـه	 بـراي	 کـه	 آن	 ،	ضـمـن	 اسـلام	 گـرامـي	 پـیـامـبـر	 آورد.	 خواهد	
بـودنـد،	تـأکـید	مي	فرمودند	که	کودک	را	در	خطاب	ها،	سبک	مغز	و	احمق	نخوانید	و	احترام	شخصیت	او	را	رعایت	کنید.	

هُ	وَ	لا	یَخْرُقُ	بِهِ«	)صدوق	-	قشیری،	بی	تا:	124(. ُـ ق ِـ رْه ُـ »لا	ی

2. بیان حوادث عبرت آموز 
یـکـي	از	روش	هـاي	بـسـیـار	مـؤ	ثـر	تـربـیـتـي	کـه	در	تـمـام	مراحل	رشد	مي	تواند	براي	مأنوس	کردن	کودکان	و	نوجوانان،	
با	مفاهیم	اخلاقي	و	دیني،	مفید	واقع	شود	نقل	داستان	و	قصّه	است.	در	پیگیري	سرگذشت	قهرمانان	است	که	شنونده	یا	
خواننده	آن	بـه	رمـوز	مـوفـقـیـت	و	عـوامـل	شـکـسـت	آن	هـا	پـي	بـرده،	علل	ترقي	و	تعالي	را	براي	خود	مشخص	مي	سازد،	
یـکـي	از	مـحـورهـاي	مـهمي	که	قرآن	کریم	در	تربیت	و	هدایت	مخاطبان	خود	بر	آن	تکیه	کرده	و	در	فـرازهـاي	گـوناگوني	
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به	آن	پرداخته،	بیان	سرگذشت	اقوام	گذشته	و	دعوت	به	تفکّر	در	سرنوشت	آنهاست.	)آل	عمران/	137؛	انعام/	11؛	نحل/	
36؛	عنکبوت/	2۰	و...(.

آنها	 رستگاري	 یا	 نابودي	 اساسي	 عـوامـل	 بـه	 حـوادث	 ایـن	 نـقـل	 پـایـان	 در	 مـعـمـولًا	 کـه	 اسـت	 خـاطـر	 هـمـیـن	 بـه	
پرداخته،	توجه	مخاطبان	خود	را	به	آن	جلب	مي	کند	و	یا	غالب	این	آیات	با	کلمه	)وَاذْکُرْ...(	شروع	مي	شود.	)مائده/35؛																			

آل	عمران/1۰4؛	اسراء/	16(.
َـل	هـا،	قـصـه	هـا،	سـرگـذشـت	اقـوام	و	ملل	و	نیز	پند	و	اندرزها	و	 َـث بـه	طـور	کـلي	مـي	تـوان	اهـداف	مـورد	نـظـر	در	م

حکایتها	را	در	امور	زیر	خلاصه	کرد:
1	ـ	آگاه	کردن	مخاطب	به	معیارهاي	ارزشي	و	ضدّ	ارزشي	)پسندیده	ها	و	ناپسندیده	ها(.

2	ـ	روشن	کردن	نقش	افراد	و	مسئولیت	آنها	در	انجام	کارها.

3	ـ	تجسّم	آثار	و	نتایج	هر	عمل	به	صورت	عیني	و	محسوس	.
4	ـ	ترغیب	و	تشویق	مخاطبان	به	تعقل	و	تفکّر	درباره	نکات	اساسي	داستان	و	اقدام	به	تربیت	و	اصلاح	خود.)شریعتمداری،	

.)219	:1377

د(روشهاي اصلاحي
1.روش مجازات

آدمـي	بـه	لحـاظ	وجـود	کـشـش	هـاي	مـخـتـلف	درونـي،	در	بـرخـورد	بـا	حـوادث	و	مـسـایـل	زنـدگـي	و	ظـواهـر	دل	فریب	
آن،	همواره	در	معرض	ارتکاب	گناه،	تخطّي	از	مسئولیت	و	وظیفه،	و	بالاخره	لغزش	و	اشتباه	است؛	در	چنین	شرایطي	است	
که	باید	به	طریقي،	جلوی	سقوط	و	انـحـطـاط	او	را	کـه	سـعادت	و	رستگاري	دیگران	را	نیز	تهدید	مي	کند،	گرفت.	آخرین	

و	قطعي	ترین	وسیله	اي	که	در	این	باره	به	کار	مي	آید،	روش	تنبیه	است	.

1-1.انواع تنبیه 
وقـتـي	صحبت	از	مـسئله	تنبیه	مـي	شـود،	غالباً	به	موضوع	تنبیهات	بدني	مي	اندیشند	و	حـال	آن	کـه	بـراي	یک	مربي	هوشیار	
و	باتجربه،	راه	هاي	مؤثر	و	متنوعي	براي	تنبیه	وجود	دارد	که	از	بیشترین	بازده	تربیتي	و	کمترین	اثرات	منفي	برخوردار	باشد،	

بدون	آن	که	نیازي	به	استفاده	از	تنبیه	بدني	پیش	آید.
قرآن	کریم	،	در	مورد	تنبیه	زناني	که	نسبت	به	همسران	خود	حالت	ناسازگاري	داشته	از	انجام	وظایف	همسري	شانه	خالي	

مي	کنند،	مي	فرماید:
؛	)نساء/	34(	ایشان	را	پند	و	انـدرز	دهـیـد	و	از	آنان	در	بستر	خواب	دوري	 	فِي	الْمَضاجِعِ	وَاضْرِبُوهُنّهَ 	وَاهْجُرُوهُنّهَ »فَغِظُوهُنّهَ
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جویید	]و	در	صورتي	که	سودي	نبخشید[،	تنبیه	بدني	کنید.«
از	این	آیه	شریفه	،	به	چند	نکته	تربیتي	مي	توان	رسید:

1	ـ	تنبیه	تنها	منحصر	به	تنبیه	بدني	نیست	بلکه	از	شیوه	هاي	دیگري	مانند:	قهر	کردن،	اظهار	نارضایتي،	منع	و	تحریم	برخي	
امتیازات	و	غیره	نیز	مي	توان	به	عنوان	تنبیه	استفاده	کرد.

2	ـ	تـنبیه	بدني	به	عنوان	یک	اقدام	اضطراري	است	که	در	صورت	عدم	کارآیي	و	نتیجه	بخشي	سایر	انواع	تنبیه	مي	توان	از	آن	
سود	جست.

3	ـ	در	صـورتـي	کـه	بـه	هـیـچ	طریقي	نتوان	فرد	را	نسبت	به	وظایف	و	مسئولیت	هاي	اخلاقي	و	تـربـیـتي	خود	وادار	نمود،	
براي	جلوگیري	از	انحطاط	سایرین	و	از	هم	پاشیدن	نظام	تربیتي	جامعه،	تنبیه	بدني	ضرورتي	حتمي	خواهد	داشت.

4	ـ	تـنبیه	به	طور	کلي	و	از	جمله	تنبیه	بدني،	باید	صرفاً	جنبه	تربیتي	داشته،	باعث	ایجاد	صدمات	جدي	در	فرد	نگردد	و	به	هیچ	
روي،	حالت	کینه	توزي	و	انتقام	جویي	در	آن	وجود	نداشته	باشد.)مکارم	شیرازی،	1376،	ج3:	372(.

2-1. امر به معروف و نهي از منکر
قرآن	مجید	یکي	از	صفات	مومن	را	امر	به	معروف	و	نهي	از	منکر	کردن	مي¬داند	و	مي	فرماید:»الْمُؤْمِنُونَ	وَ	الْمُؤْمِناتُ	بَعْضُهُمْ	
أَوْلِیاءُ	بَعْضٍ	یَأْمُرُونَ	بِالْمَعْرُوفِ	وَ	یَنْهَوْنَ	عَنِ	الْمُنْکَر؛	)توبه/	71(	مردان	و	زنان	با	ایمان	ولي	)و	یار	و	یاور(	یکدیگرند،	امر	

به	معروف	و	نهي	از	منکر	مي	کنند«.
در	روایت	نیز	امر	به	معروف	و	نهي	از	منکر	به	عنوان	دو	صفت	از	صفات	خداوند	تلقي	شده	و	حضرت	علي	)g(	در	این	
تا،	 البلاغه،	بی	 بْحانَهُ«	)نهج	 ُـ 	س لُقِ	اللِّ ُـ نْ	خ ِـ لْقـانِ	م ُـ لَخ َـرِ	 نـک ُـ الْم َـنِ	 ي	ع ْـ وَالنّهَه رُوفِ	 ْـ َـع الْم ِـ ب رِ	 ْـ الْام 	 مورد	مي	فرمایند:	»إِنّهَ

خطبه:	155(.
از	طـرف	دیـگـر،	ایـن	دو	واجـب	شـرعـي	،	از	جـمـله	عـبـادتـهـاي	اسـلامـي	اسـت	کـه	عـمـل	بـه	آنـهـا،	به	خودي	خود،	
تأثیر	معنوي	و	سازنده	اي	در	فرد	خواهد	داشت.	علاوه	بر	آن،	پـیـاده	شـدن	ایـن	دو	اصل	اساسي،	نتایج	ثمربخشي	را	در	اصلاح	

فرد	و	جامعه	به	بار	خواهد	آورد.	
1	ـ	قـوام	جـامـعـه	اسـلامي	و	پیاده	شدن	احکام	فردي	و	اجتماعي	آن،	بسته	به	اجراي	آن	است؛	امام	باقر)g	(	در	این	باره			

مي	فرماید:
»امر	به	معروف	و	نهي	از	منکر،	راه	پیامبران	و	روش	صالحان	است.	فریضه	بزرگي	است	که	بـه	واسـطـه	آن،	واجـبـات	الهـي	
بـر	پـا،	راه	هـا	امـن	و	کـسـب	هـا	حلال	شده،	حق	هر	کسي	به	وي	داده	مي	شود؛	زمین،	آباد	مي	گردد،	حق	از	دشمنان	آن	

گرفته	شده	و	پایه	هاي	حکومت	الهي	تحکیم	مي	یابد!	)حرعاملی،	1389،	ج11:	395(.
2	ـ	به	عنوان	نظارت	عمومي،	مؤثرترین	عامل	کنترل	رفتار	فردي	و	اجتماعي	افراد	است؛	این	حقیقت	را	علي	)g	(	این	گونه	
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بیان	فرموده	است:
فَهاءِ«	)نهج	البلاغه،	بی	تا،	حکمت:244( َـرِ	رَدْعـاً	لِلسّهُ ک ْـ ن ُـ َـنِ	الْم ي	ع ْـ َـوامِ	وَالنّهَه ةً	لِلْع َـ لَح ْـ َـص رُوفِ	م ْـ َـع الْم ِـ رَ	ب ْـ [	الْام َـرَضَ	اللّهُ )]ف
خداوند،	امر	به	معروف	را	واجب	گردانید	تا	عوام	)توده	عادي	مردم(	را	بدان	اصلاح	کند	و	نهي	از	مـنـکـر	را	نـیـز	واجـب	

سـاخـت	تـا	وسـیـله	بـازداشـتـن	بـي	خـردان	]از	اعمال	ناهنجار[	باشد.
3	ـ	مـوجب	سلامت	جامعه،	انزواي	اشرار،	قدرتمندي	مؤمنان	و	صالحان	و	تضعیف	جبهه	کفر	و	نفاق	مـي	گـردد؛	حـضـرت	
	)g(	حسن	امام	خود،	فرزندان	به	شد،	شکافته	شفاوت	و	جهل	تـیـغ	وسـیـله	بـه	مـبـارکـش	فـرق	آنـکـه	از	پـس	)g(عـلي

و	امام	حسین	)g	(	چنین	سفارش			فرمود:
	تَدْعُونَ	فَلا	یُسْتَجابُ	لَکُمْ«	)همان،	نامه:	47(. الْمَعْرُوفِ	وَالنّهَهْي	عَنِ	الْمُنْکَرِ	فَیُوَلّي	عَلَیْکُمْ	شِرارُکُمْ	ثُمّهَ ِـ رَ	ب ْـ وا	الْام ُـ رُک ْـ ت َـ )لا	ت
امـر	بـه	معروف	و	نهي	از	منکر	را	رها	نکنید	که	بد	کردارانتان	بر	شما	مسلط	مي	شوند	پس	از	آن	دعا	مي	کنید	و	مستجاب	

نمي	شود.
	

نتیجه
با	توجه	به	اهمیتي	که	قرآن	و	حدیث	براي	فرزند	صالح	قائل	است،	هم	در	آیات	قرآني	و	هم	در	روایات	اسلامي	نکات	بسیاري	
براي	تربیت	فرزند	بیان	شده	است؛	بطوري	که	حتي	مراحل	تربیت	را	قبل	از	تولد	فرزند	در	نظر	گرفته	و	معیارهایي	همچون	
عاقله،	فهمیده	و	مؤدب	به	آداب	حمیده	بودن	بودن	و	هم	کفو	بودن	همسر	را	تأکید	نموده	است	و	براي	تربیت	فرزند	روش	
هاي	خاصي	مورد	توجه	و	تأکید	قرآن	و	روایات	اسلامي	مي	باشد؛	هم	چون	روش	هاي	صریح	در	تربیت	که	عبارت	بودند	از:		

الگو	برداري،	محبت	ورزي،	تذکر	و	تشویق.	
و	همچنین	روش	هاي	کنایي	که	عبارت	بودند	از:	تکریم	شخصیت	فرزند	،	بیان	حوادث	عبرت	آموز	و	روش	هاي	اصلاحي	

که	شامل	روش	مجازات	و	تنبیه	و	امر	به	معروف	و	نهي	از	منکر	مي	باشد.
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چکیده
انتقال	 خداوند	روح	انسان	را	جاودانه	قرار	داده	و	انسان	به	واسطه	مرگ	با	سیر	تکاملی	به	سوی	جهان	آخرت	
این	دنیا	خود	را	برای	سرای	 نادیده	بگیرد	و	لازم	است	در	 این	تکامل	را	 نباید	 انسان	 به	همین	خاطر	 می	یابد.	

جاودانه	آماده	کند.	
نابودی										 معنای	 به	 را	 مرگ	 اینکه	 و	 است	 آن	 انکار	 و	 قیامت	 به	 نداشتن	 اعتقاد	 مرگ،	 از	 کافران	 ترسیدن	 علت	
ایمان،	ارتکاب	گناهان،	 از	مرگ،	نداشتن	 بنابراین	عوامل	مختلفی	همچون	نداشتن	شناخت	صحیح	 می	دانند.	
فراهم	نکردن	توشه	سفر	برای	آخرت	باعث	وحشت	از	مرگ	می	شود	و	هر	اندازه	ایمان	و	عمل،	بیشتر	باشد	ترس	از	
آن	کاهش	می	یابد.	و	یاد	مرگ	هم	طبق	آموزه	های	دینی	اثرات	مهم	و	غیر	قابل	انکار	بر	زندگی	فردی،	اجتماعی،	

دنیایی	و	اخروی	می	گذارد.

کلید واژه:	مرگ،	قیامت،	یاد	مرگ،	مرگ	و	قرآن،	آثار	مرگ

ياد مرگ و آثار آن از ديدگاه قرآن و روايات1
محمد رضا زاهدی2
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مقدمه
زندگی	انسان	سراسر	غفلت	است	و	چیزی	که	انسان	را	از	این	غفلت	نجات	می	دهد	یاد	مرگ	است؛	زیرا	یاد	
مرگ	انسان	را	از	گناه	دور	کرده	و	باعث	تذکّر	و	تنبّه	می	شود	که	هدف	را	فراموش	نکند	و	اعمال	و	تصمیم	های	
	عن	الحقّ	 خویش	را	با	توجه	به	هدف	تنظیم	کند.	امیر	المؤمنین	علی)g(	می	فرماید:	»	فامّا	اتّباعُ	الهَوی	فَیصُدّهُ
و	امّا	طولُ	الامَلِ	فَیُنسِی	الخرة«)کلینی،	1374،	ج2:	335(	من	برای	دو	چیز	بر	شما	هراسانم:	یکی	پیروی	از	
هوا	و	هوس	ها	و	دیگری	آرزوهای	طولانی.	زیرا	هواپرستی	شما	را	از	حق	پرستی	و	آرزوهای	طولانی	شما	را	از	

یاد	قیامت	جدا	می	کند.
به	یاد	مرگ	بودن،	یکی	از	عوامل	بسیار	مهم	و	تأثیرگذار	در	رشد	و	تکامل	اخلاقی	آدمی	است؛	زیرا	انسانی	
که	همواره	به	یاد	مرگ	باشد،	ظواهر	فریبنده	دنیا	او	را	از	مسیرحق	و	حقیقت	منحرف	نمی	سازد.	در	روایات	با	
عبارتهای	مختلفی،	یاد	مرگ	و	قیامت	مورد	تأکید	قرار	گرفته	و	نسبت	به	غفلت	از	آن	هشدار	داده	است.	توجه	به	
این	امر	از	اهمیّت	خاصی	برخوردار	بوده	تا	جایی	که	جهت	زندگی	را	مشخص	می	کند	و	زمینه	را	برای	خودسازی	

و	آمادگی	برای	مرگ،	به	وجود	می	آورد.	یاد	مرگ	و	اعتقاد	به	قیامت،	آثار	مختلفی	دارد	از	جمله:
1.	بیدار	شدن	از	غفلت	و	از	بین	بردن	شهوات

2.	از	بین	رفتن	زیاده	خواهی
3.	صبر	بر	مصیبت	ها

4.	زنده	شدن	دل	و	آسان	شدن	مرگ
6.	بی	اعتنایی	به	دنیا	و	آمرزش	گناهان

معنای لغوی مرگ
مرگ	به	معنای	مردن	است	و	لسان	العرب	آن	را	به	»ضد	حیات«	معنا	کرده	است.)ابن	منظور،ج2:	91(	برخی	
مرگ	را	به	معنای	»سکون«	گرفته		اند.)طریحی،	1375،	ج1:	115(	التحقیق	درباره	معنای	موت	می	گوید:	
به	مقتضای	خصوصیات	وجودیش	است.)مصطفوی،	1368ش،	 نفی	حیات	است	و	حیات	در	هر	چیز	 مرگ	

ج11:196(.	راغب	در	مفردات	مرگ	را	پنج	نوع	می	شمارد.)راغب	اصفهانی،	1412:	782(

معنای مرگ در قرآن
معنای	مرگ	در	قرآن	کریم	در	قالب	الفاظ	گوناگونی	آمده	است	که	از	جمله	آنها	می	توان	به	موارد	ذیل	اشاره	کرد:
1.	ماده	)م	و	ت(	بیشترین	کاربرد	معنای	مرگ	در	قرآن	کریم	را	به	خود	اختصاص	داده،	ماده	موت	165	بار	در	
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قرآن	به	کار	رفته	است.
امام	علی)g(	موت	را	اینگونه	معنا	می	فرمایند:	الموت	مفارقة	دار	الفناء	و	ارتحال	إلی	دار	البقاء؛	مرگ	جدا	شدن	

از	سرای	فانی	و	رحلت	به	سوی	سرای	باقی	است.)آمدی،	141۰ق،	ج2:	161(
2.	ماده	)ق	ت	ل(	این	ماده	در	قرآن	کریم	به	معنای	مرگ	حدوداً	15۰	بار	به	کار	رفته	است؛	البته	این	ماده	در	
قرآن	کریم	17۰	بار	به	کار	رفته	است	که	برخی	از	موارد	آن	به	معنای	جهاد	و...	می	باشد،	نه	به	معنای	مرگ،	

نْسانُ	ما	أَکْفَرَهُ«)عبس/17(»مرگ	بر	این	انسان،	چقدر	کافر	و	ناسپاس	است« مانند:	»قُتِلَ	الْإِ
3.	ماده	)ه	ل	ک(	این	ماده	در	قرآن	کریم	68	بار	به	کار	رفته	است،	و	در	بیشتر	موارد	به	معنای	مرگ	است؛	
ا	جاءَکُمْ	بِهِ	حَتّهَی	إِذا	هَلَکَ«)غافر/34(	»پیش	 	مِمّهَ ناتِ	فَما	زِلْتُمْ	في		شَکٍّ مانند:	»وَ	لَقَدْ	جاءَکُمْ	یُوسُفُ	مِنْ	قَبْلُ	بِالْبَیِّ
از	این	یوسف	دلایل	روشن	برای	شما	آورد،	ولی	شما	هم	چنان	در	آنچه	او	برای	شما	آورده	بود	تردید	داشتید	تا	

زمانی	که	از	دنیا	رفت«.
نکته:	در	چند	قرن	اخیر	)ه	ل	ک(	برای	مرگِ	با	حقارت	به	کار	می	رفت؛	اما	در	عصر	نزول	قرآن	چنین	نبوده	و	
خود	قرآن	نیز	»هلک«	را	در	مطلق	مرگ	به	کار	برده	است	نه	مرگ	با	حقارت.)قرشی،	1377ش،	ج5:	169(

مَلَکُ	 اکُمْ	 یَتَوَفّهَ »قُلْ	 آیه:	 مانند	 است،	 رفته	 کار	 به	 مردن	 برای	 آیه	 	14 در	 ماده	 این	 ی(	 ف	 )و	 ماده	 	.4
الْمَوْت«)سجده/11(	»بگو:	فرشته	مرگ	که	بر	شما	مأمور	شده،	)روح(	شما	را	می	گیرد.«

)وفی(	در	اصل	به	معنای	گرفتن	به	طور	کامل	است	و	به	کار	رفتن	آن	درباره	مرگ	می	تواند	به	این	دلیل	باشد	که	
مرگ	نیستی	و	نابودی	و	فنا	نیست،	بلکه	انتقال	از	عالمی	به	عالم	دیگر	است)مکارم،	1374ش،	ج2۰:167(

5.	ماده	)ص	ع	ق(	برخی	برای	»صعق«	همراه	با	معانی	دیگری	که	در	نظر	گرفته	اند،	معنای	مرگ	را	نیز	بیان	
کرده		اند.	راغب	در	مفردات	از	قول	برخی	واژه	شناسان	می	نویسد:	واژه	)صَاعِقَة(	سه	وجه	دارد:	)مرگ،	عذاب،	
آتش(	اما	خود	راغب	در	پاسخ	آن	می	نویسد:	آنچه	که	ذکر	شد	در	واقع	نتایجی	است	که	از	صاعقه	حاصل	می	شود؛	
زیرا	صاعقه	صدای	سهمگین	و	شدید	از	آسمان	است	و	نتیجه	آن	آتش،	عذاب	یا	مرگ	است	پس	در	واقع	صعق	

یک	معنا	دارد	و	این	ها	نتایج	آن	است.)راغب،	1412:	458(

مرگ از نگاه متون اسلامی
در	متون	اسلامی،	تعبیرات	مختلفی	پیرامون	مرگ	وجود	دارد	که	همه	در	یک	جهت	مشترک	اند	و	آن	این	که	مرگ،	
فنا	و	نابودی	نبوده،	بلکه	انتقال	از	خانه	ای	به	خانه	دیگر	است؛	زیرا	که	انسان،	مرکب	از	روح	و	بدن	است	و	با	
مرگ	که	فقدان	حیات	و	زندگی	بدن	ظاهری	است،	روح	به	جهان	آخرت	منتقل	می	شود،	و	بدین	لحاظ،	مرگ	

به	انسان	نسبت	داده	می	شود.
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مرگ،	دریافت	روح	توسط	فرشته	مرگ	است	همانند	زمان	خواب.	مرگ،	یک	خواب	طولانی	است	و	خواب،	
یک	مرگ	موقت،	پس	مرگ	وفات	است	نه	فوت	و	هلاکت	و	نابودی.	مرگ	تولدی	دوباره	از	رحم	طبیعت	است	
که	در	اثر	این	تولد	به	جهان	دیگری	وارد	می	شود	که	قابل	مقایسه	با	جهان	طبیعت	نیست،	همچون	دنیای	رحم	

مادر	که	قابل	مقایسه	با	جهان	طبیعت	نیست.
مرگ	پل	و	گذرگاهی	است	که	با	عبور	از	آن،	انسان	به	عرصه	جدیدی	گام	گذاشته	و	از	سختی	ها	نجات	می	یابد	

و	این	در	صورتی	است	که	خانه	دنیا	را	آباد	و	خانه	آخرت	را	خراب	نکرده	باشد.
از	 آن	 واسطه	 به	 انسان	مؤمن	 تشبیه	می	فرماید	که	 پل	و	گذرگاه	 به	 را	 زیبا،	مرگ	 بیانی	 در	 	)g( امام	حسین	
سختی	ها	عبور	می	نماید	و	وارد	جنت	واسعه	می	شود:	»...	فماالموت	الا	قنطرة	تعبر	بکم	عن	البؤس	و	الضراء	الی	

الجنان	الواسعة«)ری	شهری،	1385،	ج11:	93(

معنای ياد مرگ
معنای	یاد	مرگ	این	نیست	که	انسان	گوشه	ای	بنشیند	و	به	فکر	مرگ	و	برزخ	و	قیامت	باشد	و	دست	از	کار	و	
زندگی	بکشید؛	بلکه	به	این	معناست	که	در	عین	حال	که	فعلی	را	انجام	می	دهد	توجه	داشته	باشد	که	کارهایش	
در	دنیا	چه	کمکی	به	آن	سفر	می	کند؛	در	این	صورت	است	که	این	عمل،	اخروی	می	شود.	نگرانی	از	مرگ	
و	غصه	برای	آخرت	و	به	فکر	آخرت	بودن،	انسان	را	به	خودش	مشغول	می	کند.	این	فکر	کردن	ها	نگرانی	و	
پریشانی	را	به	همراه	دارد	اما	برای	انسان	اذیت	کننده	نیست.	پریشانی	برای	دنیا،	برای	امور	دنیوی	آزار	دهنده	

است،	در	حالی	که	حزن	آخرت	زیباست
	هَذِهِ	الْقُلُوبَ	تَصْدَأُ،	کَمَا	یَصْدَأُ	الْحَدِیدُ	إِذَا	أَصَابَهُ	الْمَاءُ،	قِیلَ:	یَا	رَسُولَ	 پیامبر	گرامی	اسلام	)q(	می	فرمایند:»إِنّهَ
ها	زنگ								 الْقُرْآنِ«.)پاینده،	1324ش،	ج1:	343(این	دل	 وَتِلاوَةُ	 	، الْمَوْتِ	 ذِکْرِ	 کَثْرَةُ	 	: قَالَ	 جِلاؤُهَا؟	 وَما	 	، اللّهَ
می	زند،	مانند	آهن	زمانی	که	آب	آن	اصابت	کند.	پرسیدند:	یا	رسول	الل،	این	زنگ	ها	را	چطور	می	شود	پاک	

کرد؟	حضرت	فرمودند:	با	کثرت	یاد	مرگ	و	تلاوت	قرآن	کریم.	
در	این	حدیث	شریف	حضرت	دو	چیز	را	برای	صاف	کردن	قلب	متذکر	می	شوند.	همان	طور	خواندن	و	تلاوت	
قرآن	کریم	دل	انسان	را	پاک	و	شاداب	می	کند	و	در	روح	او	نشاط	ایجاد	می	کند	یاد	مرک	نیز	قلب	را	نورانی	

می	کند.
امام	خمینی)w(	در	زمینه	یاد	آوری	مرگ	و	سفر	از	این	دنیای	فانی	این	چنین	می	فرمایند:

		برادرها،	اینجا	یک	منزلی	است	که	شما	هستید،	از	این	منزل	باید					بروید،	این	خرقه	را	باید	تهی	کنید،	زود	و	دیر	
دارد،	اما	اینطور					نیست	که	نباشد،	هست.	ممکن	است	یکی	صد	سال	هم	زنده					باشد،	لکن	خواهد	رفت.	آیا	وقتی	
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می	رود	در	نور	وارد	می	شود،	یا					در	ظلمت؟	میزان	همین	جاست.	شما	که	پاسدارهای	اسلام	هستید					و	رفقایتان	
پاسدار	اسلام	هستند،	ببینید	که	اغراض	است	که	شما	را					وادار	کرده	به	اینها،	و	هر	روز	یک	بهانه	ای	می	گیرید،	
و	یک	کار	مثلاً					خدای	نخواسته	انحرافی	می	کنید،	یا	نه	شما	یک	راه	مستقیم	را،					یک	صراط	مستقیم	را	دارید						
می	روید.	انحراف	از	این	طرف	و	آن	طرف	نیست.	صراط	مستقیم	آن	صراطی	است	که	یک	طرفش					اینجاست	و	
یک	طرفش	خداست؛	مستقیم	که	راه	صاف	است،	هر					انحرافی	از	هر	طرف،	انحرافی	است	که	انسان	را	از	راهش			

		باز	می	دارد	و	می	کشدش	به	طرف	ظلمتها.)امام	خمینی،	1391:	272(

فلسفه خلقت مرگ
کُمْ	أَحْسَنُ	عَمَلًا«)ملک/2( ذِي	خَلَقَ	الْمَوْتَ	وَالْحَیَاةَ	لِیَبْلُوَکُمْ	أَیّهُ خداوند	متعال	در	قرآن	کریم	می	فرماید:	»الّهَ

خداوند	مرگ	و	حیات	را	آفرید	تا	بیازماید	کدام	یک	نیکوترید.	
دنیا	کانون	مسابقه	است	و	فلسفة	وجودی	بشر	که	با	آمیزه	ای	از	موت	و	حیات	مواجه	است	پیشرفت	و	تکامل	

در	تمام	میدان	هاست.
آزمون	الهی	برای	نمایان	ساختن	و	رشد	استعدادهای	نهفته	و	رساندن	انسان	ها	به	کمال	مطلوب	است.	خدای	
حکیم	در	این	آزمون	ها	رازهای	نهان	را	آشکار	کند؛	می	خواهد	استعدادهای	موجود	را	به	فعلیت	و	تکامل	برساند	
زیرا	دنیا	پرورشگاه	انسان	است.	اگر	مرگ	پایان	زندگی	باشد	دیگر	آرزوی	جاوید	ماندن	و	ادامة	زندگی	بیهوده	
است	و	چهره	ی	مرگ	وحشتزا	می	شود.	از	این	رو	بعضی	انسان	ها	زندگی	را	پوچ	و	لغو	خواهند	پنداشت	و	گرفتار	
نهیلیسم	و	افسردگی	خواهند	شد؛	زیرا	به	آرزوی	خود	که	خلود	و	ابدیت	است	نرسیده	اند.	اگر	چنین	آرمانی	
در	وجود	آنها	بود،	هرگز	زندگی	را	بیهوده	نمی	دانستند؛	اگر	چه	منتهی	به	نیستی	مطلق	می	گشت.	)شریعتی،	

138۰ش،	ج2:	71(

مفهوم يقین داشتن به مرگ چیست؟
گاهی	ما	به	چیزی	که	در	اطراف	ماست	علم	داریم؛	ولی	یقین	به	آن	علمی	که	داریم،	نداریم.	علمِ	به	»مرگ«،	

غیر	از	یقین	داشتن	به	آن	است.	
مراتب	یقین

یقین،	مراتبی	دارد:
	1.	علم	الیقین:	

این	است	که	انسان	از	دلایل	مختلف،	و	استدلال	های	عقلی	و	نقلی	به	چیزی	ایمان	آورد	مانند	کسی	که	با	مشاهده	
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دود	به	وجود	آتش	ایمان	پیدا	کند.
2.	عین	الیقین:	

در	جایی	است	که	انسان	به	مرحله	مشاهده	می	رسد	و	با	چشم	خود	مثلا	آتش	را	مشاهده	می	کند.
	3.	حق	الیقین:	

مانند	کسی	است	که	در	آتش	وارد	شود	و	سوزش	آن	را	لمس	کند	و	به	صفات	آتش	متصف	شود	که	این	مرحله،	
بالاترین	مرحله	یقین	است	و	انسان	می	تواند	به	این	مقام	تعالی	برسد.

از	مطالب	فوق،	استفاده	می	شود	که	راه	یقینِ	به	»مرگ«،	رسیدن	به	مقام	عالی	کشف	و	شهود	عینی	است،که	از	
طریق	دل	امکان	پذیر	است،	نه	استدلال	های	علمی	و	منطقی	که	فقط	عقل	را	راضی	می	کند.

توبه	واقعی،	از	بین	بردن	وابستگی	های	دل،	ایمان	قوی،	اعمال	صالح،	یاد	و	عبادت	خداوند،	توکل	و	تسلیم	
نفس،	 دائمی	 محاسبه	 	،)b(معصوم امامان	 و	 	)q(اکرم پیامبر	 از	 اطاعت	 الهی،	 های	 فرمان	 برابر	 در	 محض	
معرفت	خود	و	خداوند،	اخلاص،	مطالعه	در	زندگی	افرادی	که	مراحل	کشف	و	شهود	را	پیموده	اند،	بی	اعتنایی	
به	دنیا،	توجه	به	آخرت،	آمادگی	برای	مردن	و...،	از	جمله	مواردی	است	که	انسان	را	به	مقام	عالی	کشف	و	
شهود	می	رساند	و	به	این	وسیله	دارای	چشم	باطنی	و	ملکوتی	شده،	حجاب	ها	کنار	رفته	و	حقیقت	آن	را	کشف	
می	کند،	آنگاه	به	بعضی	از	حقائق	جهان	غیب،	که	از	جمله	یقین	به	مرگ،	عالم	برزخ	و	قیامت	است	دست	یافته	

و	با	روشنی	که	انسان	با	چشم	خود	محسوسات	را	می	بیند	آن	را	درک	خواهد	کرد.
خداوند	متعال	در	قرآن	کریم	هر	سه	مورد	از	مراتب	یقین	را	بیان	فرموده	است:

	الْجَحِیمَ«)تکاثر/5و6(	اینگونه	نیست	که	شما	می	پندارید،	اگرعلم	الیقین	 	لَوْ	تَعْلَمُونَ	عِلْمَ	الْیَقِینَ	*	لَتَرَوُنّهَ »کَلاّهَ
داشته	باشید	دوزخ	را	با	چشم	خود	می	بینید.	

هَا	عَیْنَ	الْیَقِینِ«)تکاثر/7(	سپس	آن	را	قطعا	به	عین	الیقین	در	می	یابید. 	لَتَرَوُنّهَ »ثُمّهَ
	الْیَقِینِ«)واقعه/95(	این	است	همان	حقیقت	راست	]و[	یقین. 	هَذَا	لَهُوَ	حَقّهُ »إِنّهَ

الْمَلَکُوت.)مجلسی،	 اِلَی	 لَنَظَرُوا	 آدمَ	 بَنی	 قُلُوبِ	 عَلی	 یَحُومُونَ	 یاطینَ	 الشّهَ 	 انَّهَ لَوْلا	 فرماید:	 می	 	)q(پیامبراکرم
1378ش،	ج56:	163(	اگر	شیاطین	دل	های	فرزندان	آدم	را	احاطه	نکنند،	می	توانند	به	جهان	ملکوت	نظر	

افکنند.
این	احادیث	و	مانند	آنها،	رابطه	مکاشفات	روحانی	را	با	ایمان	و	یقین	روشن	می	سازد	و	نشان	می	دهد	با	تکامل	
معنوی	امکان	دارد	این	درک	و	دید	برای	انسان	حاصل	شود؛	مانند	کسی	که	مرگ	وبسیاری	از	حقایق	غیبی	و	

شهودی	را	حس	کرده	باشد.)مکارم،	1374ش،	ج2:	3۰4(
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تقسیم کلی مرگ انسان
مرگ	هر	انسانی	به	دو	صورت	زیر	واقع	می	شود:

1ـ	طبیعی:	
کسی	که	اصول	بهداشت	را	در	تمام	مراحل	رعایت	می	کند،	در	مسیر	زندگی	با	رویدادهای	کشنده	یا	حادثه	ای	
بیماری	زا	مواجه	نمی	شود	و	عمرش	آن	قدر	ادامه	می	یابد	که	سرانجام	بر	اثر	شدت	پیری	و	پایان	یافتن	نیروهای	

حیاتی	اش	از	جهان	دیده	فرو	می	بندد،	او	به	مرگ	طبیعی	از	دنیا	رفته	است.
2ـ	اخترامی:

کسی	که	در	نیمة	راه	عمر	و	موقعی	که	هنوز	نیروهای	بدنش	تمام	نشده،	بر	اثر	رویداد	مرگباری	می	میرد	و	چراغ	
عمرش	قبل	از	موعد	طبیعی	خاموش	می	شود،	او	به	مرگ	اخترامی	از	دنیا	رفته	است.

آن	مرگ	هایی	که	بر	اثر	صدقه،	صله	رحم،	دعا	و	دیگر	اموری	نظایر	اینها	ممکن	است	به	تأخیر	افتد	و	همچنین	
آن	مرگ	هایی	که	بر	اثر	پاره	ای	از	گناهان	ممکن	است	تسریع	گردد،	اجل	خوانده	می	شود.	اما	مرگ	هایی	که	
موعد	آن	در	قضای	الهی	قطعی	است	و	زمان	فرا	رسیدنش	را	جز	خدا	نمی	داند،	در	قرآن	کریم	به	اجل	مسمی	تعبیر	
گردیده	است	و	این	مرگ	است	که	هرگز	به	تأخیر	نمی	افتد.	خداوند	متعال	در	آیة	کریمه	آن	را	به	صورت	نفی	

ابد،	یعنی	امری	ناشدنی	خاطرنشان	فرموده	است.
	نَفْسًا	إِذَا	جَاء	أَجَلُهَا«)منافقون/11(؛	و]لی[	هر	کس	اجلش	فرا	رسد	هرگز	خدا	]آن	را[	به	تاخیر	 ُ رَ	اللّهَ »وَلَن	یُؤَخِّ

نمی	افکند.
نیز	 انواع	حیوانات	 و	 انسان	 نوع	 بلکه	 نیست،	 آدمی	 افراد	 به	 تغییر،	مخصوص	 یعنی	مرگ	غیرقابل	 اجل	مسمی	
اجل	مسمی	دارند	که	علمش	نزد	خداوند	است.	موقعی	که	عمر	یکی	از	انواع	پایان	می	یابد	و	اجل	مسمایش															
اش	خاتمه	می	دهد. نوعی	 به	حیات	 و	مرگ،	 منقرض	می	گردد	 تأخیر،	 یا	 تقدیم	 بدون	ساعتی	 فرا	می	رسد،	

)انصاریان،	1389،	ج1:	4(

انواع مرگ در اسلام
مرگ دلها

و	 بی	تفاوت	 روح	 دارای	 که	 را	 قرآن	کسانی	 همین	جهت	 به	 دارد؛	 زیادی	 توجه	 آدمی	 نفس	 و	 روح	 به	 اسلام	
قساوت	قلب	هستند	مردگان	دانسته	است	و	به	پیامبرش	می	فرماید:	»انّک	لاتسمع	المَوتی«)نمل/8۰(	تو	نمی	توانی	
مرده	دلان	را	شنوا	کنی.	چنانچه	حضرت	علی	)g(	نیز	درباره	انسانی	که	شیفته	دنیاست	می	فرماید:	»و	اماتت	

الدّنیا	قَلبه«)نهج	البلاغه،	خطبه85(	دنیا	دل	او	را	از	کار	انداخته	است.
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			در	نهج	البلاغه	می	خوانیم:	کسانی	که	فساد	و	منکرات	را	مشاهده	می	کنند	و	هیچ	گونه	عکس	العملی	از	خود	
اینان	 نیست،	 ناراحت	 گناه	 از	 هم	 قلبشان	 بلکه	 نمی	کنند	 جلوگیری	 بیان	 و	 دست	 با	 تنها	 نه	 و	 نمی	دهند	 نشان	
مردگانی	هستند	در	میان	زنده	ها.	اگر	در	قبرستان	مردگان	به	حال	افقی	هستند،	این	بی	تفاوت	ها	مردگان	عمودی	

و	زنده	نما	هستند	»فذلک	مَیّتُ	الاحیاء«)همان،	حکمت	374(

مرگ جوامع
همانگونه	که	به	انسان	بی	حرکت	و	وابسته	مرده	می	گویند،	به	جوامع	بی	حرکتی	که	در	برابر	فسادها	بی	تفاوت	و	
در	حوادث	تلخ	و	شیرین	جامعه	بی	توجّه	باشند	نیز	مرده	گفته	می	شود.	جامعه	ای	که	امر	به	معروف	و	نهی	از	منکر	
و	انتقاد	و	آزادی	و	عدالت	ندارد،	مرده	است.	حضرت	علی)g(	می	فرمایند:	»فَالمَوتُ	فِی	حَیاتِکم	مَقهورینَ	
والحَیاة	فی	مَوتِکم	قاهرین«)همان،	خطبه51(	مرگ	در»زندگی	توأم	با	شکست	«	شما	است!...	و	زندگی	در	

مرگ	پیروزمندانه	شما.
در	حدیث	دیگری	آن	حضرت	فرمودند:	»الفَقرُ	المَوتُ	الاکبر«)همان،	حکمت	163(	فقر،	همان	مرگ	بزرگ	

است.	بنابراین	جامعه	وابسته،	نیاز	مند،	بی	تحرّک	و	ناتوان،	جامعه	ای	مرده	است.

مرگ سرخ )شهادت (
در	قانون	خداوند	همیشه	بهترین	گزینه	وجود	دارد	و	بهترین	نوع	مردن،	شهادت	در	راه	خداوند	است.	ارزشی	
که	اسلام	به	شهادت	داده	در	هیچ	مکتبی	مشاهده	نمی	شود.	در	قرآن	در	عظمت	شهادت	و	شهدا	آیات	فراوانی	
	امواتاً	بَل	احیاءٌ	عندَ	ربّهِم	 قُتِلوا	فی	سَبیلِ	اللِّ الّذینَ	 	 آمده	تا	جایی	که	خطاب	به	مردم	می	فرمایند:	»ولا	تَحسبنّهَ

یُرزَقون«)آل	عمران/169(
	حتّی	 در	دیدگاه	اسلام،	بالاتر	از	شهادت	کار	نیکی	نیست،	چنانکه	پیامبر	)q(		فرمودند:	»فوقَ	کلّ	ذِی	بِرّ	بِرٌّ
یُقتَل	فی	سبیل	الّل	فاذا	قُتِلَ	فی	سبیل	الّل	فلیس	فوقَه	بِرّ«)کلینی،	ج2:	348(	برتر	از	هر	خوبی،	خوب	دیگری	هست	

تا	برسد	به	شهادت	که	هر	گاه	انسانی	در	راه	خدا	کشته	شد،	دیگر	بالاتر	از	آن	خیری	وجود	ندارد.

مرگ با قصاص واعدام 
اعدام	و	قصاص	چهارمین	نوع	مرگ	در	اسلام	است.	اگر	کسی	انسانِ	دیگری	را	به	ناحقّ	به	قتل	رسانده	باشد،	

در	اسلام	به	خانواده	و	اولیای	مقتول	حقّ	قصاص	می	دهند.
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دلائل ترس از مرگ
انسان	همیشه	از	نیستی	می	گریزد،	از	بیماری	می	گریزد،	که	نیستی	سلامت	است؛	از	تاریکی	وحشت	دارد	که	
نیستی	نور	است؛	از	فقر	می	هراسد	که	نابودی	غنا	است؛	حتی	گاهی	از	خانة	خالی	نیز	وحشت	می	کند	و	عجب	
اینکه	از	خود	مرده	نیز	وحشت	دارد	مثلا	حاضر	نیست	در	اطاقی	که	مرده	ای	در	آنجا	باشد	شب	را	به	سر	برد	در	
حالی	که	وقتی	زنده	بود	از	آن	شخص	ترسی	نداشت!)مکارم،1391ش:	329(	حال	این	چه	دلائلی	دارد	که	انسان	
از	آن	وحشت	دارد.	این	دلائل	را	در	قالب	مثالی	می	شود	فهماند	و	آن	اینکه	در	دیدگاه	اسلام	دنیا	عبورگاه	است	

و	انسان	عابر	و	اموال	دنیا	وسیله،	و	مثال	ما	ترس	راننده	است.)قرائتی،1373ش:	75(
1.	اعتقاد	به	فانی	شدن

گاهی	یک	راننده	می	ترسد	چون	می	بیند	ماشین	او	در	آستانه	سقوط	و	رو	به	نابود	شدن	است؛	افرادی	که	ایمان	به	
معاد	ندارند	و	مردن	را	نیست	شدن	می	دانند	باید	هم	از	مرگ	بترسند	چون	مرگ	در	چشم	آن	ها	یک	نوع	سقوط	

و	نابودی	است.
در	واقع	تصوری	که	از	مرگ	دارند	نادرست	است	و	آن	را	فانی	و	نابودی	می	پندارند	لذا	طبیعی	است	که	از	مردن	

و	نابود	شدن	تنفر	داشته	باشند.
2.	حُبّ	دنیا

راننده	ای	که	ماشین	خود	را	با	خون	دل	تهیه	کرده	و	اکنون	علاقه	زیادی	به	آن	دارد	می	ترسد	که	مبادا	کسی	وسیله	
او	را	بگیرد	و	از	جدائی	وسیله	رنج	می	برد	و	خیال	می	کند	بهتر	از	این	ماشین	او	چیز	دیگری	نیست.	پس	کسانی	
که	علاقه	زیاد	به	دنیا	دارند	جدایی	آن	ها	از	دنیا	بزرگ	ترین	شکنجه	است.	این	مرگ	مانند	چسبی	است	که	روی	

دست	زده	شده	است.	دل	انسان	هم	اگر	به	دنیا	بچسبد	کندن	آن	مشکل	و	جان	دادن	بسیار	سخت	است.
رْتُمْ	 عَمّهَ وَ	 آخِرَتَکُمْ	 اخَْرَبْتُمْ	 کُمْ	 فرمودند:»اِنّهَ امام	 از	مرگ	می	ترسیم	 امام	حسن)g(	سؤال	کرد	چرا	 از	 شخصی	
قْلَةَ	مِنَ	الْعُمْرانِ	اِلی	الْخَرابِ«)همان(	چون	شما	تمام	کوشش	خودتان	را	صرف	آبادی	 دُنْیاکُم	فَأنْتُمْ	تَکْرَهُونَ	النّهَ
دنیا	کرده	اید	و	برای	آخرت	کار	نیکی	ندارید	و	به	همین	خاطر	از	مرگ	می	ترسید	که	از	جای	آباد	به	جای	خراب	

منتقل	شوید.
آباد	کردن	دنیایشان	بودند	و	نسبت	به	حیات	آخرت	 کسانی	که	در	دنیا	فقط	به	دنبال	مادیات	بوده	و	به	فکر	
توجهی	نداشتند	به	طور	طبیعی	به	این	زندگی	دل	بسته	می	شوند	و	دل	کندن	از	آن	برایشان	دشوار	و	حتی	تصورش	

هم	وحشت	آور	است.
3.	عدم	شناخت	مرگ

گاهی	ترس	راننده	به	خاطر	آن	است	که	جاده	را	نمی	شناسد	و	ناآگاهی	او	را	زجر	می	دهد.	امام	هادی	)g(	بر	یکی	
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از	یاران	که	مریض	بود	وارد	شد	دید	آن	مریض	گریه	می	کند	و	از	مردن	می	ترسد	امام	هادی)	g(	فرمود:»تَخافُ	
نّهَکَ	لا	تَعْرِفُهُ	«)همان(	تو	از	مرگ	می	ترسی	چون	نسبت	به	آن	شناخت	نداری. مِنَ	المَوتِ	لِاَ

4.	طولانی	بودن	راه	
گاهی	ترس	راننده	به	این	خاطر	نیست	که	جاده	را	بلد	نیست	بلکه	به	خاطر	این	است	که	می	بیند	جاده	طولانی	
ریقِ	 ةِ	الزّادِ	وَ	طُولِ	الطّهَ است	و	لاستیک	ها	هم	صاف	است.	حضرت	علی	)g(	در	نهج	البلاغهفرمودند:»آه	مِنْ	قِلّهَ
فَرِ	وَ	عَظیمِ	الْمَوْرِدِ«)نهج	البلاغه،	حکمت	74(	از	کمی	توشه	و	درازی	راه،	و	دوری	سفر،	و	سختی	 و	بُعْدِ	السّهَ

ورودگاه.
5.	گناهان	و	پرونده	های	سیاه

گاهی	راننده	وسیله	دارد	از	کمبود	بنزین	و	لاستیک	و	موتور	هم	دلهره	ای	ندارد	ولی	باز	می	ترسد؛	چون	او	در	
گذشته	تخلفات	زیادی	مرتکب	شده	و	پا	به	فرار	گذاشته	و	می	ترسد	که	پلیس	جلو	راهش	باشد.	آن	هم	پلیسی	که	
تمام	تخلفاتش	را	در	دست	دارد	و	چنین	راننده	ای	باخته	و	باید	جواب	گوی	تمام	تخلفات	خود	باشد.	شخصی	هم	
که	در	دنیا	مرتکب	گناهانی	شده	باشد	چه	صغیره	چه	کبیره	همیشه	به	این	فکر	است	که	خدا	او	را	می	بخشد	یا	نه.	
مَتْ	أَیْدِیهِمْ«)جمعه/7(	 وْنَهُ	أَبَداً	بِما	قَدّهَ لذا	از	مرگ	می	ترسد.	به	خاطر	همین	در	سوره	جمعه	می	خوانیم:	»وَ	لا	یَتَمَنّهَ

حتی	کسانی	که	خیال	می	کنند	از	اولیای	خدا	هستند	به	خاطر	تخلفات	شان	هرگز	آرزوی	مرگ	نمی	کنند.
گروهی	را	می	شناسیم	که	مرگ	را	به	معنی	فنا	و	نیستی	تفسیر	نمی	کنند	و	هرگز	منکر	زندگی	بعد	از	مرگ	نیستند،	
اما	با	این	حال	از	مرگ	وحشت	دارند؛	چرا	که	پروندة	اعمال	آنها	آنقدر	سیاه	و	تاریک	است	که	از	مجازات	های	

دردناک	بعد	از	مرگ	وحشت	دارند.)مکارم،	1391ش:	33۰(

دو ديدگاه درباره مرگ
به	طور	کلی	می	توان	دو	دیدگاه	مختلف	درباره	مرگ	در	نظر	بگیریم:
گروهی	که	اکثریت	را	تشکیل	می	دهند	و	از	مرگ	بیزار	و	متنفرند.

و	گروهی	دیگر،	از	مرگی	که	درراه	هدفی	بزرگ	همچون	شهادت	در	راه	خدا	بوده	باشد	استقبال	می	کنند	و	یا	
حداقل	هنگامی	که	احساس	کنند	پایان	عمر	طبیعی	شان	نزدیک	شده	است	به	هیچ	وجه	غم	و	اندوهی	در	دل	آنها	

راه	نمی	یابد.
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دلیل دو ديدگاه درباره مرگ
دلیل	این	است	که	آن	ها	دو	دیدگاه	مختلف	دارند:

گروه	اول،	یا	اصلا		به	جهان	پس	از	مرگ	ایمان	ندارند	و	یا	اگر	ایمان	دارند	هنوز	به	خوبی	باورشان	نشده	است؛	
لذا	لحظة	مرگ	را	لحظة	وداع	با	همه	چیز	می	دانند؛	البته	وداع	گفتن	با	همه	چیز	بسیار	وحشتناک	است؛	بیرون	

رفتن	از	روشنایی	و	نور	و	گام	نهادن	در	تاریکی	مطلق	بسیار	درد	آلود	است.
همچنین	آزاد	شدن	از	یک	زندان	و	رفتن	به	سوی	یک	دادگاه	برای	کسی	که	مجرم	است	و	اسناد	جرم	او	آشکار	

می	باشد	نیز	وحشت	انگیز	و	هولناک	است.
اما	گروه	دوم،	مرگ	را	یک	تولد	جدید	می	دانند؛	بیرون	شتافتن	از	محیط	محدود	و	تاریک	دنیا،	و	گام	نهادن	به	
عالمی	وسیع	و	پهناور	و	روشن.	آزاد	شدن	از	یک	قفس	تنگ	و	کوچک	و	پرگشودن	در	آسمان	بیکران،	بیرون	
رفتن	از	محیطی	که	مرکز	نزاعها،	کشمکش	ها،	تنگ	نظری	ها،	بی	عدالتی	ها	و	جنگ	هاست	و	گام	نهادن	به	
محیطی	که	از	همة	این	آلودگی	ها	پاک	است،	طبیعی	است	که	آنها	از	چنین	مرگی	وحشت	نداشته	باشند.)	همان:	

هِ« فْلِ	بِثَدْيِ	أُمِّ 	لَابْنُ	أَبِي	طَالِبٍ	آنَسُ	بِالْمَوْتِ	مِنَ	الطِّ ِ 331(	همانطور	که	امام	علی)g(	می	فرمایند:	»وَ	اللّهَ
به	 از	کودک	شیرخوار	 بیشتر	است	 به	مرگ	 ابوطالب	علاقه	اش	 به	خدا	سوگند	فرزند	 البلاغه،	خطبه5(	 )نهج	

پستان	مادر.

آثار ياد مرگ
خاصیت	به	یاد	مرگ	بودن	این	است	که:	اگر	شخص	در	رفاه	و	سرور	است	و	غرور	او	را	فرا	گرفته،	با	یاد	مرگ،	
دنیا	بر	او	تنگ	می	شود	و	دیگر	نمی	تواند	بر	دارایی	محدود	خود	ببالد	و	یا	مغرور	شود	و	اگر	شخصی	است	که	
در	تنگنای	زندگی	قرارگرفته	و	رنج	می	برد،	باز	وقتی	به	یاد	مرگ	بیفتد،	دنیا	بر	او	وسیع	و	راحت	می	شود	و	از	
سختی	های	چند	روزه	دنیا	رنج	نمی	برد،	لذا	علی)g(	می	فرمایند:	»کسی	که	زیاد	به	یاد	مرگ	باشد،	از	دنیا	به	

اندکش	راضی	می	شود«.)ری	شهری،	1385ش،	حدیث	19163(
بین								 از	 بیان	می	کنند:	»یادمرگ،	شهوت	ها	را	در	نفس	 آثار	یاد	مرگ	را	چنین	 	)g(صادق	حضرت	بیانی در	
می	برد	و	ریشه	های	غفلت	را	یکسره	بر	می	کند	و	دل	او	را	با	وعده	های	الهی	محکم	می	کند	و	روحیه	انسان	
را	از	قساوت،	می	کند	و	دل	انسان	را	با	وعده	های	الهی	محکم	می	کند	و	نشانه	های	هوا	و	هوس	را	در	هم										

می	شکند«.)همان،	حدیث	19148(
درباره	آثار	یاد	مرگ	همین	بس	که	رسول	گرامی	اسلام	می	فرمایند:	مرگ	را	بسیار	یاد	کنید،	زیرا	مرگ	گناهان	

را	پاک	می	کند	و	میل	و	رغبت	به	دنیا	را	می	کاهد.)همان،	حدیث	19153(
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برخی	از	آثار	تربیتی	یاد	مرگ	عبارت	است	از:
1.	عبرت	آموزی

	مِنْ	انَْ	یَکُونُوا	مُفْتَخَراً«)نهج	البلاغه،	 امیرمؤمنان	علی)g(	در	خطبه	ای	می	فرماید:	...	وَلَانْ	یَکُونُوا	عِبَراً	احََقّهُ
خطبه	221(	این	اجساد	پوسیده	اگر	مایه	عبرت	باشند	سزاوارتر	است	تا	موجب	افتخار	گردند.

2.	آمادگی	برای	مرگ
توجه	به	حقانیت	مرگ،	هشداری	است	برای	همه	انسان	ها	که	بیشتر	و	بهتر	بیندیشند	و	از	راهی	که	در	پیش	دارند	

با	خبر	شوند	و	خود	را	برای	آن	آماده	سازند.
3.	رهایی	از	گمراهی

	لَهُم	عَذابٌ	شَدیدٌ	بِما	نَسوا	یَومَ	الحِساب«)ص/26(	در	حقیقت	کسانی	که	از	راه	 ذینَ	یَضِلّونَ	عَن	سَبیلِ	اللِّ 	الّهَ »اِنّهَ
خدا	به	در	می	روند،	به	سزای	ان	روز	حساب	که	فراموش	کرده	اند	عذابی	سخت	خواهند	داشت.

آثار ديگری از ياد مرگ
با	توجه	به	ترس	ارزشمند	مؤمنان	از	مرگ،	یاد	آن	بسیار	سفارش	شده	است؛	چرا	که	اگر	انسان،	پیوسته	به	یاد	
مرگ	باشد،	خود	را	برای	آن	لحظه	آماده	می	کند،	و	سعی	و	تلاش	در	این	دارد	که	از	گناهان	و	زشتی	هایی	که	
سبب	عذاب	اخروی	می	شود،	اجتناب	می	ورزد.	علاوه	بر	آن،	یاد	مرگ	باعث	می	شود	که	در	برابر	سختی	های	دنیا	

آرامش	یابد	چون	با	یاد	مرگ	پایان	پذیری	مصیبت	ها	را	نشان	می	دهد	و	تحمّل	آن	ها	را	آسان	می	سازد.
اگر	به	دنبال	یاد	مرگ	و	قیامت،	عمل	باشد	و	یا	دست	کم	انسان	با	توجه	خاص	و	با	دیده	عبرت	به	مرگ	نظر	
کند	آثار	و	ثمره	های	گوناگونی	برای	او	ایجاد	خواهد	شد	که	روایات	زیر	نشان	دهنده	گوشه	ای	از	دیگر	آثار	یاد	

مرگ	است:
1.	از	بین	رفتن	زیاده	خواهی

نْیَا	بِالْیَسِیر«	آنکه	فراوان	به	یاد	مرگ	باشد	باندکی	از	 امام	علی	)g	(فرمود:	»مَنْ	أَکْثَرَ	ذِکْرَ	الْمَوْتِ	رَضِیَ	مِنَ	الدّهُ
دنیا	خوشنود	شود.)مجلسی،	1378،	ج	74:	291(

رسول	خدا	)q(	فرمود:	»أکثروا	ذکر	الموت	فإنّه	یمحّص	الذّنوب	و	یزهّد	فی	الدّنیا	فإن	ذکرتموه	عند	الغنی	
هدمه	و	إن	ذکرتموه	عند	الفقر	أرضاکم	بعیشکم«.)پاینده،	1324ش:	237(

مرگ	را	بسیار	به	یاد	آرید	زیرا	یاد	مرگ	گناهان	را	پاک	می	کند	و	حرص	دنیا	را	کم	می	کند،	اگر	مرگ	را	به	
هنگام	توانگری	به	یاد	آرید	اهمیت	آن	را	کم	می	کند	و	اگر	به	هنگام	تنگدستی	یاد	کنید،	شما	را	از	زندگی	تان	

خشنود	می	سازد.
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2.	صبر	بر	مصیبت	ها
مرگ	را	زیاد	یاد	کنید،	روزی	را	که	از	قبرها	خارج	می	شوید	و	در	پیشگاه	خدای	عزوجل	می	ایستید	)یادآور	

شوید(	که	مصیبت	ها	را	بر	شما	آسان	می	گرداند.)مجلسی،	1378،	ج6:	132(
3.	زنده	شدن	دل	و	آسان	شدن	مرگ

نَ	عَلَیْهِ	الْمَوْتَ«)ری	 	قَلْبَهُ	وَ	هَوّهَ ُ 	احْیَی	اللّهَ پیامبر	اکرم	)q(	فرمود:	»اکْثِرُوا	ذِکْرَالْمَوْتِ،	فَما	مِنْ	عَبْدٍ	اکْثَرَ	ذِکْرَهُ	الاّهَ
شهری،	1385ش،	ج9:	246(	زیاد	به	یاد	مرگ	باشید،	پس	بنده	ای	که	زیاد	به	یاد	مرگ	باشد	خداوند	دل	او	را	

زنده	و	مرگ	را	بر	او	آسان	می	کند.
4.	بی	اعتنایی	به	دنیا	و	آمرزش	گناهان

رسول	خدا	)q(		در	جای	دیگر،	پس	از	تأکید	نسبت	به	»یاد	مرگ	بودن«	فرمود:
ارْضاکُمْ	 الْفَقْرِ	 عِنْدَ	 ذَکَرْتُمُوهُ	 انْ	 وَ	 هَدَمَهُ	 الْغِنی	 عِنْدَ	 ذَکَرْتُمُوهُ	 فَانْ	 نْیا،	 الدّهُ فِی	 دُ	 یُزَهِّ وَ	 نُوبَ	 الذّهُ صُ	 یُمَحِّ هُ	 »فَانّهَ
بِعَیْشِکُم«)همان(؛	همانا،	بسیار	به	یاد	مرگ	بودن،	گناهان	را	پاک	می	کند	و	)انسان	را(	در	دنیا	زاهد	بار	می	آورد.
اگر	هنگام	بی	نیازی	به	یاد	مرگ	بیفتید	)احساس(	بی	نیازی	را	نابود	می	کند	و	اگر	هنگام	فقر	به	یاد	آن	بیفتید	شما	

را	به	زندگی	تان،	راضی	می	نماید.
نْیا	بِالْیَسیرِ«)همان:	245(	کسی	که	مرگ	را	یاد	 حضرت	علی	)g(	نیز	فرمود:	»مَنْ	ذَکَرَ	الْمَوْتَ	رَضِیَ	مِنَ	الدّهُ

کند،	به	کم	از	دنیا	رضایت	می	دهد.
5.	بیداری	از	غفلت	و	نابودی	شهوات

ی	الْقَلْبَ	به	مواعد	 فْسِ	وَ	یَقْلَعُ	مَنابِتَ	الْغَفْلَةِ	وَ	یُقَوِّ هَواتِ	فِی	النّهَ امام	صادق	)g(	فرمود:	»ذِکْرُ	الْمَوْتِ	یُمیتُ	الشّهَ
بْعَ	وَ	یَکْسُرُ	اعْلامَ	الْهَوی«.)همان،	ج	11:	1۰8( 	الطّهَ 	وَ	یُرِقّهُ ِ اللّهَ

یاد	مرگ	شهوت	ها	را	در	نفس	می	میراند،	ریشه	های	غفلت	را	می	کَند،	دل	را	به	وعده	های	خداوند	تقویت	و	طبع	
را	رقیق	می	کند	و	نشانه	های	هوای	نفس	را	می	شکند.

بنابراین،	هر	کس	بیشتر	از	دیگران	به	یاد	مرگ	باشد،	از	هوس	های	دنیا	و	زرق	و	برق	های	فریبنده	آن	غافل							نمی	
	ذِکْراً	لِلْمَوْتِ؛)مجلسی،	 ماند.	امام	صادق	)g(	از	پیامبر	اکرم	)q(	چنین	نقل	می	کند:	اکْیَسُ	النّهَاسِ	مَنْ	کانَ	اشَدّهُ

1378،	ج6:	13۰(	زیرک	ترین	مردم	کسی	است	که	شدیدتر	)و	بیشتر(	به	یاد	مرگ	باشد.
العین	ما	قرار	داده	]تا	 امام	سجاد	)g(	در	صحیفه	سجادیه	دعای	چهلم	خود	عرضه	می	دارد:	مرگ	را	نصب	
همیشه	و	هر	آن	به	یاد	آن	باشیم[	و	یادآوری	ما	را	نسبت	به	آن	کم	مگردان	که	روزی	یادآور	باشیم	و	روزی	غافل.	

)انصاریان،2۰3:1389(
6.	جلوگیری	از	انجام	کارهای	بیهوده
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عِبِ	ذِکْرُ	الْمَوْت	« 	إِنِّی	لَیَمْنَعُنِی		مِنَ	اللّهَ ِ امیرالمؤمنین)g(	می	فرمایند:	»أَمَا	وَ	اللّهَ
آگاه	باشید	به	خدا	سوگند	که	یاد	مرگ	مرا	از	شوخی	و	کارهای	بیهوده	باز	می	دارد«.)	نهج	البلاغه،	خطبه	84(
لذا	انسان	با	یاد	مرگ	همیشه	و	در	همه	حال	به	این	فکر	می	کند	که	باید	از	این	دنیا	روزی	کوچ	کرده	و	به	سرای	
آخرت	برود	بر	این	اساس	سعی	و	تلاش	بر	این	دارد	که	همیشه	آماده	باشد	و	به	دنبال	جمع	آوری	توشه	و	زاد	راه	

برای	این	سفر	بسیار	مهم	و	خطرناک	می	باشد.

مراتب انسانها در ياد مرگ
انسان	ها	در	زمینه	مراتب	یاد	مرگ	به	سه	دسته	کلی	تقسیم	می	شوند:	1ـ	فرو	رفته	در	شهوتها	و	لذتهای	دنیا،						

2ـ	روی	آورنده	به	توبه	و	پشیمانی،	3ـ	عارف	و	زاهد	کامل.
ویژگی	دسته	اول:	کسانی	هستند	که	از	مرگ	یاد	نمی	کند،	و	اگر	چنین	کاری	کنند،	برای	نکوهش	است	که	چرا	
از	دنیای	محبوب	او	بازش	می	دارد،	و	بنابراین	از	آن	می	گریزد،	خدای	تعالی	درباره	چنین	افرادی	می	فرماید:	
هُ	مُلَاقِیکُمْ«)جمعه/8(	بگو	آن	مرگی	که	از	آن	می	گریزید	قطعا	به	سر	وقت	 ونَ	مِنْهُ	فَإِنّهَ ذِي	تَفِرّهُ 	الْمَوْتَ	الّهَ »قُلْ	إِنّهَ

شما	می	آید.
چنین	کسانی	یاد	مرگ	آنها	را	از	خدا	دورتر	می	کند،	مگر	آنکه	برای	کناره	گیری	از	دنیا	از	آن	بهره	گیرد	و	نعمت	
های	دنیا	بر	او	ناگوار	شود،	در	این	صورت	است	که	او	را	سود	می	بخشد،	زیرا	هر	چیزی	که	باعث	ناگواری	از	

لذتها	شود،	از	اسباب	نجات	او	بشمار	می	رود.
دسته	دوم	)توبه	کننده(:	این	افراد	بسیار	به	یاد	مردن	هستند	تا	ترس	و	خشیت	در	دلشان	برانگیخته	شده	و	در	توبه	
ثابت	قدم	گردند،	و	گاهی	مرگ	را	ناخوش	دارد	زیرا	از	آن	می	ترسند	که	پیش	از	آمادگی	او	را	برباید	و	هر	چند	
که	از	آن	کراهت	دارد	ولی	نمی	تواند	کاری	انجام	دهد	و	از	گرفتن	جان	خود	جلوگیری	کند	و	این	افراد	مشمول	
این	سخن	پیغمبر	اکرم	)q(	نمی	شوند	که	فرمودند:	»هر	که	ملاقات	خدا	را	دوست	ندارد	خدا	نیز	دیدار	او	را	
دوست	ندارد«،	زیرا	آن	شخص	از	مرگ	و	لقای	پروردگار	کراهت	ندارد،	بلکه	به	سبب	قصور	و	تقصیرش	می	
ترسد	که	لقای	خداوند	را	از	دست	بدهد،	و	بنابراین	دیدار	دوست	را	به	تأخیر	می	خواهد	تا	خود	را	برای	لقای	او	

به	وجهی	که	از	آن	خشنود	است	آماده	سازد،	پس	از	ملاقات	با	خداوند	کراهت	ندارد.
و	نشانه	آن	این	است	که	همیشه	خود	را	برای	مرگ	آماده	می	سازد	و	به	کار	دیگری	نمی	پردازد،	ولی	اگر	در	حال	

آماده	شدن	و	در	کار	ساختن	آنچه	در	آخرت	برایش	سودمند	است	نباشد	به	گروه	اول	می	پیوندد.
و	اما	دسته	سوم	)عارف(:	همواره	در	یاد	مردن	است،	زیرا	وعده	دیدار	دوست	پس	از	مرگ	است	و	دوستدار	
هرگز	زمان	وعده	دیدار	دوست	را	فراموش	نمی	کند،	و	همیشه	منتظر	و	بلکه	در	آرزوی	آن	می	باشد،	تا	از	خانه	
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گناهکاران	رهایی	یافته	و	به	جوار	رب	العالمین	برسد،	چنانکه	روایت	شده	است	که:	»حذیفه	در	وقت	مرگ	
گفت:	دوست	به	هنگام	حاجت	آمد	و	از	رد	کردن	آن	رستگار	نشوم،	بار	خدایا	اگر	دانی	که	فقر	را	دوستتر	دارم	از	
توانگری،	و	بیماری	را	دوستتر	دارم	از	تندرستی،	و	مرگ	را	دوستتر	دارم	از	زندگی،	مرگ	را	بر	من	آسان	کن	تا	به	
دیدار	تو	نائل	شوم«	درجه	بالاتر	از	آن	کسی	است	که	کار	خود	به	خدا	واگذارد	و	خود	چیزی	از	مرگ	یا	زندگانی،	
و	درویشی	و	توانگری،	و	بیماری	و	تندرستی	اختیار	نکند،	بلکه	آن	را	دوست	دارد	چون	خداوندش	دوست	دارد،	

و	این	منتهای	ولاء	و	دوستی	است	و	به	درجه	تسلیم	و	رضا	رسیده	است.		)نراقی،	1377ش،ج	58:3(

زمینه سازهای ياد مرگ و قیامت
طبیعتا	انسان	وقتی	از	آثار	یاد	مرگ	اطلاع	و	آگاهی	پیدا	کرد	مصمم	می	شود	که	به	دنبال	راهی	باشد	که	انسان	را	
بیشتر	به	یاد	مرگ	بیندازد	از	این	قرار،	عواملی	که	سبب	می	شود	انسان	از	خواب	غفلت	بیدار	شده	و	به	یاد	مرگ	

باشد	و	در	پی	آن،	به	اصلاح	خویش	گام	بردارد،	برخی	از	آن	ها	عبارتند	از:
1-	تلاوت	آیات	قرآن:

یکی	از	بیماریهای	روحی	غفلت	است	و	آن	بدترین	و	مضرترین	بیماری	برای	روح	است	و	اساس	همه	گناهان	
از	این	بیماری	نشأت	می	گیرد	و	تلاوت	آیات	قرآن	در	زمینه	های	مختلف	مانند	مرگ،	قیامت،	بهشت،	جهنّم	و	
تفکّر	در	آیات	ثواب	و	عذاب،	انسان	را	متنبه	می	سازد؛	و	با	مداومت	بر	تلاوت	غفلت	از	انسان	فراری	می	شود.

	الْقُرْانَ	یُحْیِی	الْقَلْب«)ری	شهری،	1385ش،	 پیامبر	اکرم	)صلی	الل	علیه	و	آله(	فرمود:	»لاتَغْفُلْ	عَنْ	قَرائَةِ	الْقُرْانِ	فَانّهَ
ج8:	81(	از	قرائت	قرآن	غافل	نشو؛	زیرا	قرآن،	دل	را	زنده	می	کند.

«)مجلسی،	 وَجَلّهَ 	عَزّهَ ِ رِ	کِتابُ	اللّهَ ذَکّهُ 	احْسَنَ	الْقِصَصِ	وَ	ابْلَغَ	الْمَوْعِظَةِ	وَ	انْفَعَ	التّهَ همچنین	امام	علی	)g(	فرمود:	»انّهَ
1378،	ج74:	352(	نیکوترین	داستان،	رساترین	موعظه	و	نافع	ترین	یادآوری،	کتاب	خدای	عزّوجلّ	است.

2-	تشییع	جنازه:
عامل	دیگری	که	برای	یاد	مرگ	مؤثر	است،	تشییع	جنازه	است؛	البته	اگر	با	دیده	عبرت	همراه	باشد.	حضرت	
علی)g(	جنازه	ای	را	تشییع	می	کرد.	هنگامی	که	جنازه	را	در	قبر	گذاشتند،	اهل	و	فامیلهای	جنازه،	گریه	و	زاری	
	لَهُ	عَلَیْهِمْ	 	انّهَ ِ ذْهَلَهُمْ	ذلِکَ	عَنِ	الْبُکاءِ	اما	وَاللّهَ 	لَوْ	عایَنُوا	ما	عایَنَ	لَأَ ِ را	شروع	کردند.	پس	حضرت	فرمود:	»اما	وَاللّهَ
مْثالَ	وَ	 	الّهَذی	ضَرَبَ	لَکُمُ	الْأَ ِ 	بِتَقْوَی	اللّهَ ِ 	قامَ	فیهِمْ	فَقالَ:	اوصیکُمْ	عِبادَ	اللّهَ 	عَوْدَةً	حَتّهَی	لایُبْقی	مِنْهُمْ	احَداً	ثُمّهَ لَعَوْدَةً	ثُمّهَ

تَ	الْاجالَ«.)همان،	ج15:	65( وَقّهَ
آگاه	باشید!	به	خدا	قسم	اگر	اینان	می	دیدند	آنچه	را	او	دید،	از	گریه	دست	می	کشیدند.	آگاه	باشید!	به	خدا	قسم،	
همانا	مرگ	برای	ایشان	باز	می	گردد	و	باز	می	گردد	تا	احدی	از	ایشان	را	باقی	نگذارد.	سپس	حضرت،	میان	ایشان	
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ایستاد	و	فرمود:	بندگان	خدا	شما	را	به	تقوای	خدا	توصیه	می	کنم،	همان	خدایی	که	برای	شما	مثل	ها	زده	و	اجل	ها	
را	تعیین	نموده	است.

رُکُمُ	الْاخِرَةَ«)مجلسی،	1378،	ج81:	 بِعُوا	الْجَنائِزَ	یُذَکِّ دُوا	الْمَرْضی	وَاتّهَ همچنین	پیامبر	اکرم	)q(	فرمود:	»عَوِّ
225(.	بیماران	را	عیادت	و	جنازه	ها	را	تشییع	کنید	که	آخرت	را	به	یادتان	می	آورد.

3-	زیارت	اهل	قبور:
اسلام	درباره	زیارت	اهل	قبور	تأکید	و	سفارش	کرده،	به	خصوص	درباره	زیارت	قبور	امامان	معصوم	)b(،	پدر	

و	مادر،	صلحا	و	بزرگان.
انسان	باید	توجه	داشته	باشد	و	در	قلبش	ملکه	شود	که	روزی	خودش	به	آن	ها	ملحق	می	شود	و	توجه	کند	که	زبان	

حال	مردگان	که	دستشان	از	دنیا	و	عمل،	کوتاه	است،	چیست؟
حضرت	علی	)g(	هنگامی	که	به	زیارت	اهل	قبور	رفته	بود،	فرمود:

الْمَسَاکِنُ	 ا	 أَمّهَ 	بِکُمْ	لاحِقُونَ		 ُ إِنْ	شَاءَ	اللّهَ ا	 إِنّهَ لَنَا	سَلَفٌ	وَ	نَحْنُ	لَکُمْ	خَلَفٌ		وَ	 أَنْتُمْ	 	 الْقُبُورِ	 أَهْلَ	 یَا	 لامُ	عَلَیْکُمْ	 »السّهَ
	قَالَ	 ا	الَأمْوَالُ	فَقُسِمَتْ	هَذَا	خَبَرُ	مَا	عِنْدَنَا		فَلَیْتَ	شِعْرِی	مَا	خَبَرُ	مَا	عِنْدَکُمْ		ثُمّهَ ا	الَأزْوَاجُ	فَنُکِحَتْ		وَ	أَمّهَ فَسُکِنَتْ	وَ	أَمّهَ

قْوَی	خَیْرُ	زَاد«)همان،	ج75:	71( هُمْ	إِنْ	نَطَقُوا	لَقَالُوا		وَجَدْنَا	التّهَ أَمَا	إِنّهَ
،	ما	به	شما	ملحق	 سلام	بر	شما	ای	اهل	قبور!	شما	پیشینیان	ما	و	ما	جانشین	شما	هستیم	و	به	طور	یقین	ان	شاءاللّهَ
می	شویم	...	سپس	فرمود:	آگاه	باشید!	اگر	ایشان	سخن	می	گفتند	به	یقین	می	گفتند:	ما	پرهیزکاری	را	بهترین	

توشه	یافتیم.
	یَوْمٍ:	انَا	بَیْتُ	الْغُرْبَةِ	انَا	بَیْتُ	 	الْقَبْرَ	یَقُولُ	کُلّهَ و	نیز	آن	حضرت	فرمود:	»فَاحْذَرُوا	ضَیْقَهُ	وَ	ضَنْکَهُ	وَ	ظُلْمَتَهُ	و	غُرْبَتَهُ،	انّهَ
ةِ	اوْ	حُفْرَةٌ	مِن	حُفَرِ	النّیرانِ«)همان،	 	وَ	الْقَبْرُ	رَوْضَةٌ	مِنْ	رِیاضِ	الْجَنّهَ ودِ	وَ	الْهَوامِّ رابِ،	انَا	بَیْتُ	الْوَحْشَةِ،	انَا	بَیْتُ	الدّهُ التّهُ

ج77:	3۰9(
پس	بترسید	از	تنگی،	تاریکی	و	غربت	در	قبر،	همانا	قبر	در	هر	روز	می	گوید:	من	خانه	غربتم،	من	خانه	خاکم،	
من	خانه	وحشتم،	من	خانه	کرم	و	جانورم؛	و	قبر	یا	باغی	از	باغهای	بهشت	است	و	یا	گودالی	از	گودالهای	جهنّم.

بهترين نوع مرگ
در	اینجا	مناسب	است	که	بهترین	نوع	مرگ	را	نیز	معرفی	و	ویژگیهای	آن	را	نیز	بیان	کنیم	تا	خوانندگان	محترم	

استفاده	لازم	را	برده	باشند.
همانطور	که	هر	چیزی	خوب	و	خوب	تر،	بهتر	و	بهترین	دارد	مانند	وسایل	اطراف	زندگی	ما	که	به	خاطر	کیفیت	
و	بهتر	بودن	آن	قیمت	های	آن	نیز	از	دیگری	فرق	می	کند	در	حالی	که	همان	چیز	است	و	به	ظاهر	هیچ	گونه	

13
97

ن 
ستا

زم
 و 

ييز
/پا

وم 
 س

ال
 س

/»
مل

»تأ
ى 

هش
ژو

ش پ
دان

مه 
صلنا

و ف
د

80



تفاوتی	با	دیگری	ندارد	اما	به	خاطر	ویژگی	خاصی	که	آن	جنس	دارد	دیگری	آن	را	دارا	نمی	باشد	لذا	مرگ	نیز	
انواعی	دارد	بعضی	در	حال	گناه	کردن	جان	خود	را	از	دست	می	دهند	بعضی	در	حال	قرآن	خواند،	بعضی	در	حال	

عبادت	و....
											)q(اکرم پیامبر	 است.	 کرده	 معرفی	 خدا	 راه	 در	 مرگ	 کریم،	 قرآن	 در	 را	 مرگ	 نوع	 بهترین	 کریم	 خداوند	
	فَلَیْسَ	فَوْقَهُ	برٌ«)کلینی،	1374،	 جُلُ	فِی	سَبیلِ	الِل	فَاِذا	قُتِلَ	فِی	سَبیلِ	اللِّ 	حَتّی	یُقْتَلَ	الرّهَ 	بِرٌّ 	بِرٍّ می	فرماید:	»فَوْقَ	کُلِّ
ج2:	348(	بالاتر	از	هر	نیکی،	نیکی	هست،	تا	این	که	انسان	در	راه	خدا	کشته	شود،	هنگامی	که	در	راه	خدا	

کشته	شد	]به	نیکی	رسیده	است[	که	بالاتر	از	آن	نیکی	نیست.	
امیرالمؤمنین	علی)	g	(	درباره	بهترین	نوع	مرگها	می	فرمایند:

یف		أهون		عليّهَ		من		میتة		علي		الفراش		في		 انّهَ		اکرم		الموت		القتل.	والذ	ي		نفس		ابن		ابي	طالب		بیده،	لأ	لف		ضربة		بالسّهَ
غیر	طاعة	الل؛)نهج	البلاغه،	خطبه	123(	همانا	گرامي	ترین		مرگها	کشته		شدن		در	راه		خداست.	بدان		کس		که		
جان		پسر	ابوطالب		در	دست		اوست،	هزار	مرتبه		ضربت		شمشیر	خوردن		بر	من		آسانتر	است،	تا	در	بستر	مردن		نه		

در	طاعت		خدا.

ويژگی های بهترين نوع مرگ
این	نوع	مرگ،	دارای	ویژگی	هایی	می	باشد	که	از	انواع	دیگر	مرگ	متمایز	پیدا	می	کند	که	به	برخی	از	آنها	در	

ذیل	به	آن	اشاره	می	شود:
زنده	بودن	نزد	پروردگار	و	روزی	خوردن:

قُتِلُوا	فی	سَبیلِ	 ذینَ	 الَّ 	 خداوند	متعال،	درباره	مرگی	که	در	راه	جهاد	در	راه	خدا	باشد	می	فرماید»وَ	لا	تَحْسَبَنَّ
ذینَ	لَمْ	یَلْحَقُوا	بِهِمْ	مِنْ	 	مِنْ	فَضْلِهِ	وَ	یَسْتَبْشِرُونَ	بِالَّ هِمْ	یُرْزَقُونَ	*	فَرِحینَ	بِما	آتاهُمُ	اللّهُ 	أَمْواتاً	بَلْ	أَحْیاءٌ	عِنْدَ	رَبِّ اللِّ
	لا	یُضیعُ	أَجْرَ	الْمُؤْمِنینَ«)آل	 	اللّهَ 	وَ	فَضْل	وَ	أَنَّ خَلْفِهِمْ	أَلّا	خَوْفٌ	عَلَیْهِمْ	وَ	لا	هُمْ	یَحْزَنُونَ	*	یَسْتَبْشِرُونَ	بِنِعْمَة	مِنَ	اللِّ
عمران/169-171(]ای	پیامبر[هرگز	گمان	مبر	آنها	که	در	راه	خدا	کشته	شده	اند	مردگانند،	بلکه	زنده	اند	و	نزد	
پروردگارشان	روزی	داده	می	شوند.	به	آنچه	خدا	از	فضل	خود	به	آنان	داده	است	شادمانند	و	برای	کسانی	که	از	پی	
ایشانند	و	هنوز	به	آنان	نپیوسته	اند،	شادی	می	کنند	که	نه	بیمی	برایشان	است	و	نه	اندوهگین	می	شوند.	به	نعمت	
و	فضل	خدا	و	اینکه	خداوند	پاداش	مؤمنان	را	تباه	نمی	گرداند،	شادی	می	کنند.	به	این	نکته	باید	توجه	داشت	که	

پس	از	مرگ،	همه	انسان	ها	حیات	برزخی	دارند،	ولی	شهیدان	از	یک	حیات	ویژه	برخوردارند.
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ورود به بهشت خدا:
خداوند	متعال،	درباره	بازگشت	مؤمنان	به	خداوند،	بهترین،	جالب	ترین،	تعبیر	را	که	همراه	با	لطف	و	صفا	و	
ةً	 رْضِیّهَ کِ	رَاضِیَةً	مّهَ فْسُ	الْمُطْمَئِنّهَة	*	ارْجِعِی	إِلَی	رَبِّ تُهَا	النّهَ آرامش	و	اطمینان	است،	به	کار	گرفته	و	می	فرماید:	»یَـأَیّهَ
*	فَادْخُلِی	فِی	عِبَـدِی*	وَ	ادْخُلِی	جَنّهَتِی«)فجر/27-3۰(تو	ای	روح	آرام	یافته!	به	سوی	پروردگارت	بازگرد	در	

حالی	که	هم	تو	از	او	خشنودی	و	هم	او	از	تو	خشنود	است	و	در	سلک	بندگان	و	بهشتم	وارد	شو.
این	آیات	دعوت	رسمی	و	مستقیم	خداوند	از	نفوسی	است	که	در	پرتو	ایمان	به	حالت	اطمینان	و	آرامش	رسیده	

اند.	دعوتی	که	آمیخته	با	رضایت	طرفین	است.)مکارم،	1374،	ج3:	173-168(

مرگ همراه با ايمان و وعده بهشت:
قرآن	درباره	مردی	که	در	شهری	مردم	را	به	اطاعت	رسولان	خدا	و	عبادت	و	بندگی	خدا	دعوت	کرد	و	در	برابر	
ةَ	قَالَ	 کُمْ	فَاسْمَعُون	*	قِیلَ	ادْخُلِ	الْجَنّهَ بِرَبِّ طغیان	گری	قوم	قرار	گرفت	و	او	را	کشتند	می	فرماید:	»إِنِّی	ءَامَنتُ	
یَـالَیْتَ	قَوْمِی	یَعْلَمُون	*	بِمَا	غَفَرَ	لِی	رَبِّی	وَ	جَعَلَنِی	مِنَ	الْمُکْرَمِینَ...«)یس/25-27(من	به	پروردگارتان	ایمان	
آوردم،	پس	به	سخنان	من	گوش	فرا	دهید،	]سرانجام	او	را	شهید	کردند	و[	به	او	گفته	شد:	وارد	بهشت	شو!	

گفت:	ای	کاش	قوم	من	می	دانستندکه	پروردگارم	مرا	آمرزیده	و	از	گرامی	داشتگان	قرار	داده	است.
آسان	شدن	سکرات	موت

در	ادامه	بحث	مناسب	است	به	نکته	هایی	که	خداوند	متعال	در	قرآن	کریم	در	سوره	ق	برای	آسان	شدن	سکرات	
موت	بیان	فرموده	است،	اشاره	کنیم:

1.	تفکر	در	آیات	الهی	و	عبرت	
	عَبْدٍ	مُنیبٍ)ق/8( تَبْصِرَةً	وَ	ذِکْری	لِکُلِّ

تا	)سبب(	بینایی	و	تذکّر	باشد	برای	هر	بنده	ای	که	)به	وسیله	تفکر	در	آیات	آفاقی	به	سوی	خدا(	بازمی	گردد.
این	دلایل	قدرت	در	آسمان	و	زمین	موجب	بصیرت	و	تذکر	برای	هر	بنده	ای	است	که	با	توبه	از	گناه	و	غفلت	به	

درگاه	خدای	تعالی	بازگشت	کنند.
	2.	غافل	نشدن	از	روز	قیامت

لَقَدْ	کُنْتَ	فی	غَفْلَةٍ	مِنْ	هذا	فَکَشَفْنا	عَنْکَ	غِطاءَکَ	فَبَصَرُکَ	الْیَوْمَ	حَدیدٌ)ق/22(
)به	او	گفته	می	شود(	حقّا	که	از	این	)روز(	در	غفلت	بودی،	پس	ما	پرده	)غفلتت(	را	از	)جلو	فکرت(	کنار	زدیم	

پس	چشمت	امروز	تیزبین	است	)اوضاع	محشر	و	اعمال	خود	و	جزای	آن	را	خواهی	دید(.
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	3.	به	یادحساب	و	کتاب	در	روز	محشر	و	بیرون	آمدن	از	قبرها
	ذلِکَ	یَوْمُ	الْخُرُوجِ)ق/42( یْحَةَ	بِالْحَقِّ یَوْمَ	یَسْمَعُونَ	الصّهَ

با	 روزی	که	)همه	ارواح	در	عالم	برزخ(	آن	صیحه	را	که	حق	)و	ثابت	در	لوح	محفوظ(	است	می	شنوند	)و	
بدن	های	ترکیب	یافته	از	ذرات	بدن	دنیوی	مقرون	می	شوند(،	آن	)روز(	روز	بیرون	شدن	)همه	از	قبرها(	است

4.	یاد	بازگشت	به	سوی	خداوند
ا	نَحْنُ	نُحْیی	وَ	نُمیتُ	وَ	إِلَیْنَا	الْمَصیرُ)ق/43( إِنّهَ

بی	تردید	این	ماییم	که	زنده	می	کنیم	و	می	میرانیم،	و	بازگشت	)همه	در	عالم	آخرت(	به	سوی	ماست.
	5.	به	یاد	زلزله	ی	قیامت

رْضُ	عَنْهُمْ	سِراعاً	ذلِکَ	حَشْرٌ	عَلَیْنا	یَسیرٌ)ق/44( قُ	الْأَ یَوْمَ	تَشَقّهَ
روزی	که	زمین	از	روی	آن	ها	بشکافد	در	حالی	که	)از	آنجا	به	سوی	خداوند(	شتابانند،	این	)احیاء	و	احضار(	

برای	ما	حشری	آسان	است.
6.	توجه	به	علم	و	احاطه	همه	جانبه	خداوند

نْسانَ	وَ	نَعْلَمُ	ما	تُوَسْوِسُ	بِهِ	نَفْسُهُ	وَ	نَحْنُ	أَقْرَبُ	إِلَیْهِ	مِنْ	حَبْلِ	الْوَریدِ آیه	ی	16:وَ	لَقَدْ	خَلَقْنَا	الْإِ
و	به	یقین	ما	انسان	را	آفریدیم	و	آنچه	را	که	نفسش	بدان	سبب	در	او	وسوسه	می	کند	می	دانیم	و	ما	به	او	از	رگ	

گردن	و	رگ	های	خونش	نزدیک	تریم.
7.	توجه	به	رفتار	و	گفتار	خود	و	نویسندگان	آن

مالِ	قَعیدٌ)ق/17( یانِ	عَنِ	الْیَمینِ	وَ	عَنِ	الشِّ ی	الْمُتَلَقِّ إِذْ	یَتَلَقّهَ
)به	یاد	آر(	آن	گاه	که	آن	دو	)فرشته(	دریافت	کننده،	از	راست	و	از	چپ	او	نشسته	)افکار	و	اعمال	او	را(	دریافت	

می	کنند.
8.	به	یاد	سکرات	مرگ

	ذلِکَ	ما	کُنْتَ	مِنْهُ	تَحیدُ)ق/19( وَ	جاءَتْ	سَکْرَةُ	الْمَوْتِ	بِالْحَقِّ
و	حالت	سکرات	مرگ	به	راستی	فرا	می	رسد	و	حقیقتی	را	)برای	انسان	از	جهان	دیگر(	پیش	می	آورد،	)و	به	او	

گفته	می	شود(	این	همان	است	که	از	آن	فرار	می	کردی.
9.	ترس	از	عذاب	جهنم

ارٍ	عَنیدٍ)ق/24( 	کَفّهَ مَ	کُلّهَ أَلْقِیا	فی	جَهَنّهَ
)دستور	رسد(	شما	دو	تن	)فرشته	محافظ	و	گواه(	هر	کافر	سرسخت	معاند	را	در	جهنم	افکنید.

1۰.	توجه	به	وعیدهای	الهی
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مْتُ	إِلَیْکُمْ	بِالْوَعیدِ)ق/28( 	وَ	قَدْ	قَدّهَ قالَ	لا	تَخْتَصِمُوا	لَدَیّهَ
)خداوند(	گوید:	در	نزد	من	با	یکدیگر	ستیزه	مکنید،	در	حالی	که	من	وعده	عذاب	را	به	شما	)به	وسیله	پیامبران	

و	کتاب	های	آسمانی(	از	پیش	داده	ام	)حجت	بر	همه	تمام	و	جرم	همه	روشن	است(.
11.	نفی	ستم	پیشگی	در	عذاب

مٍ	لِلْعَبیدِ)ق/29( 	وَ	ما	أَنَا	بِظَلاّهَ لُ	الْقَوْلُ	لَدَیّهَ ما	یُبَدّهَ
آن	گفتار	)حتمی	مندرج	در	لوح	محفوظ	که	کفّار	هیزم	آتش	اند(	هرگز	در	نزد	من	تبدیل	نمی	شود	)تخلّف	و	نسخ	

برنمی	دارد(	و	من	هرگز	ستم	پیشه	بر	بندگان	نیستم.
12.	به	یاد	سخنی	که	به	جهنمی	ها	گفته	می	شود

تِ	وَ	تَقُولُ	هَلْ	مِنْ	مَزیدٍ)ق/29( مَ	هَلِ	امْتَلَْ یَوْمَ	نَقُولُ	لِجَهَنّهَ
و	)به	یاد	آر(	روزی	که	به	جهنم	گوییم:	آیا	پر	شدی؟	و	او	)به	لحاظ	آن	که	اجزاء	عالم	آخرت	دارای	شعور	و	

قادر	بر	تکلّم	اند(	گوید:	آیا	بیشتر	هم	هست	)یعنی	باز	هم	جا	دارم	و	یا	آنکه	دیگر	جا	ندارم(.
13.	اجابت	نکردن	دعوتهای	شیطانی

نا	ما	أَطْغَیْتُهُ	وَ	لکِنْ	کانَ	فی	ضَلالٍ	بَعیدٍ)ق/27( قالَ	قَرینُهُ	رَبّهَ
)شیطان(	همنشین	او	گوید:	پروردگارا،	من	او	را	به	سرکشی	وانداشتم،	لکن	خودش	در	گمراهی	دور	و	درازی	

بود	)من	فقط	دعوت	کردم	و	او	به	اختیار	اجابت	نمود(.
البته	شیطان	نمی	خواهد	نقش	خود	را	در	اغوای	انسان	به	کلی	انکار	کند،	بلکه	می	خواهد	این	امر	را	ثابت	کند	که	

اجباری	در	کار	نبوده	و	انسان	با	میل	و	رغبت	خویش،	وسوسه	های	او	را	پذیرفته	است.
14.	به	یاد	بهشت	بودن	و	طلب	آن	از	خداوند	و	تلاش	برای	آن

قینَ	غَیْرَ	بَعیدٍ)ق/31( ةُ	لِلْمُتّهَ وَ	أُزْلِفَتِ	الْجَنّهَ
و	بهشت	را	برای	پرهیزکاران	بدون	فاصله	زیاد	نزدیک	گردانند.

ابٍ	حَفیظٍ)ق/32( 	أَوّهَ هذا	ما	تُوعَدُونَ	لِکُلِّ
)به	آن	ها	گفته	شود(	این	همان	است	که	وعده	داده	می	شدید،	)این(	برای	هر	کسی	است	که	)در	دنیا(	بسیار	دل	

به	خدا	می	سپرده	و	نگهبان	)حقوق	خالق	و	خلق(	بوده
ادْخُلُوها	به	سلامٍ	ذلِکَ	یَوْمُ	الْخُلُودِ)ق/34(

)گفته	می	شود(	با	سلام	و	درود	)از	جانب	خدا	و	فرشتگان،	و	به	سلامت	ابدی(	وارد	آن	شوید،	)و	مژده	باد	شما	
را	که(	امروز	روز	جاودانگی	است.

لَهُمْ	ما	یَشاؤُنَ	فیها	وَ	لَدَیْنا	مَزیدٌ)ق/35(
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آن	ها	را	هر	چه	بخواهند	در	آنجا	هست،	و	در	نزد	ما	فزونیی	است	)نعمت	هایی	که	از	تصور	و	خواست	آن	ها	بیرون	
است(.

15.	ترس	از	خداوند	در	نهان	و	آشکار	و	ترک	گناه	در	خلوت
حْمنَ	بِالْغَیْبِ	وَ	جاءَ	به	قلبٍ	مُنیبٍ)ق/33( مَنْ	خَشِیَ	الرّهَ

کسی	که	از	خداوند	رحمان	در	نهان	)در	حالی	که	خود	از	دید	خلق	پنهان،	و	آخرت	از	وی	نهان	بود(	می	ترسید،	
و	با	قلبی	متوجه	و	پر	انابه	)به	دیدار	خدایش(	آمده.

16.	عبرت	گرفتن	از	پیشینیان
بُوا	فِی	الْبِلادِ	هَلْ	مِنْ	مَحیصٍ)ق/36( 	مِنْهُمْ	بَطْشاً	فَنَقّهَ وَ	کَمْ	أَهْلَکْنا	قَبْلَهُمْ	مِنْ	قَرْنٍ	هُمْ	أَشَدّهُ

و	چه	بسیار	پیش	از	اینان	)مشرکان	مکه(	مردمان	زمانه	ای	را	هلاک	کردیم	که	از	اینان	در	قدرت	و	تسلط	قوی	تر	
بودند	پس	شهرها	را	سیر	کردند	و	در	هر	جا	نفوذ	نمودند،	)امّا(	آیا	)برای	آن	ها	وقت	نزول	عذاب(	جای	فرار	و	

پناهگاهی	بود!؟
مْعَ	وَ	هُوَ	شَهیدٌ)ق/37( 	فی	ذلِکَ	لَذِکْری	لِمَنْ	کانَ	لَهُ	قَلْبٌ	أَوْ	أَلْقَی	السّهَ إِنّهَ

بی	شک	در	این	)سرگذشت	ها(	تذکری	است	برای	کسی	که	او	را	قلبی	)بیدار(	باشد	یا	گوش	فرا	دهد	در	حالی	
که	)به	دل(	حاضر	و	گواه	)حقایق(	باشد.

17.	صبر	و	شکیبایی	در	برابر	مشکلات	و	افراد	لجوج
فَاصْبِرْ	عَلی	ما	یَقُولُونَ)ق/39(

پس	بر	آنچه	می	گویند	)از	انکار	نبوت	و	شرک	در	ربوبیت	و	تکذیب	قیامت(	صبر	کن.
18.	تسبیح	و	حمد	خداوند	)و	توجه	به	نمازهای	پنج	گانه	و	نمازهای	نافله(

مْسِ	وَ	قَبْلَ	الْغُرُوبِ)ق/39( حْ	به	حمدِ	رَبِّکَ	قَبْلَ	طُلُوعِ	الشّهَ وَ	سَبِّ
و	پیش	از	طلوع	آفتاب	و	پیش	از	غروب	تسبیح	و	حمد	پروردگارت	را	بجا	آور.

جُودِ)ق/4۰( حْهُ	وَ	أَدْبارَ	السّهُ یْلِ	فَسَبِّ وَ	مِنَ	اللّهَ
و	در	مقداری	از	شب	نیز	او	را	تسبیح	گو	)نماز	مغرب	و	عشا	بخوان(	و	نیز	به	دنبال	سجده	ها	)در	همه	نمازها	او	

را	به	صورت	تعقیب	تسبیح	گو(.
19.	تذکر	دادن	مردم	به	وسیله	آیات	قرآن	کریم

رْ	بِالْقُرْآنِ	مَنْ	یَخافُ	وَعیدِ)ق/45( نَحْنُ	أَعْلَمُ	به	ما	یَقُولُونَ	وَ	ما	أَنْتَ	عَلَیْهِمْ	به	جبارٍ	فَذَکِّ
ما	به	آنچه	)این	کافران	از	تکذیب	و	استهزا	و	شرک	و	انکار	معاد(	می	گویند	داناتریم،	و	تو	بر	آن	ها	مسلّط	نیستی	

)که	به	ایمان	و	تسلیمشان	واداری(،	پس	به	وسیله	این	قرآن	کسی	را	که	از	تهدید	من	بیم	دارد	تذکر	ده.
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نتیجه:
اگر	انسان	با	شناخت	و	دید	روشن	و	راهکارهایی	که	نسبت	به	مرگ	در	آیات	و	روایات	وارد	شده	است	را	به	
کارگیرد	مرگ	برایش	آسان	می	شود	و	دیگر	هراسی	از	آن	نداشته	و	دائما	به	یاد	قیامت	است.	ایمان	نداشتن	به	خدا	
و	قیامت	و	برداشت	غلط	از	آن	و	مرگ	را	به	معنای	نابودی	تلقی	کردن،	از	عوامل	اساسیِ	ترس	از	مرگ	است.	
گرچه	مرگ	پایان	بخش	زندگی	مادی	است	و	دل	کندن	از	زندگی	دنیا	و	تعلقات	مادی	آن	بسیار	دشوار	است	ولی	
خود	آغازگر	زندگی	دیگری	است؛	و	ما	باید	خودمان	را	برای	رفتن	به	یک	زندگی	جدید	آماده	کنیم	که	آماده	
شدن	برای	زندگی	جدید	راه	کارها	و	اعمالی	است	که	با	مراجعه	به	آیات	الهی	در	قرآن	کریم	و	روایات	اهل	بیت	

عصمت	و	طهارت)b(،	سفر	به	جهان	دیگر	را	آسان	و	راه	را	هموار	می	کند.
با	توجه	به	این	جمله	معروف	که	از	کجا	آمده	ایم،	کجا	هستیم	و	به	کجا	خواهیم	رفت	می	تواند	گفت	که	هر	
چیزی	آغاز	و	پایانی	دارد	و	این	دنیا	نیز	پایان	خواهد	یافت	و	هر	شخصی	به	مرور	زمان	و	با	پایان	یافتن	مدت	زمان	
مقرر	خودش	از	این	جهان	خواهد	رفت.	هر	انسان	عاقلی	که	خواهان	مسافرت	رفتن	است	همیشه	به	فکر	این	
است	که	چه	وسایلی	را	بردارد	تا	در	مسافرت	و	محل	اقامت	خودش	دچار	مشکل	نشود	لذا	برای	رفتن	به	جهان	
دیگر	همانطور	که	گفته	شد	تولدی	تازه	است	باید	آماده	باشیم	و	توشه	و	زاد	راه	را	کافی	به	همراه	داشته	باشیم	تا	

از	نگرانی	و	اضطراب	ها	کاسته	و	با	دلی	آرام	و	قلبی	مطمئن	به	جهان	دیگر	سفر	کنیم.
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منابع:
قرآن	کریم
نهج	البلاغه

1.	ابن	منظور،	محمد	بن	مکرم	،	)1414(لسان	العرب	،	چاپ	سوم،	دار	صادر،	بیروت		
2.	انصاریان،	حسین،	)1389(	تفسیر	و	شرح	صحیفه	سجادیه،	چاپ	اول،	دارالعرفان

3.	پاینده،	ابوالقاسم،	)1324ش(	نهج	الفصاحه،	سازمان	انتشارات	جاوید
4.	تمیمی	آمدی،	عبدالواحد	ابن	محمد،	)141۰ق(	غرر	الحکم	و	درر	الکلم،	دارالکتاب	اسلامی،	قم

5.	خمینی،	روح	الل،)1391(	تهذیب	نفس	و	سیر	و	سلوک		از	دیدگاه	امام	خمینی)w(،	موسسه	تنظیم	و	نشر	
)w(خمینی	امام	آثار

6.	راغب	اصفهاني،	حسین	بن	محمد،	)1412ق(	المفردات	في	غریب	القرآن	،	چاپ	اول،	دارالعلم	الدار	الشامیة،	
دمشق،	بیروت	

7.	شریعتی،	محمد	باقر،	)138۰ش(	معاد	در	نگاه	عقل	و	دین،	چاپ	سوم،	بوستان	کتاب،	قم
8.	طریحی،	فخرالدین	ابن	محمد،	)1375(	مجمع	البحرین،	نشر	مرتضوی،	تهران

9.	قرائتی،	محسن،	)1373(	معاد،	انتشارات	مؤسسه	در	راه	حق،	چاپخانه	سلمان	فارسی
1۰.	قرشی،	سید	علی	اکبر،	)1377ش(	تفسیر	احسن	الحدیث	،	بنیاد	بعثت،	چاپ:	سوم	،	تهران

11.	کلینی،	محمد	ابن	یعقوب،	)1374(	اصول	کافی،	دفتر	مطالعات	تاریخ	و	معارف	اسلامی،	تهران
12.	مجلسی،	محمد	باقر	بن	محمد	تقی،	)1378ش(	بحارالانوار،	انتشارات	عطارد،	تهران

13.	محمدی	ری	شهری،	محمد،	)1385ش(	میزان	الحکمه،	پژوهشکده	علوم	و	معارف	حدیث
14.	مصطفوی،	حسن،	)1368ش(	التحقیق	فی	کلمات	قرآن	الکریم،	وزارت	فرهنگ	و	ارشاد	اسلامی

15.	مکارم	شیرازي،	ناصر،)1374(	تفسیر	نمونه	،	،	چاپ	اول،	دار	الکتب	الإسلامیة،	تهران	
16.	مکارم	شیرازی،	ناصر،	)1391(	پنجاه	درس	اصول	عقاید	برای	جوانان)ویرایش	دوم(،	چاپ	بیست	و	سوم.		

انتشارات	نسل	جوان،	قم	
17.	نراقی،	ملا	محمد	مهدی)1377(	علم	اخلاق	اسلامی،	سید	جلال	الدین	مجتبوی،	جلد	3،	نوبت	چهارم،	

حکمت،	تهران
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00ملخص العربي



الخلاصه:

اذا	کان	جسم	الانسان	یحتاج	للرعایه	والاهتمام	,	روح	الانسان	ایضا	تحتاج	للحمایه	والحفاظ	علیها	.اذا	نلبس	
الجسم	ملابس	للحفاظ	علیه	من	البیئه	فی	المقابل	روح	الانسان	ایضا	یجب	ان	لا	تکون	فی	بعض	الاماکن	و	هذه	
لیس	بمعی	المحدودیه	للروح	لکن	یعنی	الحفاظ	علیها	وان	حافظنا	علی	روحنا	من	الافات	الخارجیه	سوف	یکون	
هذا	سبب	لنقاوه	الروح	من	الاثم	والحرام.	ومثل	هذه	الاعمال	تسمی	))التقوی((	اساس	کلمه	التقوی	یکون	من	

ماده	))الوقایه((	ما	یعنی	حفظ	النفس	من	الاشیاء	المضره	لها.

کلمات مرجعیه:القرآن	،	الحدیث،التقوی	،	الروح	،	الایمان

وصف التقوي واثاره من رؤيه القران والروايات1 

عبد القیوم سادیر 2

1-تاریخ	استلام	البحث:	2۰18/7/12_ تاریخ	قبول	البحث:	2۰18/1۰/19
	العالمیه،مشهد	المقدسه 2q-	طالب	الفقه	والمعارف	الاسلامی	فی	جامعه	المصطفی	
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الخلاصه

	.)g(	علی	المومنین	امیر	رویه	من	)q(	الاکرم	بالنبی	الخاصه	التبلیغیه	الصفات	بعض	حول	کتب	الحاضر	المقال
حول	هذه	المهمه	التی	هی	علی	عاتق	هذا	المقال	تکون	عن	طریق	ذکر	کلام	المولا	علی	)g(	فی	نهج	البلاغه	
مع	التاکید	عن	طریق	الایات	والروایات	و	من	بینها	نسرد	لکم	بعض	القصص	التبلیغیه	علی	طریقه	النثر	البسیط	.

فی	هذا	المقال,	بدایه	نقوم	بتعریف	الاصطلاحات	من	ثم	نتکلم	عن	اهمیه	التبلیغ	من	رویه	الامام	الخمینی)	w(	و	
القائد	العام	للثوره	الاسلامیه	السید	علی	الخامنه	ای	)حفظه	الل(	ومن	ثم	نتحدث	عن	الخصوصیات	التبلیغیه	للنبی	

الاکرم	من	رویه	الکتاب	نفسه	.

کلمات مرجعیه:	النبی	الاکرم	)q(،	امیر	المؤمنین	)g(،	الصفات	التبلیغیه،	التبلیغ

الصفات التبلیغیه للنبی الاکرم )q(  فی صدر نهج 
البلاغه1

روح الله عطاران طوسی2 

1-تاریخ	استلام	البحث:	2۰18/7/26_ تاریخ	قبول	البحث:	2۰18/11/2۰
			قسم	نهج	البلاغه،مشهد	المقدسه 2g-	طالب	فی	جامعه	الامام	الرضا	
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الخلاصه

له	 التی	عن	طریقها	یمکن	 الانسان	موجود	ذات	عقل	و	حریه	و	لدیه	استعدادات	من	جانب	الل	سبحانه	وتعالی	
التغییر	الواسع,	للوصول	الی	هذه	المرحله	احد	اهم	الادوار	هو	التعلیم	والتربیه	,	لان	التربیه	الصحیحه	هی	التی	تفتح	
الاستعدادات	للانسان	و	یمکن	ان	یعرف	الانسان	بها	الاسلام	و	المذهب,	ان	کان	التعلیم	والتربیه	مبنی	علی	اساس	
الفرائض	الالهیه	والاخلاقیه	سوف	یکون	له	 التعهد	للعمل	علی	 المعارف,	تقویه	الایمان,	 تعلیم	 العقلی	والدینی.	
اثر,		فی	مثل	هذا	الحال	سوف	یکون	تاثیر	التعلیم	والتربیه	یظهر	فی	حیاه	الانسان	الشخصیه	وتصبح	جیده	و	تعطیها	

صبغه	اسلامیه	للحیاه.	

کلمات مرجعیه:	الانسان،	التعلیم،	التربیت	،الاسلام

حقیقة التعلیم والتربیه فی الاسلام1

محمد تقی مرادی2 

1-تاریخ	استلام	البحث:	2۰18/7/1۰_ تاریخ	قبول	البحث:	2۰18/12/25
	العالمیه،مشهد	المقدسه 2q-	طالب	الفقه	والمعارف	الاسلامی	فی	جامعه	المصطفی	
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الخلاصه 

احدی	من	اهم	المائل	فی	العائله	والمجتمع,	هی	تربیه	الاطفال,	و	الاهم	عند	الوالدین	هو	تربیه	اطفالهم	بطریقه	
جیده	للالتحاق	بالمجتمع.

تربیه	الطفل	الصالح	والغیر	صالح	له	اثار	متعدده	,	هذه	الاثار	من	الممکن	ان	تکون	سبب	الانفتاح	والترقی	للعائله	
والمجتمع	او	تکون	سبب	لانهیار	واضمحلال	تلک	العائله	والمجتمع	.

الدراسه	حول	الطرق	لتربیه	 التربیه	و	الطرق	لتربیه	الاطفال	موضوع	ضروری	جدا	ویجب	 لهذا	السبب	موضوع	
الطفل	الصالح	بالنظر	بان	القران	الکریم	هو	الکتاب	الهادی	للبشریه	و	فیه	جمیع	الطرق	سوف	یکون	احد	اهم	
المقال	سوف	یکون	ثلاث	 فی	هذا	 و	 الصالح	 الطفل	 لتربیه	 الصحیحه	 الطرق	 تحقیق	 البحث	حول	 لهذا	 المنابع	

بحوث	و	هیه	الطرق	الصریحه	و	الکنایه	والاصلاحیه.

کلمات مرجعیه:	التربیه	،	الطرق	،	الطفل	،	طرق	الکنایه	،	طرق	الاصلاحیه	،	الطرق	الصریحه

طرق تربیه الاطفال1

سرفراز علی 2

1-تاریخ	استلام	البحث:	2۰18/6/9_ تاریخ	قبول	البحث:	2۰18/1۰/14
	العالمیه،مشهد	المقدسه 2q-	طالب	الفقه	والمعارف	الاسلامی	فی	جامعه	المصطفی	
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الخلاصه

الل	سبحانه	وتعالی	جعل	روح	الانسان	ابدیه	و	الانسان	عن	طرق	الموت	یتجه	نحو	السیر	التکمیلی	والانتقال	لعالم	
لعالم	 ان	یحضر	نفسه	وروحه	 الانسان	 ینتبه	نحو	هذا	الاتجاه	ویجب	علی	 ان	 السبب	علی	الانسان	 بهذا	 الاخره.	

الاخره	والابدیه	والتکامل.
سبب	خوف	الکافرین	من	الموت,	عدم	الایمان	بالقیامه	و	انکارها	و	یعتقدون	ان	الموت	هو	النهایه	لکل	شیء.	
الاخروی	هذه	 السفر	 امتعه	 تهیه	 المعاصی,	و	عدم	 ارتکاب	 الایمان,	 ,	عدم	 الموت	 الصحیحه	من	 المعرفه	 عدم	
الاسباب	هی	سبب	خوفهم	من	الموت	و	کلما	زاد	الایمان	والعمل	الصالح	یقل	هذا	الخوف	.	تذکیر	الموت	حسب	

التعلیمات	الدینیه	له	اثار	کثیره	علی	الحیاه	الشخصیه,	الاجتماعیه,	الدنیویه	و	الاخرویه	للانسان.

کلمات مرجعیه:الموت,	الاخره,	روح	الانسان,	الایمان

التذکیر بالموت من رويه القران والروايات1

محمد رضا زاهدی2 

1-تاریخ	استلام	البحث:	2۰18/8/11_ تاریخ	قبول	البحث:	2۰18/12/15
	العالمیه،مشهد	المقدسه 2q-	طالب	الفقه	والمعارف	الاسلامی	فی	جامعه	المصطفی	
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اردو خلاصہ 



خلاصہ

ہے۔اگر  محتاج  کی  رشد  اور  تکامل  حفاظت،  بھی  روح  کی  ان 
نس

ا� تو  ہے  محتاج  کا  قوت  اور  پرورش  بھال،  د�یکھ  جسم  انی 
نس

ا� اگر 

ا  کر�نس محدود  کو  جسم  قصد  ارا  �ہم تو   
تے

د�یکھ یکھ 
نس

� رار 
تے

� میکھ  ماحول  ر  �ہم اسے  اور  یکھ  �ہم ڈھانپتے  ذر�یکھ  کے  لباس  کو  جسم   اپنے  ہم 

سے  وں  ب آسیکھ اور  آفات  کو  روح  اپنی  ہم  اگر  اور  یکھ  �ہم کرتے  اقدام  سب  �یکھ  لیکھ  کے  حفاظت  بہتر  کی  اس  ابلکہ  ہو�تے یکھ 
نس

�

تقوی  کو  حفاظت  کی  قسم  اس  کی  روح  اور  دل  ہو.  نہ  داغدار  دامن  اپنا  سے  یکھ�وں  �
تے

پس� � اور  ا�پاکی  �نس کہ  لیکھ  اس  �یکھ  یکھ  �ہم بچاتے 

پہنچائے۔ ب  آسیکھ اسے  جو  رکھنا  محفوظ  سے  ر  نس یکھ �پ اس  ر  �ہم کو  نفس  اپنے  ی 
نس یکھع� � ہے  سے  وقا�یکھ  مادہ  تقوی،   . یکھ �ہم کہتے 

ان ا�یکھ روح،  تقوی،   ، ث حد�یکھ رآن، 
تے

� کلمات:  ادی  ی
ن

�ب

یف توص� و  ار  آ�ث کے   ٰ تقوی می  روشنی  کی  ات  روا�ی اور  رآن 
ق

�

1 ر  ساد�یکھ یکھ�وم  عبدالق�

ث حد�یکھ و  رآن 
تے

� عل�وم  موضوع  علم،  طالب  یکھل  حص�
ل�تے

ا فارغ  سے  نس  ث و�یکھ ب گر�یکھ کے  ورسٹی  یکھ
نس

و� �یکھ  
نس ث یکھ

نس
انٹر�  ٰ لمصطفی

ا  -1

۹۷
سرما  

سم 
مو

اور 
ان 

نسنسر �
ل/ 

سا
تےیکھرا 

�
مل/ 

تےا مجلہ �
اتی 

تے تےتےیکھ
�

علمی 
ھی 

ششما
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خلاصہ

تحت  کے  ذبے 
نس

�ب کے  کرنے  ان  یکھ �ب کو  صفات  ی 
نس یکھ� بل� �

تے � کی   )q(اکرم ب�ر  م�
نس یکھ� پ� � میکھ  نظر  کی  السلام(  یکھہ  )عل� علی  امام  مقالہ  موجودہ 

میکھ  روشنی  کی  ات  روا�یکھ و  ات  آ�یکھ اور  رمودات 
نس

� کے  السلام(  یکھہ  )عل� علی  امام  موجود  میکھ  البلاغہ  نہج  مقالہ  �یکھ  ہے.  ذمتے 
نس

�  
ث

یکھ �پ

ہے.  ا  گیکھ ا  کیکھ  
ث

یکھ �پ میکھ  انداز  رواں  اور  سادہ  کو  داستانوں  ی 
نس یکھ� بل� �

تے � دوران  کے  مباحث  ہی  ساتھ  کے  اس  اور  ا  گیکھ لکھا 

تے  یکھ ا�ہم کی   
نس

یکھ� بل� �
تے � میکھ  نگاہ  کی  رہبری  معظم  مقام  اور   )w( ی 

نس یکھ� م�
نس �

امام  البلاغہ،  پھرنہج   ،
نس تعر�یکھ کی  اصطلاحات  ابتداء  کی  مقالہ 

کتاب اس  کو  صفات  ی 
نس یکھ� بل� �

تے � کی   )q( ب�ر  م�
نس یکھ� پ� � بعد  کے  اس  ہے.  ا  گیکھ ا  کیکھ ان  یکھ �ب کو 

ہے. ا  گیکھ ا  کیکھ ان  یکھ �ب میکھ  روشنی  البلاغہ(کی  )نہج 

نس
یکھ� بل� �

تے � صفات،  ی 
نس یکھ� بل� �

تے �  ،)g( نس یکھ
نس

الموم ر  امیکھ  ،)q(اکرم ب�ر  م�
نس یکھ� پ� � کلمات:  ادی  ی

ن
�ب

صفات ی 
ن ی� بل� �

ق � کی   )q( ب�ر م�
ن ی� پ� � می  البلاغہ  نہج 

طوسی1 عطاران  الله  روح 

البلاغہ نہج  موضوع  علم،  طالب  کے  فل  ا�یکھ  کے  ورسٹی  یکھ
نس

و� �یکھ  
نس ث یکھ

نس
انٹر� رضاؑ  امام   -1

ردو
صہ ا

خلا
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خلاصہ

اس  ہے.  ا 
تے

رکھ یکھ�تے  بل� قا� کی  تبدل  و  ر  یکھ
نس تے

� پر  انے  یکھ �پ وسیکھ  جو  ہے  ار 
ث

سر� سے  وں 
تے

صلاحیکھ ذادادی 
نس

� اور  آزادی  عقل،  وجود  انی 
نس

ا�

کو  وں 
تے

صلاحیکھ انی 
نس

ا� جو  ہے  ہی  یکھ 
تے

� درستے  �یکھ   ونکہ  کیکھ ہے؛  کرتی  ادا  کردار  اہم  تے  یکھ ر�ب
تے

� و  یکھ 
تے

� لیکھ  کے  پہنچنے  �تے  ہدف 

مشتمل  پر  ادوں  یکھ
نس

�ب  
نس د�یکھ اور  عقلی  تے  یکھ ر�ب

تے
� و  یکھ 

تے
� اگر  ہے.  کرواتی  آشنا  سے  ثقافت  اسلامی   اور  انی 

نس
ا� اسے  اور  ہے  بخشتی  ا  �بَل

میکھ  صورت  اس  گے،  ہوں  ب 
تے

متر� رات 
ث

ا� اخلاقی  اور  �پابندی  کی  ی  الہ واجبات   ، تے تقو�یکھ کی  ان  ا�یکھ  ، تے یکھ ر�ب
تے

� کی  معارف  تو  ہو 

گی۔ دے  ر�نس  اسلامی  میکھ  پہلوؤں  اجتماعی  اور  ردی 
نس

� کے  یکھ�تے  ص�
نس

ح
�ث انی 

نس
ا� تے  یکھ ر�ب

تے
� و  یکھ 

تے
� درستے 

اسلام  ، تے یکھ ر�ب
تے

�  ، یکھ
تے

� ان، 
نس

ا� کلمات:  ادی  یکھ
نس

�ب

اسلامی معارف  و  فقہ  موضوع  علم،  طالب  کے  نس  ث و�یکھ ب گر�یکھ کے  ورسٹی  یکھ
نس

و� �یکھ  
نس ث یکھ

نس
انٹر� لمصطفی 

ا  -1

ق ی ر�ب
ق

� و  ی 
ق

� ق  ق ی
ق

ح می  اسلام 

1 مرادی  تقی  محمد 

۹۷
سرما  

سم 
مو

اور 
ان 

نسنسر �
ل/ 

سا
تےیکھرا 

�
مل/ 

تےا مجلہ �
اتی 

تے تےتےیکھ
�

علمی 
ھی 

ششما
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خلاصہ

رکھتی  تے  یکھ ا�ہم بہت  لیکھ  کے  نس  روالد�یکھ نس یکھ �پ جو  ہے،  تے  یکھ ر�ب
تے

� کی  بچے  مسئلہ،  ا�یکھ  سے  میکھ  مسائل  مہم  کے  معاشرہ  اور  خاندان 

ہے۔ تے  یکھ ر�ب
تے

� اور  پرورش  یکھ 
نس

� کی  بچے  لیکھ  کے  معاشرہ  اور  ،خاندان  لیکھ اپنے  وہ   ہے 

لئے  کے  معاشرہ  ا�یکھ  ا  �یکھ خاندان  ا�یکھ  ار  آ�ث �یکھ  ہے  ممکن  کہ  ہے،  ہوئے  سموئے  رات 
ث

ا� مختلف  تے  یکھ ر�ب
تے

� کی  بچے   بد  اور  یکھ 
نس

�

۔ یکھ
نس �ب باعث  � کا  ابودی  �نس کی  ان  پھر  ا  �یکھ ہوں  باعث  � کا  رقی 

تے
� اور  تکامل 

کے  تے  یکھ ر�ب
تے

� کی  بچے  یکھ 
نس

� کہ  ہے  ضروری  اور  ہے  موضوع  اہم  ا�یکھ  اسلوب  مختلف  کے  اس  اور  تے  یکھ ر�ب
تے

� کی  بچے  نس  ا�یکھ ر  �ب بنا 

ہے  کتاب  کی  راہنمائی  کی  بشر  رآن  
تے

� کہ  ہوئے   
تے

د�یکھ ّہ  تو�ب طرف  کی  بات  � اس  جائے۔  ا  د�یکھ رار 
تے

� یکھق  حق�
تے �

مورد  کو  اسلوب 

واضح  میکھ   مباحث  نس  یکھ
تے

� کو  ب   اسالیکھ ان  میکھ  یکھق  حق�
تے �

اس  ہے۔  منبع  اہم  ا�یکھ  لیکھ  کے  اسلوب  صحیکھ  کے  تے  یکھ ر�ب
تے

� کی  بچے  اور 

ہے۔ ا  کیکھ ان  یکھ �ب میکھ  اسلوب  اصلاحی   اور  اسلوب  ارتی 
ث

ا� اسلوب، 

اسلوب واضح   ، اسلوب  اصلاحی   ، اسلوب  ارتی 
ث

ا� رزند، 
نس

� اسلوب،     ، تے یکھ ر�ب
تے

� کلمات:  ادی  یکھ
نس

�ب

ث حد�یکھ و  رآن 
تے

� عل�وم  موضوع  علم،  طالب  یکھل  حص�
ل�تے

ا فارغ  سے  نس  ث و�یکھ ب گر�یکھ کے  ورسٹی  یکھ
نس

و� �یکھ  
نس ث یکھ

نس
انٹر�  ٰ لمصطفی

1-ا  

اسلوب کے  ق  ی ر�ب
ق

� کی  بچے 

1 علی  راز 
نس

ردوسر�
صہ ا

خلا

99



خلاصہ

جہان  دوسرے  ساتھ  کے  ر  سیکھ مکمل  ذر�یکھ  کے  موت  ان 
نس

ا� اور  ا  رما�یکھ
نس

� خلق  لئے  کے  گی  یکھسث ہمم� �
کو  روح  کی  ان 

نس
ا� نے  ذاوند 

نس
�

خود  میکھ   ا   یکھ
نس

د� اس  ہے  لازم  بلکہ  یکھ  چا�ہم ا 
نس لیکھ یکھ 

نس
� ذہ  اد�یکھ �نس کو  ر  سیکھ اس  کو  ان 

نس
ا� سے  وجہ  اسی  ہے۔  ا  کر�تے انتقال  طرف  کی 

کرے۔ آمادہ  لیکھ کے  جاودانہ  کوسرائے 

سمجھتے  ابودی   �نس کو  موت  ہےوہ  سے  وجہ  کی  انکار  سے  اس  اور  ہونے  نہ  اعتقاد  پر  امتے  یکھ
تے

� کا  ان  رس، 
تے

� سے  موت  کا  روں 
نس

کا�

ا  کر�نس نہ  ا  مہیکھ سفر  سامان  لئے  کے  رت 
نس

آ� سفر  ا،  ہو�نس مرتکب  کا  اہوں 
نس

گ ا،  ہو�نس نہ  ان  ا�یکھ موت،  تے  نس
شناح عدم  پر  بناء  اس  ۔  یکھ �ہم

موت  ہوگی۔  کمی  میکھ  خوف  اس  ہوگا  ادہ  ز�یکھ عمل  اور  ان  ا�یکھ جتنا  یکھ  �ہم ب  سب کا  خوف  سے  موت  عوامل  مختلف  یکھ  �ب اس  اور 

ہے۔ کرتی  ب 
تے

متر� رات 
ث

ا� گہرے  پر  زندگی  روی 
نس

ا� اور  وی  یکھ
نس

د� معاشرتی،  ردی، 
نس

� رُوسے  کی  یکھم�ات  عل�
تے

�  
نس د�یکھ اد  �یکھ کی 

رت
نس

آ� خوف،  موت،  ار  آ�ث موت،  کلمات:  ادی  یکھ
نس

�ب

ث حد�یکھ و  رآن 
تے

� عل�وم  موضوع  علم،  طالب  یکھل  حص�
ل�تے

ا فارغ  سے  نس  ث و�یکھ ب گر�یکھ کے  ورسٹی  یکھ
نس

و� �یکھ  
نس ث یکھ

نس
انٹر�  ٰ لمصطفی

ا  -1

اس  اور  اد   �ی کی  موت  می  روشنی  کی  ات  روا�ی و  رآن 
ق

�

ار آ�ث کے 
زاہدی1  رضا  محمد 

۹۷
سرما  

سم 
مو

اور 
ان 

نسنسر �
ل/ 

سا
تےیکھرا 

�
مل/ 

تےا مجلہ �
اتی 

تے تےتےیکھ
�

علمی 
ھی 

ششما
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Xülasə
Allah-taala insan ruhunu əbədi qərar vermişdir. İnsan ölüm vasitəsilə təkamül mərhələlərini 
keçməklə axirət aləminə tərəf köç edir. Bu səbəbdən insan bu təkamülü görməməzliyə 
vurmamalıdır. Bu dünyada özünü əbədi məkanına hazır etməlidir. 
Kafirlərin ölümdən qorxmalarının səbəbi, qiyamət gününə inanmamaları, onu inkar 
etmələri və ölümü məhv olmaq hesab etmələridir. Buna görə də ölümü düzgün tanımamaq, 
imanın olmaması, günahlara aludə olmaq, axirət üçün yol azuqəsini hazırlamamaq və digər 
müxtəlif amillər ölümdən qorxuya səbəb olur. İman və əməl nə qədər çox olarsa, ölümdən 
qorxu da bir o qədər azalar. Ölümü yad etmək dini təlimlərimizə əsasən fərdi, ictimai, 
dünyəvi və axirət həyatımızda mühüm və inkarolunmaz təsirlər qoyur. 
Açar sözlər: ölüm, qiyamət, ölümü yad etmək, ölüm və Quran, ölümün təsirləri. 

Quran və sünnə əsasında ölümü yad 
etmək və onun təsirləri

Məhəmməd Rza Zahidi1

  1-Camiətul Mustafa (s) əl-Aləmiyyə, Beynəlxalq İslam Universitetinin, Quran ixtisası məzunu
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Xülasə
Ailə və cəmiyyətin ən mühüm məsələlərindən biri övlad tərbiyəsidir. Valideyn üçün 
əhəmiyyətli olan özü, ailəsi və cəmiyyət üçün layiqli övladların yetişdirilməsidir. 
Saleh və qeyri-saleh övladın tərbiyəsinin təsiri var. Bu təsir bir ailənin və ya cəmiyyətin 
yüksəlməsi, çiçəklənməsi və inkişafına səbəb ola bilər ya da onun aradan getməsinə və 
məhv olmasına səbəb ola bilər. 
Beləliklə, övlad tərbiyəsi və tərbiyə üsulları zəruri mövzulardandır. Saleh övlad tərbiyə 
etməyin üsulları araşdırılmalıdır. Quranın bəşərin hidayət kitabı olamasını nəzərə alaraq, 
övlad tərbiyəsinin düzgün üsullarını araşdırmaq üçün ən yaxşı mənbə hesab olunur. Bu 
təhqiqdə bu üsullar üç əsas bölmədə- açıq-aşkar, kinayəli və islah üsulları- araşdırılmışdır. 

Açar sözlər: tərbiyə, üsul, övlad, kinayə üsulu, islah üsulu, açıq-aşkar üsul.
 

Övlad tərbiyə üsulları

Sərəfraz Əli1 

  1-Camiətul Mustafa (s) əl-Aləmiyyə, Beynəlxalq İslam Universitetinin, Quran və hədis ixtisası üzrə  məzunu
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Xülasə
İnsan geniş dəyişiklik qabiliyyətinə malik olan əql, ixtiyar və Allah tərəfindən verilmiş 
çoxlu istedadlara malik olan bir varlıqdır. Bu hədəfə çatmaq üçün ən mühüm rolu təlim-
tərbiyə ifa edir. Çünki insanın istedadlarının çiçəklənməsinə səbəb olan düzgün təlim, 
insanı islami və insani mədəniyyətlə tanış edə bilər. Əgər təlim-tərbiyə dini və əqli qanunlar 
əsasında olarsa, maarifin öyrədilməsi, imanın gücləndirilməsi, ilahi və əxlaqi vacibatları 
yerinə yetirmək öhdəliyi təsirini göstərəcəkdir. Məhz bu halda düzgün təlim-tərbiyə fərdi 
və ictimai həyatda insanların şəxsiyyətinə İslam üslubunda rəng verər. 

Açar sözlər: insan, təlim, tərbiyə, İslam
 

İslamda təlim–tərbiyə həqiqət

Məhəmməd Təqi Muradi 1

  1-Camiətul Mustafa (s) əl-Aləmiyyə, Beynəlxalq İslam Universitetinin, İslam fiqhi və maarifi ixtisası tələbəsi 

«D
üş

ün
cə

» 
el

m
i a

ra
şd

ırm
a 

ju
rn

al
ı, 

 (ü
çü

nc
ü 

il)
 p

ay
ız

-q
ış

 1
39

7 
h.

ş.

104



Xülasə
Qarşınızdakı məqalə İslamın kəramətli Peyğəmbərinin (səllallahu əleyhi və alihi və səlləm) 
təbliğ sifətlərinin bəzisini İmam Əli (əleyhis-salam)ın nəzəri ilə təqdim etmək məqsədilə 
yazılıb. İmam Əli (əleyhis-salam)ın Nəhcül-bəlağədəki kəlamlarını qeyd etmək, Quran və 
hədislərə istinad etməklə yerinə yetirilib və mövzuların arasında təbliğ hekayələri də sadə 
və rəvan nəsrlə yazılıb. Bu məqalədə əvvəlcə istilahların tərifi, sonra İmam Xomeyni (r.ə), 
Ali Məqamlı Rəhbər Ayətullah Xamenei və Nəhcül-bəlağə nəzərindən təbliğin əhəmiyyəti 
haqqında söhbət açılır. Sonra Peyğəmbərin (s) təbliğ xüsusiyyətlərinə bu şərif kitab 
nöqteyi- nəzərindən işarə olunur.
 
Açar sözlər: Peyğəmbəri-əkrəm, Əmirəl-möminin, təbliğ sifətləri, təbliğ.
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Xülasə
İnsan cismi qayğıya, qulluğa və güclü olmağa möhtacdırsa, insan ruhu da qorunmağa, 
inkişafa və təkamülə ehtiyaclıdır. Əgər bədənimizi libasla örtür və onu hər bir mühitdə 
qoymuruqsa məqsədimiz onu məhdudlaşdırmaq deyil. Onu daha yaxşı qorumaq üçün belə 
edirik. Əgər ruhumuzu zərər və zədələrdən qoruyuruqsa, bu ona görədir ki, çirkinliklər və 
pisliklər onun ətəyini çirkləndirməsin. Qəlbi və ruhu bu cür qorumağı “təqva” adlandırıblar. 
Təqva kəlməsi “وقايه” maddəsindəndir. Yəni ruhu, ona zərər verə biləcək hər bir şeydən 
qorumaq.
 
Açar sözlər: Quran, hədis, təqva, ruh, iman.
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Abstract

Allah created the human soul eternally and he will transmit it to the hereafter after we die. 

Therefore, human beings should not ignore the evolution of their soul, and it is necessary to 

prepare themselves in this world for the eternal life. The reasons that unbelievers fear death 

are nonbelieving in the resurrection, denying it and see death as destruction. Therefore, 

various factors, such as the lack of proper knowledge about death, lack of faith, committing 

sins, and being their records empty of good deeds, make them fearful of death. On the other 

hand, the more you are faithful and good doer, the less you fear death. According to religious 

teachings, the remembrance of death has important and undeniable effects on individual, 

social, worldly life and the hereafter.

Keywords:  Remembrance of death, Quran, narration, faith, hereafter.

Remembrance of death and its effects 
from the perspective of the Qur›an and 

narrations
Mohammad Reza Zahedi 1
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Abstract

One of the most important issues in the family and community is bringing up a child, and 

what matters to parents is training righteous children for themselves, the family and the 

community.Bringing up a righteous and unrighteous child will have consequences that may 

result in the growth and development or ruining of the family or community.Therefore, the 

issue of child upbringing and its methods is an essential topic and considering that the Quran 

is the book of guidance for mankind, it is the best source for studying the methods of child 

upbringing that we will discuss in this paper those three methods, namely, explicit, implicit 

and corrective.

Key words: upbringing, method, child, implicit method, corrective method, explicit method.
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Abstract

The human being has wisdom and freedom and is full of divine talents that made him capable 

of major changes. To achieve this goal, the education and upbringing plays an important role. 

It means we can discover the human talents and get familiar him with human and Islamic 

culture by good education. If education is based on religious and rational principles then it 

will effect on providing the education, strengthening the faith, commitment to the fulfillment 

of divine and ethical rules. In this case, the excellent education and upbringing will impact on 

the personality of human beings in individual and social life in Islamic way.

Key words: humankind, education, upbringing, Islam.

The fact of education and upbringing in 
Islam
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Abstract

The present paper is aimed to show some of traits of the Prophet (peace be upon him and 

his family) as a preacher from the point of view of Imam Ali (PBUH). This important point 

is made by mentioning the words of Imam Ali (peace be upon him) in Nahj al-Balaghah 

with emphasizing on the verses and narrations, and between the discussions it is mentioned 

stories related to preaching in a clear and lucid style.This paper, after defining the terms, 

emphasizes the importance of preaching from the perspective of Imam Khomeini, Imam 

Khamenei and the book of Nahj al-Balaghah. Finally, it mentions to the attributes of the 

prophet as a preacher from the perspective of the mentioned noble book.

Keywords:  the grand prophet (PBUH), Amir al-momenin (as), the traits of preaching, 

preaching.

The attributes of the prophet as a preacher in 
Nahj al-Balaghah
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Abstract

If the human body needs care, training and growth, the human soul requires protection and 

development. Why do we wear clothes? It is not to restrict our body, but to protect it better. 

On the other hand, the aim of preserving our soul from injuries is to save it from impurity. 

The protection of spirit and soul is called «Taghwa»(piety). The word «Taghwa» comes from 

the word «weghayah», that means the protection of the soul from anything that damages it.

Key words: Quran, hadith, piety, soul, faith.
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